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مالسد 
پوشاک نسل امروز... و فردا 


NEW COLLECTION 


ماکسیم را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای ماکسیم تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ مکسچ مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت 
, 6کسچ میرداماد: شماره ۱۸ 

, 6کسچ میرداماد ( بانوان): مجتمع پاسارگاد 
۰ ماکسیچ پاسداران: مقابل برج سفید 

۰ م)کسچ شهرک غرب: میلاد نور 

, ماکسیچ شریعتی: مرکز خرید قلهک 

٠‏ 66کس شریعتی (بانوان): مرکز خرید قلهک 
۰ م6کسچ فاطمی: مرکز خرید لاله 

۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر 
۰ مکسي ایلام: بلوار امام علی 

۰ کسچ رشت: بلوار گلسار 

۰ کسچ شیراز: هتل بین المللی پارس 

» 6کسچم مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ 


دفتر مرکزی: تهران» میرداماد. مجتمع کامپیونر 
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6 مکسھ مشهد: هتل همای شماره ۲ 

۰ مکسھ مشهد: مجتمع پروما 

. 6کسچ کرمان: هتل بین المللی پارس 

۰ کسچ بایل: خیابان مطهری 

ه ماکسچ اراک: خیابان بهشتی. ساختمان‌برلیان 
م مکسي اهواژ: کیانپارس. برج کوثر 

۰ 0کسچ بندر عباس: هتل هرمز 

» ماکسیم گرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 
۰ کسچم گرگان: خیابان امام خمینی. مقابل هتل‌خیام 
۰ مکسیي قزوین: میدان عدل 

» کسچ زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 

» مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی 

» ماکسیچ گنبد: خیابان مطهری 


دیدن فر مایید 


باهدایای جالب برای مشتریانویژه اکسم 
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روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ ۱۷۷۸۷/۷۷۰۱۱۵۱۵۲۱۱۲۵۲۰۵۵۲۲ 


دیدنی‌های ایران 
ماجرای واقعی خارحی 
داستان زند گی 


ماحراهای خواستگاری. درپیچ وخم داد گاه---۲۹۲ 
یا 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سپابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 


نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 

هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 


ماخیلی باحاليم خیلی... 


یکی از مشکلاتی که همواره در کشورمان وجود 
دارد اینکه در بر خورد با مشکلات و مسائل, عاقبت 
احساس می کند دجار سردردهای مزمن شده یا 
ناراحتی معده پیدا کرده از سر بی حوصلگی و یا 
بی توجهی يا ترس آنقدر در مراجعه به پزشک و 
درمان کوتاهی می کند تا زمانی که دیگر کاملاً از یا 
بیفتد و دیگران او را به بیمارستان برسانند و در آن 
هنگام متوجه شود که سر در دهایش مربوط می شده 
برای درمان مراجعه می کرد با جند قرص و مسکن 
از بین می رفت اما حال تبدیل به غده بدخیمی شده 
که دیگر هیچ قرص و کپسولی چاره سازش نیست 
واگر شانس بیاورد با یک عمل جراحی سخت و 
احتمالاً دردناک و حتما پرهزینه ممکن است بهبود 
پیدا کند ویا شاید هم دیر شده‌باشد... ویا آن 
درد معده ای که احساس می کر ده مربوط به ز خم 
کوجکی بوده که از همان ابنتدابا یک دوره درمانی 
روماه اف ت قاس رف وف ااال تفیل 
اطا د که سا اسان فال 
و بی حوصلگی و ندانم کاری هایی که بعضی از ما 
ادمها دچارش هستیم و متاسفانه در اداره کشور هم 
همین گونه می آندیشیم. 

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر در همان 
دو دهه پیش که در رابطه با خطر دریاجه ار ومیه 
اجازه برداشت های بی رویه نمی دادند در این 
مناطق سدسازی بی روبه نمی کردند و ... درحال 
aE‏ 
قبول به حیات خویش ادامه می داد و کشاورزی 
منطقه هم با مدیریت مناسب استمرار پیدامی کرد 
گذاشتیم و بی توجهی کردیم و به خصوص از ده سال 
ونه تنها جلوی چاههای غیر مجاز را نگرفتیم, بلکه 
اجازه دادیم تا چاههای غیر مجاز جواز هم بگیر ند و 
چاههای جدیدی هم حفر کنند و سدهای جدیدی 
هم بسازند و ناگاه متوجه شدیم که دریاچه دارد هر 
روز کوچکتر می شود و حال باید چندین و چند برابر 
هزینه کنیم تا شاید بتوانیم حیات دریاچه رابه ان 
بر گردانیم. این تنها مر بوط به دریاچه ارومیه هم نمی 
شود. همین حال همه کارشناسان می گویند با توجه 


۹ 


به جمعیت . میزان بارند گی و حجم آب موجود. 
بزرگترین خطری که کشور را تهدید می کند. 
بحران کم آبی است و لذا باید بدون معطلی. هم 
برای کشاورزی, هم برای مدیریت منابع آب» هم 
برای استفاده از منابع آبهای زیر زمینی بر نامه های 
به شدت عالمانه و سختگیرانه ای تدار ک دید.خطر 
کاملاً جدی است. بر اساس اعلام کارشناسان نیمی 
از دشتهای کشو رد رمغرض سای قل ات 
که به زودی تبدیل به بیابان می شود و هیچ امکانی 
برای کشت و زرع نخواهد داشت. مدیرعامل اب 
استان یزد اعلام کرده که نزدیک به ۸۰منبع ابی 
در این استان کاملاً خشکیده‌ونزدیک ۰ ۱۰منبع آپی 
دیگر در شرف خشک شدن است و میزان خسارت 
کک کال ھا در آین‌استان هر سال هه امارد 
تومان است. رئیس م رکز ملی خشکسالی هم طبق 
اماری که همین روزنامه اطلاعات خودمان منتشر 
کرده رسماً اعلام کرده که ۳۰درصد جمعیت 
کشور تحت تأثیر خشکس الی ضعیف و ۰ درصد 
دیگر خشکس الی متوسط و بیش از ۱۱ درصد در 
معرض خشکسالی شدید قرار گرفته اند و معاون 
وزير نیرو هم هشدار داده که تا ۲۵ سال ]دند 
اس ار 
خواهند کرد. این هشدارها در جند سال اخیر هر 
روز از زبان این و آن شنیده می شود اما چه اقدامی 
صورت می گیرد ؟ تقریباً هیچ... مثل همان بیماری 
که هر روز درد به سراغش می آید اما گذاشته است 
که دیگران او را به بیمارستان ببرند و با بی توجهی 
وندانم کاری کارش رآهر روز دشوارتر می کند. نه 
تنها در مورد آب و بحران خشکسالی, در بسیاری از 
موارد دیگر نیز ما تنهابه هشدار بسنده می کنیم. با 
اینکه خطر را می دانیم. احساس می کنیم و می دانیم 
که باید با آن مقابله کرد اما منفعلانه نشسته ایم تا از 
غيب مددی بر سد و خود به خود کارها درست شود. 
دوخال که خد اوند کر ی مارا پیجانا دو گفته: 

«انْ ...لایر وا بقوم حتی عير وا ما بانفسهم» 
ماسرنوشت هیچ قومی‌راتغییر نمی دهیم مگر 
انکه خود ان قوم به فکر خود باشند و اوضاعشان را 
عوض کنند ... بگذارید در پایان سخن, اند کی تلخی 
آن رابایک طنز و شوخی خندوانه ای به پایان ببریم. 
بااین آوصاف که عرض شد. خیلی هم بیجا نیست 
اگر بگوییم مامردم و به ویژه مدیران و مسئولان 
عزیز و خوشفکر این دیارا و کلاً به نوعی همگی مان 
خیلی باحالیم. خیلی... نیستیم ؟! 


دو کی سنه هر گر سیر ذشه ند 


جو دنده علم و جو دند 


د مال 


۵ امام علی النقی (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


این روزها 
این روزهاهمه جی عوض شده‌است. این روز ها 
دیگر دل‌هایمان گلایه نمی کنند. این عقلمان است که 
هر روز صدای شکایت‌هایش در گوشمان می‌پیجد. 
روحمان کالبدی پاره و پر از زخم است حاصل جنگ 
عقل واحساسمان که تقریبا همیشه برندهاین جنگ 
احساس ات است.امّا.همیشه یک اما وولی در میان 
لحظه‌هایمان و جود دار د.باید در کنار احساس‌هامنطق 
هم باشد در غیر اینصورت زند گی پر از اشتباهات 
رنگارنگ خواهد شد که‌در آینده‌بامر ور شان وجودمان 
نازنین احمدوند -دانش اموز -ملایر 


ریشه‌ضرب‌المثل کل(هش پس‌معر که‌است. 

جوان ان امروزی شاید معر که گیری راندیده 
باشند ولی دست کم در فیلم‌ها دیده‌اند. در گذشته 
که سر گرمی کم بود معر که گیری یکی از روشهای 
س ر گرمی ونیز کسب در آمد برای بر خی بود. معر که 
گیر در حال اجرای کار های بامزه و شگفت خود می‌شد 
و مردم بیکار ونیز دوستدار دور او دایرهوار جمع 
فی دد دت ولیه اتر اکن کیت مس داد 
اگر کسی از صف اولی ها شلوغ می کرد و حواس معر که 
گیر را پرت می کرد مردم کلاهش را بر می‌داشتند و 
به بیرون معر که پرت می کر دند. قد بمی‌ها همه کلاه 
به سر بودند و یا دستار بر سر داشتند و آنکه کلاهش 
رابه یس معر که یرت کرده بودند ناجار به دنبال کلاه 
می‌رفت و دیگری جای خوب او را که ارزشمند بود 
می گرفت و او ناگزیر به انتهای جمعیت می‌رفت و اگر 
قدش کوتاه بود که دیگر نمایش راهم از دست می‌داد. 
این امر کم کم ضرب المثل شد.ضمناً گر به عکسهای 
شسصت هفتاد سال پیش اير ان توجه کنید می‌بینید که 
چه مرد و چه زن همگی چیزی مانند دستار وروسری 
یا کلاه بر سر داشتند. 

مریم پارسا از کوهبنان 


یرل 


صفحه ای بر ای و صل دوستان 

پیشنهادی برای مجله محبوب خودم داشتم که 
گمان می کنم مورد استقبال خوانند گان نیز قرار خواهد 
زندگی‌باافرادی آ شنامی شویم ویاباب دوستی رابا 
انه اب ازمی کنیم که بعضا به علت تغییر شر ایط هیچ 
خبری از انها به ما نمی رسد و از انان بی خبر می مانیم. 
مثلا دوستان‌دوران تحصیل یاس بازی یا دانشگاه.در 
بسیاری از موارد هیچ درس یا نشانی یا تلفنی هم برای 
پیدا کر دنشان در اختیار نداریم و همواره‌اين ذوق وشوق 
درماهست که یکبار دیگر آنهاراببينيم و خاطرات 
گذشته رازنده کنیم.حال اگر شمادر این مجله خوب 
که بنده بد ون آغراق ان رابهترین مجله اجتماعی موجود 
می دانم بتوانید در یک کادر یادریک ستون فضایی بر ای 
تحقق این امر اختصاص دهید تاخوانند گانی که دنبال نام 
ونشانی وبا | درس دوستان قدیم خودشان می گردند 
بتوانند در این قسمت اطلاع رسانی کنند شاید از این 
طریق بشود بسیاری از دوستان قدیم رابا هم پیوند داد. 
این اقدام قطعاً کاری است موردپس ند که مخاطبین 
مجلهرانیز افزایش خواهد داد.امید واریم بتوانیداین 


ایده را محقق کنید. ی 
دە رافحفی سب محمدرضا صفری -تهران 


نباز مند همیاری شما 

همس راینجانب با کمال تاسف به علت ند انم کاری و 
مشکلات مالی که خودش به وجود | ورده‌حدود ۴سال 
است در ندامتگاه‌شهرری‌به سر می بر دومن بادوفر زند 
زند گی بسیار سختی رامی گذرانم. بابز رگ شدن بچه هاو 
بازشدن مدارس,متاسفانه‌مشکلاتم چند بر ابر شده‌وبه 
وضوح متوجه شده‌ام که بچه هابیش از من به‌مادرشان 
محتاج‌هستند.ضمنا این رانیز بگویم که به شکر خدادراین 
چند سال به جدایی فکرنکرده‌ام ونخواستم تاازاین بابت 
لطمه‌ای به همسر گرامی ام وارد شود واز بابت صبری که 
خدابه بنده داده شکر گزارم.اماادامه‌اين وضعیت هم برای 
بچه‌هاوهم خودم بسیاردشواراست. خوشبختانه باهمراهی 
قاضی محترم پر ونده‌بااعسار بدهی موافقت نموده‌ودر حال 
حاضر به حدود ۵میلیون تومان نیاز داریم که امیدوارم با 
مساعدت خواننگان گرامی وشیرینعزیزیتوانم همسرم 
رایبه اغوش خانواده‌بر گردانم. 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خد مت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی 
قبولی عزادار یهای محبان اهل بیت در این ماه حرام 
وبااین درخواست همیشگی از شما گرامیان که در 
ار تباط با مجله از ذ کر نام و نشانی و شهر و دیار تان 
غفلت نفر مایید. 
ید جرد 3 

+ آرمان‌عابد-رشت 

پیشنهاد شمارا با دوستان تحریریه در میان 
خواهم گذاشت تادرباره روانشناسی ومسائل 
ماورایی نیز مطالبی تهیه کنند. شاد باشید 
6« خد یجه‌موانس-تنکاین 

از لطف شما خواننده قدیمی مجله سپاسگزارم. 
زاب سر ری را بای یه 
خوشحالم و حق رابه شما می دهم. مجلات قدیمی 
با کاغذ مکانیکال به چاپ می رسید که رنگ وروی 
قشنگی داشت وقاعد تا با کاغذ کاهی کیفیت عکسها 
و تصاویر چندان خوب از کار درنمی آید. امیدواریم 
که با رفع مشسکلات بتوانیم در مسیر ار تقای کیفي 
فرم مجله نیز قدمهایی برداریم. سلامت باشید 
+محمدرضاصفری -تهر ان 

بسیاری از خوانند گان هم نظر شمارا دار ند و 
چندان با تغییر قطع مجله موافق نیستند. عده‌ای هم 
نظر دیگری دارند. در هر حال در نظر سنجی پایان 
سال‌بانظر | کثر بت خواتند گان هم راهخواهيم شد.از 
لطف شما خواننده فعال مجله سپاسگزارم 
«صفر مدانلو کردی-بابلسر 

از ابر از محبت فر اوان شما که این همه بنده 
ار را ار ار اه 
را را ان ار 
باشیم. سر فراز باشید 
حسن میر زابی -ازنا 

ی ll NIM‏ 
lI MS‏ 
رادر شماره‌اربعین مور د استفاده‌قرار می دهیم 
:«+غلامعلی‌قاضی -شهر ضا 

بخشی ز نامه شمارا که حاوی مضمون اصلی 
نامه است در یکی از شماره‌های | ینده چاپ خواهیم 
کرد. سربلند باشید. 
ی 

از لطف شما متشکرم. حق با شماست. صفحات 
فره نگ مردم ونقد فیلم, از صفحات موفق مجله 
بود که در تلاش هستیم تأمجددا جابی برای انها 
باز کنیم.از این که همچنان باهمین علاقه‌مندی با 
اطلاعات هفتگی همراهید خوشحالم. 


5 

لے 
دا 
ی 


در سوگ والده شان عزادارند. ضمن طلب مغفرت 


5 


۳ 
تصویر ارسالی از خانم فاطمه ذوالفقاری روز عاشور ۹۵ قائمشهر 


2 
۸ کر ۹۵ اطاعات ی 


برای آن مرحومه مصیبت وارده را به ایشان و 
خانواده تسلیت می گوییم مجله اطلاعات هفتکم 


۳ ` beigi_somayeh@yahoo com 


a‏ ی 

روزی, در مجلس ختمی» مر د متین و موقری که در کنارم نشسته بود 
و قطره اشکی هم در چشم داشت. آهسته به من گفت: 

اا آ ن مر جوم را از د دک می شتا صروه 

گفت م: خیر قربان! خویش دور بنده بوده و به اصرار خانواده آمدهام تا 
متقابلاء در روز ختم من» خویشان خویش, به اصرار خانواده بیایند. 

حرفم رانشنید. چرا که می خواست حر فش را بزند. پس گفت: بله... 
خدارحمتش کند!چه خوب امد و جه خوب رفت. | زارش به یک مور چه 
هم نرسید. زخمی هم به هیچکس نز د. حرف تندی هم به هیچکس نگفت. 
اسباب رنجش خاطر هیچکس رافراهم نیاورد. هیچکس از او هیچ گله و 
شکایتی نداشت.دوست ودشمن 
ازاوراضی بودن د وبه اواحترام 


گفتم: این به راستی بیهوده 
زیستن است و بی‌فایده مردن. 

با این وات ال ارت که 
جنابعالی برای ایشان بر شمردید. 
نمی آمد ونمی‌رفت خیلی آسوده‌تر ۲1 
بود. 

آخر آدمی که در طول هفتاد 
سال عمر, آزارش به یک مدیر کل 
دزد منحرف,به آدم بد کار هر زه. 
به‌یک چاقو کش باج بگیر محله 
هم نرسیده, چه جور انسانی است؟ 
ادمی که در طول هفتاد سال. حتی 
یک شکنجه گر رااز خود نر نجاندهو 
توی گوش یک خبر چین خود فر وش نزده است. با چنگ و دندان به جنگ 
یک رباخوار کلاهبردار نرفته. پس گردن یک گران فروش متقلب نزده. 
وة ضور ت یک اس ها را هن ایس ا هی تف ساسا 
باکدام تعریف آدمیت وانسانیت تطبیق می کن د و به چه درد این دنیا 
می‌خورد؟ 

مانیامده‌ایم که بودونبودمان‌هیچ تاثیری بر جامعه,بر تاریخ,برزند گی 
وبر آینده‌نداشته‌باشد.ما آمده‌ايم که‌بادشمنان آزادی دشمنی کنیم و 
برنجانیمشان, و همدوش مردان با ایمان تفنگ بر داریم و سنگر بسازیم. و 
همپای آدمهای عاشق, به خاطر اصالت و صداقت عشق بجنگیم. 

ما آمده‌ايم که باحضورمان, جهان راد گر گون کنیم. نیامده‌ايم تاپس 
از مر گم ان بگویند:از کرم خاکی هم بی آ زار تر بود و از گاومظلومتر.ما 
آمده‌ایم تاهم امر به معروف و هم نهی از منکر بکنیم و اين منافاتی باحسن 
خلق و نیکی به مردم ندارد. 

مانیامده‌ایم فقط به خاطر آنکه همچون گوسفندی زند گی کر ده‌باشیم 
که پس از مر گمان. گر گ و جویان و سگ گله. هر سه ستایشمان کنند... 

گمان می کنم که آن آقا خیلی وقت بود که از کنارم رفته بود. و شاید 
من هم فقط در دل خویش سخن می گفتم تا مبادایکی از خویشاوندان 
خوب را چنان برنجانم که در مجلس ختمم حاضر نشود. 


مه ج* 


حق 


سالیان سال.شهر مونتری در کالیفر نیا بهشت پلیکان‌ها بود.اين شهر محل 


بسیاری از کارخانه‌های کنسرو ماهی بود. پلیکان‌ها به اين علت این شهر را 2 
دوست داشتند که ماهیگیران صیدشان را تمیز می کر دند وپس مانده‌ها رادور ۳ 
می ر یختند و بلیکان‌ها می توانستند دلی از عزادر |ورند.در شهر مونتری هر ۵ 
yS‏ ,3 


دی 


I I Il ll‏ ی رت 
کنسروسازی یکی یکی بسته شدند. پلیکان‌هاهم دچار مشکل بز ر گی شدند. آنها 
ی TO‏ ۱ 
بین رفته بود. عملا دجار قحطی شدند. 

ار سا ll‏ را را 
پلیکان‌ها راهی پیدا کنند, و سرانجام راه حل را یافتند. پلیکان‌هایی رااز منطقه‌ای 
دیگر وارد کردند که عادت داشتند هر روز به صید ماهی بر وند.و انهارابا 
پلیکان‌های محلی در آميختند. تازه واردها فور آ شروع به صید غذای خودشان 
کر دند. مدتی طول نکشید که پرند گان بومی گر سنه هم به آنها پیوستند وبار 
دیگر شروع به ماهیگیری کر دند. 


سحه 


مه 4 


خود را فدای تمادل دل 


0:22 


% 


هم با خود همراه خواهند کرد. 


| واکان خوب " 


اینکه چطور با خود تان حرف می‌زنید. حداقل ۵ در صد از فکر و احساس شمارا 
مشخص می کند. ذهن ناخود آ گاه گفته‌های درونی شمارا به عنوان دستور می‌پذیرد. 
همواره‌با خودتان گفت و گوهای مثبت» سود مند و موثر داشته باشید.حتی هنگامی 


کند 


ردمی دولان 


ای 
بهترین فرمول برای بد کردن حال خود. پرسیدن سوالات 
تخریب کننده از خود است! سوالا تی که با بی رحمی و لحنی منفی از ۵ 
خود می پرسیم و با آنها خود را تهدید و تخریب می کنیم. ۳۹ 
سوال خوب. جواب خوب. حال خوب ۳۹ 
سوال بد. جواب بد. حال بد ۱ 
سوال کردن از خود مثل سرچ کردن در گوگل است.هر ‏ . 
چه بپر سی به‌همان مىر سی !مغز شمابر مبنای هر نوع 
سوالی به دنبال جواب ان سوال است پس شما با سوال 
کنترل می کنید که تمر کزتان بر کدام‌بخش 
از واقعیت باشد وچه حس وحالی‌را ,۳ 
تجربه کنید. سوالی بپر سید که‌قویتر ‏ ۱ 
و شادتر تان کندا ۱ ۱ ۱ 


اطلامات ی ۱۳۲۱ 3 


E‏ ی را 
شکوه تمام درسر اسر کشور بر گزار شد. 

* رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات" 
راابلاغ کر دند؛ ورود نیروهای مساح و دستگاههای 
امنیتی به دسته‌بندی‌های انتخاباتی ممنوع 


۶ رئیس‌جمهوری کلمبیا جایزه نوبل صلح ۲۰۱۶ را 
ان خود کرد 

* به گفته دولت ۲۰۴ هزار شغل پایدار تا پایان سال 
در روستاها ایجاد می‌شود 

اه ار ار 
روسیه روبر و خواهد شد 

۶« مبادلات دلاری بانک‌های خارجی عر امریکابی 
با ایران آزاد شد 

بیانیه ظر یف ولاورف: جایگزینی بر ای حل سیاسی 
بحران سوریه وجود ندارد 

#۶ پونسکو: مسجدالاقصی فقط متعلق به مسلمانان 


ار ار ار ار 


اسان ورهای ساختمانهای عمومی و دی 
غیراستاندارد هستند 


* شورای امنیت سازمان ملل شهر ک سازی رژیم 
صھهیونیستی را محکوم درد 
ا نشریه اقتصادی "فوربز : اقتصاد عربستان در 


آستانه فروپاشی است 
۶ ۱۹۰قاضی‌ودادستان تر کیه بهاتهام ار تباط با 
تشکیلات گولن بازداشت شدند 
۶« دونالد تر امپ: کلینتون ۵ ۲میلیون‌دلار از عر بستان 
و قطر پول گرفته است 
+ کرملین:با تهدیدهای‌بی‌سابقه سایبری آمریکا 
مواجهیم 
۶ بزر گترین حمله سایبری به ار تش ونهادهای دولتی 
چین صورت گرفت 
E lT‏ زار را در ار 
ی یر 
6« آنتونی و گوترش "دبیر کل جدید سازمان ملل: 
ملت‌ها از دیپلماسی صلح حمایت کنند 
۴ عر بستان مسئولیت حمله خونین به صنعا را 
برعهده گرفت 

نیروهای ویژه هوابرد روسیه برای بر گزاری 

رزمایشی بز رگ وارد مصر شدند 


4 
۸ کم ۹۵ الاعات ی 


مواضع بازیگرن عملیات مو 


نگاهم به 


عملیات بزر گ آزادسازی شهر موصل واقع در استان نینوا از حدودساعت ۰ ۰ بامداد دوشنبه باد ستور 
رسمی حیدر العبادی فر مانده کل نیر وهای مسلحعراق آغاز شد.با اعلام رسمی آغاز عملیات آزادسازی 
موصل توسط حید ر العبادی, نیروهای امنیتی عر اق باحمایت نیر وهای حشد الشعبی و پیشمر گه عملیات‌نظامی 
برای خارج کردن این شهر از سیطره گر وه تروریستی داعش را آغاز کردند. 


با آغاز عملیات آزادسازی موصل از اشغال گروهک 
تروریستی داعش» هر یک از بازیگر ان منطقه ای وفرا 
منطقه‌ای.مواضع خاص ومتناسب‌بار اهب دومنافع کلان 
خوددر قبال آن‌اتخاذواقدام‌می کنند.دریک نگاه کلی‌می 
توان این بازیگران رابه دودسته ذیل تقسیم کر د: 

۱ طیف مقاومت:متش کل از جمهوری اسلامی 
ایران. دولت عراق و گروههای مقاومت مردمی‌اين 
کش ور با محوریت حشد الشعبی. این طیف مصر انه 
خواستار آزادی موصل با محوریت و نقش آفرینی 
گروههای مختلف حشد الشعبی هستند. چرا که در 
صورت موفقیت این عملیات و آزادی موصل به عنوان 
دومین شسهر مهم عراق» این موفقیت دستاورد بسیار 
مهمی برای شیعیان و حکومت نوپای | نان در عراق 
بوده‌وسایررقبای‌سنتی شیعیان رادر این کشور.هر 
جه بیشتر به حاشیه خواهد راند. برای شیعیان نیز این 


موضوع حائز اهمیت است. 

۳ جر بان مخالف جبهه مقاومست:اين طیف با 
توجه به اهدافی که دنبال می کنند. دو دسته آند: 

۳- ۱:باز یگر ان فر امنطقه ای 

عمده ترین و اصلی ترین بازیگر فر امنطقه ای در عراق 
درموضوع موصل امریکاو متحدان ان باعنوان 
(اتتلاف بین المللی) هستند. واشنگتن در چار جوب 
توافقنامه‌امنیتی که در سال ۲۰۰۷ با بغداد به امضا 
است. در این راستاو علیرغم کارشکنی ها و بی میلی 
های فراوان. آمریکا پا به این عرصه گذاشته و به ایفای 
جلو گیری ازاوج گیری جبهه مقاومت به رهبری ایران 


زدوبند گوترس باروسیه وچین؟! 


آنتونیو گوترس.نخست وز یر سابق پر تغال پس از موافقت اعضای‌شور ای امنیت به دبیر کلی‌سازمان ملل 
انتخاب شد وبا گرفتن جای‌بان کی مون از سال آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. تمام‌اعضای شورای امنیت 
سازمان ملل در اقدامی کم سابقه‌بااجماع آرادر ششمین رای گیری محر مانه خوداعلام کر دند که‌با گو ترس 
موافق هستند. کسی که برای یک دهه نماینده سازمان ملل در امور پناهجویان بود. ویتالی چور کین نماینده 
روسیه‌در سازمان‌ملل گفته است: پس از شش دور نظر خواهی مایک گزینه کاملامشخص‌داشتیم و آن کسی 


نبودجز آنتونیو گوترس." 


بسیاری از پایان زودهنگام رقابت برای کرسی دبیر 
کی سازمان ملل متعجب شدند. از آنجایی که 
قدرت‌های بزر گ به دنبال معرفی کاند یدای مور دنظر 
خود هستند.اغلب کارشناسان انتظار داشتند که روند 
انتخاب دبیر کل تا پایان اکتبر به درازابکشد. همین 
طور بر خی فکر می کر دند روسیه که حالا ریاست 
دوره‌ای شور ای امنیت رابر عهده‌دارد ممکن است 
دیل وی اروا ےرک اهب دیات 
شورای امنیت می گوید: فکر می کنم که روس‌هادر 
سازمان ملل در زمان ریاست دوره‌ای آنان بر شورای 
آمنیت به نتیجه برسد و این نهاد زمان خود راصرف 


مسائلی مهم دیگری کند که اختلاف نظرها در آن 
موارد عمیق تر است, 

گوترس با ۱۳ رای موافق,بدون رای مخالف ودوغایب 
به عنوان جانشین بان کی مون انتخاب شد. اسلواک 
میر وسلاو لایکاک. وزیر امور خار جه اسلواکی. با هفت 
رای موافق وشش رای مخالف در رده‌دوم قرار داشت. 
گفته شده که دو رای از هفت رای مخالف متعلق به 
اعضای دائمی شورای آمنیت بوده است. 

از آنجایی که گوترس وعده‌داده‌بود که‌با توجه به 
تجربه ۱۰ساله خود در امور پناهجویان به ریشه‌های 
انسانی این بحرآن بپر داز د عدم مخالفت روسیه و 
چین با دبیر کلی وی عجیب به نظر می‌رسد؛ چرا که 
هم مسکووهم پکن پیشتر مخالفت خود راباانتخاب 
فعالان امور اجتماعی در رده‌های ارشد سازمان ملل 


عملیات موصل هم برای دولت عراق 
و هم برای بازیگران منطقه ای و فرا 
منطقه ای از آهمیت بسیار بالایی 
بر خوردار است. 


ات ی Nee‏ 
حضور نیروهای حشد الشعبی در آزادسازی موصل 
الت کر دمو ضر ةا خو ا سے ار مار تکارت و 
نیر وهای نظامی رسمی تحت فر مان دولت شده است. 
آ فر ادرا زادی مار ماظن ماک وخ چن 
قصدی را دنبال می کرد. ۱ 

۲ ۳: باز یگر ان منطقه ای 3 ی 
الف -تر کیه:این کشور باتوجه به‌ادعای تاریخی O a‏ 
بر موصل و از سویی دیگر: مهار کر دهاو نیز با هدف E‏ 
تامین امنیت مر زهای جنوبی خود پابه آآورد گاه‌موصل شده است. با هدف مهار قدرت شیعیان به ویژه حشد 
گذاشته است. آنکار ابا وارد کردن نیروهای‌نظامی الشعبی به‌عنوانر قیب و تهدیداصلی‌جریان اهل‌سنت 
خود علیر غم مخالفت دولت عراق, در صددنقش واز سویی دیگر به قصد تقویت این جریان از طریق 
آفرینی بوده‌است. تر کیه از مخالفان مشار کت حشد نقش آفرینی در عملیات موصل, دست به فعالیت و 
لشعبی در آزادسازی موصل بوده و علت آن راهم تاثیر گذاری می زند. 

احتمال بروز و تشدید اختلافات طایفه ای و مذهبی در ج - کود‌ها: کردها که از دیر باز سودای‌استقلال 
این منطقه عنوان کرده است. رادر سر می پرورانند. موضوع مبارزه با داعش و 
ب -عوبستان:این کشور به عنوان پشتیبان سنتی ‏ آزادسازی‌مناطق اشغالی‌رابهترین فرصت برای خود 
اهل تسنن عراق که باسقوط صدام در سال ۲۰۰۳ کم می‌دانند تابر قلمرونفوذخود بیفزایند. آنان‌دراین 
هفته‌ها و ماه‌های آینده مشخص خواهد شد" 

گفته شده‌در نظر سنجی نهایی, ایر نابو کوا.رییس 
پونسکو,در مقام چهارم قرار گرفته است. کریستینا 
فیگورس.دیگردیپلمات‌زن کلمبیایی نتیجه‌نظر سنجی 
روز آخررا تلخ‌وشیرین توصیف کرده‌است.او 
گفتهاست: این نتیجه تلخ بود چون یک دیپلمات 
زن انتخاب نشد و شیرین بود چون فر د بسیار مناسبی 


از آنجایی که گوترس وعده‌داده‌بود 
که باتوجه به تجربه ۰ ۱ساله خود در امور 
پناهجویان به ریشه‌های انسانی این بحران 
بپردازد. عدم مخالفت روسیه و چين با دبیر 
کلی وی عجیب به نظر می رسد 


» برای‌این کرسی‌انتخاب‌شد.به آنتونیو گوترس تبریک 
اعلام کرده بودند. از طرف دیگر زمزمه‌های زیادی می‌گویم. ما در کنار او هستیم." 

شنیده‌می‌شد که امسالدیگر زمان آن‌فرارسیده فرایندسریع انتخاب دبی ر کل بعدی‌سازمان‌ملل 
است که در تاریخ ۷۱ ساله سازمان ملل متحد یک برای کریستینا جورجیوا؛ معاون رییس کمیسیون 
زن اداره آن رابرعهده بگیرد. بر همین اساس در میان اروپا که دیرهنگام وارد عرصه رقابت برای این کرسی 
کاندیداهای اولیه برای کسب این کر سی نام هفت زن شده.خوشایند نبود.همین 
نیز دیده می‌شد. چند روز پیش بود که جورجیوا 
مایکل دویل.معاون‌سابق دبیر کل سازمان‌ملل‌و کاندیداتتوری خودرابرای‌این 
استاد فعلی دانشگاه کلمبیامی گوید: فکر می کنم که کرسی اعلام کرده بود و هشت 
این انتخابی فوق العاده است.ماحالا فردی راداریم عضو شور ای امنیت (از جمله دو 
که روز گاری در کشور نخست وزیر بوده‌وبنابراین تن ازاعضای دائمی) به اورای 
توانایی‌های سیاسی بالایی دارد. گوترس فراجناحی مخالف داده بودند. 

است وسابقه فعالیت در امور پناهجویان دررو زگار تحرکات برای‌یافتن جانشین 
بان کی‌مون از آوریل سال جاری 
میلادی آغاز شده‌بود .و این برای 


دشواری را دارد." 

ریچارد گوان, کارشناس سازمان ملل در شسورای 
ار ای روا ےی کیا برس اضل ایو شین یود که کاندیداهای 
است که آیا گوترس برای رسیدن به‌اين کرسی به چین کرسی دبیر کلی سازمان ملل 
وروسیه امتیازاتی داده‌است یانه.اين مسأله احتمالادر آشکاراازتمایل‌خودبرای‌رسیدن 


ا ۹ 
۳ ا هر E‏ ۰« 0۳ 


۳ ات 5۲ کیت ا کے 
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9 
گذشته‌هیچ وقت فرصت و توان حض ور در آنجارا 
نداشته‌اند. کر دهابر این باورند که در صورت استقلال 
کر دستان و یاو تقسیم آن به سه منطقه فدرال شیعه و 
کرد وسنی,بازه زمانی کنونی و بحث مبارزه باداعش 
ونقش آفرینی در معر که‌موصل »فر صتی تاریخی 
جهت تسلط بر این شهر مور دادعای خود می باشد. 
لذادر این عملیات باید به کردها به عنوان یک رقیب 
جدی ودارای پشتوانه اجتماعی جامعه کرد در جهت 
استقلال نگریست. 

به این کرسی صحبت می کر دند. به نظر می رسد این 
شفافیت جدید نتیجه فشار اف کار عمومی و فعالان 
اجتماعی است که کمپینی راباعنوان "یک نفر برای ۷ 
مارد یاه و باب اما اس 2 مر 
اجرایی انجمن سازمان ملل_بریتانی اویکی از پایه 
گذاران‌جنبش "یک تن‌برای ۷میلیارد می‌گوید: این 
آزمونی برای آغاز روندی جدید بود. ما وقتی از همان 
ابتدای رقابت هم به کاندیداهای دبیر کلی‌سازمان 
ملل نگاه می کردیم متوجه شدیم که گوترس شانس 
زیادی برای پیروزی دارد. چرا که رقیب جدی برای 
اووجود نداشت.اوبه دلیل فراین دی باز ومنصفانه 
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Antonio GUTERRES 


- مو فقبت ر وی ستون های شکست شکل می گب د 


© سری چجنح‌ی 


یک اخم کو چک 


طرح آمار گیری در ایران تا چند روز دیگر تمام 
خواهد شد و برای ۵سال آینده که بار دیگر این 
اتفاق تکرار شود و اعداد جدیدی در اختیار مدیران 
ات تابن روزها مر کز 
امار ایران در حال تهیّه و تدارک انهاست معیار 
تمام یا | کثریت تصمیم گیریهای مهم واثر گذار کشور 
خواهد بود. اعدادی که برای به دست اوردنشان 
صدها میلیارد هزینه می‌شود و هزاران نفر ساعتها 
وقفت خود رابرایش کنار می گذارن د و نتیجه‌اش 
این خواهد بود که بدانیم چند نفر در ایران زند گی 
می کنند, چه امکانات رفاهی دارند. سطح تحصیلات. 
اشتغال و طبقه بندی سنی و معیشتی آنها چگونه 
نک ودها کات جند نفر اماده 
کارند و آماده کدام کار وبا کدام تخصص. خانه 
و خودرووسایر سرمایه‌های کشور چگونه تقسیم 
شده‌اند و... ضمن اینکه مسئولان سازمان بارها و 
بارهاء هر طور که توانسته‌اند به مردم گفته‌اند و تعهد 


صندو فی که سور اخ شد 

TLI‏ فرار شد تا۵درصد 
از حقوق فرهنگیان آموزش وپرورش, هر ماه کسر 
شود و بااین پول کلان که در طول سالها جمع می‌شود. 
صندوقی به‌نام ذخیره‌فرهنگیان بناشودو کارهای 
اقتصادی سود اور انجام دهد واز در امد ان موجبات 
تا رای راد کند. 
صندوق تأسیس شد و پنج درصدها هر ماه از حقوقها 
کم می‌شد وبه حساب صند وق می | مد تاصندوق. 
هر لحظه پر وار تر از لحظه قبل باشد. آنقدر فر به و 
چاق که مدیرانش که از سوی هیات امنای صند وق 
که‌امین فرهنگیان بودند. تصمیم گر فتند وارد 
بزرگترین و سود آورترین و پرحاشیه‌ترین کارهای 
اقتصادی‌شوند و بانک‌سرمایه راتاسیس کردند. 


کم شدن خاهشی 

"طرح کاهش اصطلاح جدیدی است که به 
ی را ری تال ار 
بارهاوبارهابه گوش مردمان شهر های بزر گ و آلوده 
,:1 رسای آن‌فرار 
است چند اتفاق برای کاهش آلود گی هوای شهرهای 
بز رگ بیفتد.اولین گام این بود که قانونی چند ساله که 
سار وی ری تا ار 
خودروهای در حال عبور در معابی حتماً کنترل شوند 
تا آلودگی بیش از حد مجاز نداشته باشند وبرگ 


ی 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


کرده‌اند که‌این‌اطلاعات کاملامحرمانه 
سازمان آماراز 
این گفت که توسط مراجعی دولتی در کشور 
ا دار ف ری 
بهتر گرفته شدن مالیات در کشور که یک 
ا یامن 
حاضر نشده اطلاعات خصوصی افراد را در 
اختیار برخی مراکز دولتی که حتی با قصد 
خیر. خواهان استفاده از این اطلاعات بوده 
اند قر ار دهد. 

ضمن اینکه دیگر تردیدی نیست که بهترین 
مدیران با بهترین انديشه‌ها هم‌اگر آمار دقيقی 
از آنچه قصد دارند درباره‌اش تصمیم بگیرند در 
اختیار نداشته باشند. هیچ تصمیم اثر گذاری گرفته 
نخواهد شد. هر چند که صرف وجود آمار همم تولد 
تصمیم‌ه ای دقیق را تضمین نمی کند. به این تر تیب 
ا ااا کرد که 
بتواند دو قدم مهم به جلو بردارد: اول اینکه با کمک 
گرفتن از دانش کامپیوتری وابزار اینترنت که در 
دست مردم ایران است. هزینه اجرای هر ۵ سال 
یکبار آمار گیری نفوس و مسکن راپایین آورد واز 
جیب مردم ایران هزینه کمتری برای اجرای این 
طرح بیرون بکشد. دوم اینکه با اشنا شدن بااین 


وسهام 
شر کتهای بزر گ پتروشیمی را در کشور خریدند و 
ا 
جادراقتصاد ایران بوی سود می‌دهد این شر کتها 
ابا ا e‏ 
فیش‌های لا غر حقوقی معلمان,بتواند ازاین راه چرب 
و شیرین شود. پس از مد تهای زیاد فعالیت اما اند ک 
راز 
حقوقشان را امیدوارانه به صندوق تقدیم می کر دند. 
برخاست که جیز دندان گیری از این همه سر مایه و 
کار به جیب معلمان نیامده, کار کنان این شر کتهای 
صند وق هم از میان فرهنگیان نیستند. حقوق مدیران 
این شر کتها وصند وق نجومی شده.بیمه معلم. معلمها 
رابیمه نمی کند وبانک س مایه هم وام ویژه‌ای به 
معلمان نمی‌دهد ودست خر اینکه بوی حیف و 


ا منت واه برای 
خودروهادر نظر گرفته شد واعلام شداگر پس از 
یایان‌این فر صت خودرویی معاینه نداشت.هر روز و 
حتی در هر روز جند مر تبه, گر فتار جریمه‌هایی نسبتا 
اس هام له عفهای ند کلرمتری 
ازدحام فراوان وباسرعت وبه احتمال زیاد دقت 
نه جندان زیاد. مشغول‌اعطای گواهی معاینه فنی 
به توقف شروع جریمه خودروهای بدون معاینه فنی 
دهند و باز هم به خودروها فرصت داده شود ولی 


مروت فص - 


مر هر در در هر هر مر یر یر ری هر در مر در در هر در هر یر یر مر ری یر یر مر هر یر هر ری هر در هر کر یر ری مر یر هر یر در یر هر ری در ری ری ری هر در یر مر در کر یر رم 


روش جدید ثبت اطلاعات در آمار گیری اینترنتی, 
اند ک اند ک به سمتی برویم که هر ۵سال یکبار نه 
منتظر تولید آمار جدید بمانیم ونه هزینه چندانی 
را ار ی رردی‌رانهد 
برخی کشورهای توسعه یافته» امار به لحظه و دقیق 
روی میز کسانی باشد که به نمایند گی از مردم قصد 


برنامه ریزی بر ای پیشر فت ایران را دارند. تبلیغات 
فراوانی هم شد و حتی کار به قرعه کشی صدها 
میلیون تومان پول رسید تا ایرانیان تشویق شوند 
بساابزار کامپیوتروایتترنت با کمترین هزیته ووقت, 
درا و رتست ای مت رات 
رادر تصمیم گیری‌های بز رگ باایجاد آمار دقیق و 
سریع. جبران کنند. تالحظات اخر فرصت در نظر 


مر هر هر هر مر بر یر ور یر ور یر یر ری ور هر ور یر ور هر ی یر هر یر هر ور( 


مدا 


میل‌های داغ ازاین صندوق‌به آآسمان رفته است. 
این سر و صداها وشکایتها همه غیررسمی بود تا 
اینکه جند هفته قبل نا گهان خبر دستگیری و تعقیب 
قضایی تعداد قابل توجهی از مدیران و مر تبطین بااین 
صندوق در صدر خبرهاقرار گرفت ویکبار دیگر بوی 
اختلاس بز رگ به مشام رسید. آنهم از پول کسانی 
که در سکوت زحمت می کشند و صدای اعتر اضشان 
بسیار آرام است.از همه عجیب تر اما تصمیم چند 
روز قبل مجلس شورای اسلامی بود که با آرای 
فراوان» تحقیق و تفخص از صندوق ذخیره فرهنگیان 


هر هر هر هر در هر هر هر هر مر یر هر مر هر ور هر ور در رک ور یر ور ی ور یر هر ور مر ور ور هر در مر هر ری هر ی هر ور مر مر ور 


أ س ن .> 
انش مراد معا هه توا ۳ 
بیشتر از خودرو پرنده‌ه] درز ان جولان می‌دهند | 
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جرج و کی کک 


ره هه AOSD DODO OOD OOOO DODO DODO OOOO‏ 
جنر دزي جح دج مج اي اي جر ج ي اي اي O‏ دزي جر يم جاح 


ی 
یه ۲۵ مرن ای ار ار 
آمار هدیه شده‌بود که شاید برای کشوری 
کول UL‏ را 
ام اراک ۱۰۰۰۰ 
این است که دست کم سی در صد ایر انیان. 
حاضر شده‌اند به طور اختیاری و الکترونیک در 
این طرح شر کت کنند و اين توجیه که شاید 
سار مارا انار TT‏ 
نداشته‌اند یابافن آوری و تکنولوژی این کار 
بیگانهاند هم. حداقل در مورد میلیونها نفر ازاین 
جمعیت قابل پذبرش نیست. در کشوری که 
تعداد گوشیهای موبایل و خطوطتلفنهمراه از 
الا 
از ایشان به نرم‌افزارهایی نظیر تلگرام دستر سی 
داشته و عضو آن هستند و مسلح به گوشیهای 
هوشمند مجهز به اینتررنت. قطعا امکان شر کت 
تعداد بسیار بیشتری در این طرح وجود داشت. 
رس ترا ات ای یر IT‏ 
است وبه هر دلیل دو سوم ایرانیان عزیز در آن 
مشار کت نک دید و سار اه 
خوب در کشور, بدون مشار کت اکثریت مردم. 
ھیجگا u‏ 
e‏ 
هزینه‌های زیادی که برای انجام تحقیق و تفخص. 
انجام خواهد شد بگر دد و ببیند که پولهای بزرگ 
زر IT‏ 
به راه‌افتاده کجاست و آیادر راهی که باید رفته 
یاراهی که نباید. کار بدی هم نیست. تصویب 
تحقیق و تفخص,.امایک سوال داخل جیب تمام 
نمایند گانی که‌اين طرح راامضا کرده‌اند باقی 
ما dd‏ 
زمان مناسبی برای شروع این تحقیق و تفخص 
طولانی است یاحالا که چند مر جع قانونی دیگر 
هم صدای نا کوک صندوق راشنبده‌اند و کار به 
دستگیری چندین نفر از مظنونین رسیده دیگر 
تحفیی وت در ای 
۱ 

ی 
روی دهد و دوباره‌همه به فکر مبارزه سنگین با 
آلود گی هوا بیفتند. با تاسف شدید. یکبار دیگر 
مدیران مرتبط با معضل آلود گی هواء به خواب 
ریا را تا 
آنهارا دوباره از خواب بر خیزاند.ای کاش که 
صاحبان خودروهای بدون معاینه بیدار باشند 
واز این فرصت استفاده کنند و خودشان فکری 
برای هوای بالای سر شان کنند و یادشان نرود که 
مارا اف 
آقتاب دارندا ر 
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و کی ی یا 


نا صخ کي اي اي اي( کي يد يکي اي تيب اي han han han han han hanAa‏ 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


اثر < محرم‌دردنیای‌مجازی 


ا 
امروزشبکه‌های|اجتماعی‌قد ر تمندترین‌وپر مخاطب ترین 
رسائه‌ها هستند. یکی از دلایلش نداشتن فیلتر و سانسور 
ووزارت اراد اسک :دال دک قن سل لوصول یرون 
آن است.یک دلیل دیگرش‌ هم سرعتی است که در 
تقال پیام‌ها واخبار دارد. راست و دروغ خبرهاهم برای 
مسا از کاری ان افمین ار دوس هرا که ندل 
باور می کنند. حالافعلاً به اینش کار ندارم و می‌روم سراغ 
اثری که محرم در دنیای مجازی داشته. 
درمجازی کاربرانی هستند که‌بی جاک ودهن و 
بی آدابند. هر عکس مستهجن و هر حرف مستهجن‌تری 
که‌فک رش رابکنید ونکنید در پیج‌های آنهارواج دارد. 
این افراد در محرم مدب شدند و بر خی‌شان هم گفتند 
"دوستای گل و نازنینم به احترام محرّم تاپایان سوگواری 


پیج جدیدی نمیذارم. بعد از عزاداری دوباره‌در خدمتم." 


بادلات‌های قدیم افتادم که ده‌ماه سال می‌رفتند 
دواخوری ولی در محرّم و صفر به قول مولاناعبد الرحمن 
جامی, دامن لب رابه می نمی آلودند. گفتم دواخوری, این 
جمله راهم از اینستابگويم: کیشمیش کل سال دنبال 
عرق شدنه» محرّم ده شب میاد قاتی عدس‌پلو گناهاش 
بریزه... حکایت خیلیاس وحکایت خیلی‌هاست که در 
این دهه‌های ار جمند کوشش می کنند وارد مسیر شوند. 
ومانباید مانع شویم و بگوییم تولات و آنکاره بودی ,حالا 
حق نداری بیایهیأت و آش رشته هم بزنی... کم حرفی 
راهم کهزدم.دراولیای دین می‌بینیم .مریم مجدلیه 
که در روز گار جناب عیسی از بد کاران بود. وقتی که به 
بار گاهء‌عیسی آمد. جنابش نگفت تو از بد کارانی و غلط 
کرده‌ای که به بار گاه‌ما امده‌ای. و کاری کرد که آن زن 
از خانم‌های قدیسه شد. خر راهم که داستانش راهمه 
می‌دانند. وقتی که بایزید کات کرد و پیش امام(ع) 
آمد. جنابش نگفت تو رفیق یزید بودی و حالا گمشو برو 
همون‌جایی که بودی. بلکه فر مود بيا خوش آمدی. و او از 
قدیسان شد. حالا هم اگر کسی کم حجاب باشد یا پسری 
باشد باابرویی برداشته وقیافه‌ای غیر متعارف.اشکال 
نگیریم اگر سمت هیأت می آید وگر نه باید بگوییم: 
"جه حاصلی است درین آستانه‌ی تقوا 


که حاجتی ز گنه کاره‌ای روانکند" 


برخی از مومنان به جد ید الورودهای بد حجاب به تحقیر 
نگاه‌می کنند. برخی که مؤمن تر ند حتی به نوحه خوان‌ها 
گیر می‌دهند که جراضرباهنگ نوحه‌ی شما همان 
ترانه‌های قدیمی است و جرا حر مت نگاه نمی دارید. یک 
نفر چنین اعتراضی کرده بود: 

آوقتی که حسین راتو سین می‌خوانی /در تعزیه. 
mS ELS E‏ 
می‌فهمی /وقتی که ز کوه‌اینچنین می خوانی ... اهل مجاز 


هم به‌این اعتراض‌ها جوابی جالب و قشنگ می‌دهند: 
o» ۲ 9 /‏ ۱۲۱ 
حسین رو سین میگیم ویعنی حسین بی‌سر شد! من 
قلمفر ساوقتی که از نوحه خوان‌ها می‌شنیدم که می گویند: 
۱۱ ۸ ۳ ۳ 
وقتی که دیدم در مجاز می گویند سین یعنی سر حسین 
رابریدند. از شنیدن نوحه‌های سین سینی حالم شور 
می گیر د. یک نفر در مجاز نوشته بود: کسی جه می‌داند... 
/ 9 ۲ ۳ 
نیزه‌ای کشیده و نوشته بود: قصه‌ی ما به سر رسید. 


یی ما 


یکی از اهالی اینستاگرام که ظاهرش طوری است که 
مؤمنان اور اخواهند راند.یست زیبایی گذاشته‌بود که 
تأثیر گذار و متأثر کننده است: 
"باباچندبخش‌دارد؟ دوبخش داردیکی بالای‌نی و 
دیگری در قتلگاه. عمو جند بخش دارد؟ خدامی‌داند! 
چهار هزار تیرانداز یک نقطه را نشانه گرفته بودند." 
عکس گذاشته‌بودند که‌دختری‌باحجاب خیلی کامل 
وسط مردهازنجیر می‌زد.قبلدرهمین پیج تصویرهایی 
می گذاشتند که‌مثبت مثبت‌هفتادوپنج بود وا استهجانش نمی شد 
نگاه کردولی محرّم صاحب پیج رابه راهآورده‌بود. .وعجیبش 
این است آقایانی که‌اطراف آن‌دختر زنجیر نواز بودند.حتی 
دزد کی‌هم‌نگاهش نمی کردند. آدم وقتی به دریامی‌رسد. 
دیگر نجس‌نیست.عکس گذاشته بودند که یک پسر بجه 
سرطأنی باصداقتی‌بی بدیل زنجیر می زد.عکسی که‌حرفش 
رامی‌زنم طوری است که آدم فکر می کند آن بچه هنرپیشه 
است وسعاعتها آموزش دیده تا آن حالت رابگیرد ولی او 


آموزشش رادر قلبش دیده‌بود. عکس گذاشته بودند که 


نوجوانی که سندرم‌داون داشت.شبیه خوان حضرت عباس 
راد ر آغوش گرفته بود و فکر می کرد خود حضرت است. 
آرامشی که در اوموج‌می‌زد. تماشایی بود اعکنیین کز اه 
بودند از یس بچه‌ای که از کتف دست‌نداشت.زنجیر را 
به دندان گر فته بود وزنجیر نوازی‌می کرد.عکس گذاشته 
بودند که دختر خانمی باشمر عکس یاد گاری گر فته بود. از 
ناشنوایان عکس گذاشته بودند که | خوندی با زبان اشاره 
برای آنهاوعظ می کرد. ناشنواها هم همانی را که می‌شنید ند 
یعنی می‌دیدند.برای یکدیگر بازبان اشاره‌تکرارمی کر دند. 
عکس گذاشته‌بودند که‌دخترانی ناسر به راه سر به‌راه آورده 
بودندودیگآش‌وشله‌زردهم‌می‌زدند.عکسی‌زیبا گذاشته 
بودند که جوانی در باغچه‌ی بی‌بر گ کنار پیاده‌رو شمع‌ها 
افر وخته بود و تک و تنها کنار سقاخانه‌ی دلش خلوت کرده 
بود.از شيشه عقب ماشینی عکس گذاشته بودند که‌رویش 
نوشته بود:یزید آن فالو. اینها از بر کات ده‌روز است فکرش 
رابکنید اگر «کل یوم»عاشورابود.اين مردم چه تغییری که 
نمی کر دند. کاش این هفته به جای دو ستون دو صفحه بود و 
عکسها رانشانتان می‌دادم و حال وهوای آن ده‌شب راشبی 
پلدایی‌می کردیم. 


ادامه دارد 
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دیدنیهای ایران 


زبرنظر: محمود صفادار 


1 


د 


۷ 


نوو دود ددنی‌ها ده 
بجو ر دودبدنی‌ها پس 
احمد فیروزیان -بجنورد 
شرقی ایران قرار گرفته است. این شهر قبلا جزء 
خراسان به سه استان» بجنورد هم به مر کزیت 
استان خراسان شمالی تعیین شد. جمعیت آن حدود 
تر ک» کرد. تات و تر کمن تشکیل شده که بر ادروار 


1 ۱۸ 
: ۷1 1118111 ۱ هه 


ا 1 
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کهگیلویه و بویراحمد. روستایی باستانی و کهن اما زیبا 
ودیدنی است.ابدنک تامر کز شهر ستان ۸ کیلومتر 
صفویه بر می گر دد و می‌توان ایدنک راقد یمی‌ترین 
روستای شهر ستان دانست. اید نک حد ود ۰ نفر 
جمعیت دارد که در ۲۵۰ خانوار زند گی می کنند. 
وهوایش در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان 
سرد و معتدل است. رودخانه مارون که از ميان روستا 
منطقه شده است. همچنین وجود کوه‌های سیاه در 
شمال روستاء د ژ کوه‌در جنوب آن و کوه‌ماغر در سمت 
غرب» هم از نظر مناظر طبیعی و هم از نظر اب و هوایی 
ار ی 
این شرایط خوب اب وهوایی فضا راب رای ر شد ونمو 
انواع گیاهان خوراکی ودارویی فراهم کردهاست 
مرورشت. غندل و بابونه رانام برد. 

می‌شوند. معمولا روستاییان از هر دو نوع کشت ابی و 
ديم برای کشاورزی استفاده می کنند. وجود رودخانه 


مارون» نهر دره و استاد دره و همچنین جشمه‌های 
اب فراوانی که در منطقه هستند به رونق کشاورزی 


۳ ۳ 
وباادوستی ومسالمت در کنار هم زند گی می کنند. 
فاصله بجنورد از مر کز تهران حدود ۷۰۰ کیلومتر و 
از مشهد ۲۵۰ کیلومتر است. این استان از شرق به 
استان خر اسان رضوی از غرب به استان گلستان: 
از جنوب به استان سمنان و از شمال نیز به کشور 
ترکمنستان محدود می‌شود. کشور تر کمنستان مرز 
SLIM Os‏ 
میلیون‌ها مسافر که به قصد زیارت مر قد مطهر امام 
رضا(ع) به این منطقه سفر می کنند از بجنورد عبور 
می کنند و به‌علت آب و هوای خوش بجنورد و داشتن 


ا 
اا 
۱۳ 
0 

محصولات روستااست و کشت وبرداشت أن در 
اید نفک هن وز به روش سنتی انجام می‌ شود. انواع 


صورت دیم کشت می‌شوند. 

ا رو ا لد بو عوس طعم دا ۰ 
رک رال کار رال ترت فرش 
و ار 
سرسبزاست. انواع صیفی جات و سبزی هم در این 
زمین‌ها کشت می‌شوند و روستاییان تمام این منابع را 
خودشان تولید و حتی صادر می کنند. 

ام ااز جاذبه‌های طبیعی ایدنک بگوییم.همانطور که 


تفرح گاه های فراوان از جمله پار ک زیبای بابا امان 
وان ار ار Sl‏ 
شهر قرار گر فته‌اند. می‌توانند به تفریح و استراحت 
بیردازند و از سوغاتی‌های بجنورد مانند فرش 
تر کمنی و پشتی وانواع خشکبار و آبنبات مخصوص 
بجنورد که شهرت جهانی دارند برای عزیزانشان 
سوغات ببرند. آب و هوای بجنورد نیمه خشک 
است وبا میانگین بارند گی ۲۰۰ میلی‌متر در سال 
زمستانهایی سرد و تابستانهایی مطبوع دارد که 
برای تفریح و گردش مناسب است. 


اشاره شد منابع آبی فراوانی در این منطقه وجود 
دارد. مهمترین منبع آب روستا رودخانه مارون 
است.اين رودخانه ازبزر گترین رودهای کشور است 
و چندسر چش مه پر آب دارد. این رود در دوران‌های 
مختلف در طول تاریخ اسامی خاصی به خود گر فته 
است واز نواحی مختلفی عبور می کند. رودخانه مارون 
ان رن ری درد این رود را در طول زمان 
به‌نام‌های‌سن. کلات. جن» راب ایدنک قلا تی 


گدارنار کان و تنگ تکاب نامیده‌اند. حتی در شهر 
ارجان نام ارغون رابه خود گر فته و در نواحی کر دستان 
(کرایی) نام مارون و در نواحی جایز ان چم نظامی نامیده 
بر روک 

مسیر ان در ادامه رودخانه منشعب شده در جنوب 
رامهر مز قسمتی از آن وارد رودخانه کارون وقسمتی 
O E E‏ ی E‏ این 


پار ک‌جنکلی‌پروز 


در منطقه فلار دلر د گان دراستان چهار محال و 
بختیاری» جنگلی زیبا و انبوه به نام پروز وجود دارد که 
است. رودخانه‌ای پر آب وخروشان که از میان دره 
می گذرد که عامل تولد این جنگل است. مسیر مترا کم 
سبزی که در اطراف رودخانه بوجود آمده‌و به جنگلی 
بزر گ تبدیل شده‌است. حدود ۸ کیله متر در امتداد 
رودخانه ادامه دارد. عمده درخت های این جنگل از 
0 
ا ند خر ۸ ا 


7 زا ا‎ LE 
۰ OTF MET 


رود شاهد حوادث مهم تاریخی در طول زمان 
لشکر اسکندر مقد ونی.سر چشمه‌های رود مارون 
عبار تند از: چشمه لو داب بو یر احمد سفلی» سردن 
مار ماهی.لاک پشت وسگ ایی دران رند کی 
می کنند. رود مارون بعد از عبور از دشت بهبهان 
از پیوستن به رود اعلاء رآمهر مز. نام جر احی به 
خود گر فته و به هورشاد گان می‌ریزد. 

جشمه‌های | ب متعددی در ایدنک وجود دارد. البته 
جشمه پلنگل, تلخاب نار ی» سر کنده‌موری. سر کنده 
: آبی, کنجکال, سر گچ چهار گورون و تلخاب 
ام دره‌ای به نام اسا دره‌هم در این منطقه وجود 
8 ۱*۶ دارد رودخانهمیان ان‌در تمام فصول 


2 پر اب است واز جنوب شهر لنده سر جشمه 


می‌گیرد. دره‌ه ای زیبای دیگری هم مانند 
دره‌اناری.دره‌پلنگی.دره گر گی 
ودره‌عسکر کشته درایدنک هستند که 
تماشایشان خالی از لطف نیست. 

- در کوه‌ها و دره‌های اطراف ایدنک. تعدادی 
27 غار طبیعی و دیدنی وجود دارد.غار کنجکال 


,«دره‌شفت 


است که در کمتر جایی از آن می توان از دیواره‌ها 


بالا رفت. سای انواع درختان رایج جنگل را درختان 


بنه, زرشک وانجیز تشکیل می دهند. علاقمندان و 
دوستداران طبیعت نیز این نعمت خدادادی را ارزش 
نهاده و گر دشگاهی زیبا ایجاد کرده‌اند. پار ک جنگلی 
پروز که دردل‌این جنگل است.در ۵۰ کیلومتری 
شهر لردگان قرار دارد. فاصله آن با مر کز استان 
یعنی شسهر کرد هم حدود ۱۵۵ کیلومتر می باشد. این 
گر دشگاه در امتداد این دره‌سر سبزوبهشتی قرار 


گرفته است و فضایی آرام و خلوت برای مسافران * 


فراهم کرده‌است تابتوانند از تماشای شالیزارهای 
سبز و گسترده, درختان انبوه جنگل, و گوش سپردن 
به‌نوای زیبای‌چش مه های زلال از این 
او ام ی لت ببرد ای بارت کل 
مقصدی مناسب و مکانی مفرح برای 
گر دش واستراحت خانواده‌هاوبر گزاری 
اردوهای تفریحی است. طبیعتی بی نظیر 
۰ ۳ وبکر که کمتر دستخوش دنیای امروز 
5 77( قرار گرفته‌است.در نزدیکی‌این منطقه 
: " دیدنی‌های دیگری هم وجود دارد از 

۰ جمله چندین حوضچه پر ورش ماهی و 
"[ همچنین روستایی به همین نام که ۱۷۸ 
و تر تاشهر کر دفاصله‌دارد.روستای 
" پروزباجمعیت ۱۰۷نفری خودروستایی 


در جنوب غربی روستاواقع است.غار اسادره‌نیز در 
دره‌همنام خود قرار دارد.غار کر کبوتری در کنار 
رودخانه وجنوب ایدنک است.غار دیگری‌هم به 
نام رمه کش در جنوب شرقی آرامگاه‌شهدای روستا 
قر ار دارد. 

جاذبه‌ها و آماکن تاریخی و مذهبی دیدنی این روستاهم 
همواره مورد توجه و استقبال مسافران و گردشگران 
بوده‌است.مسجد صاحب الز مان (عج) روستابا 
MM ACL INS‏ 
که به کمک تعمیر و مرمت در طول‌این سال ‌هاهنوز 
پابرجاست. 

قلعه قد یم خان‌از دیگر جاذبه‌های کهن‌است.متاسفانه 
گذر زمان تنها مخر وبه‌ای از آن باقی گذاشته است. 
روستای زیبای ده مراد و یل قدیمی ایدنک از دیگر 
مکان‌های دیدنی منطقه ایدنک هستند. 


کو چک محسوب شده‌اماطر فداران بیشماری دارد. به 
دلیل موقعیت آن و همچنین جاذبه های طبیعی فر اوان 
این منطقه. همواره گردشگران و مسافران بسیاری 
بخصوص کوهنوردان به این روستاسفر می کنند. در 
نردیکی روستا فضایی برای استر احت خانوادهها تلا 
تعبیه شده است که به سکوهای چادرزنی و سرویس 
بهداشتی‌هم مجهز است.اگر قصد سفر به لر د گان و 
تماشای‌جنگل زیباواقامت در پارک چنگلی پر وز 
رادارید.بهترین زمان‌برای دی دن‌این منطقه بهار 
وپاییز است.امیدواريم سفری خاطره‌انگیز و شاد 
ار ار 


قصیح زر ین ذدان 


عمل افټت 


ماجراهای وافعی خارجی 


متر جم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


شبی که تمام خانه ما خندید 

در شش ماه نخست زند گی الکساندر. خیلی 
دوست داشتم به خودم ثابت کنم که همه چیز درست 
می‌شود و الکساندر کم کم مثل بچه‌های عادی. خوب 
خواهد شد و آخرش مثل خودم مردی سالم و شاداب 
می‌شود. من بیشتر وقتهاً روی زمین دراز می کشیدم و 
به صورتش خیره می‌شدم. کوشش می کردم لبخند یا 
حالتی دیگر در چهره‌او کشف کنم. گاهی اوقات, بعد از 
تلاش بسیارم جواب می داد و چهر هاش خیلی کم تغییر 
می کرد اما بیش تر وقتهاپسرم ساکت وبی‌حر کت بود 
وچشمهایش نمی‌دانم دقیقاً به کجاء همان طور خیره 
۰ ست مثل اینکه دقایق طولانی به نقطه‌ای 
نامعلوم زل زده باشد. 

همست رم اشلی تازهبهخانه 
جدیدی که خریده‌بودیم. اسباب کشی کرده‌بودیم. 
با یربهار له ز باوبانشاط هم داشستيم. 
حالا پسری به جمع خانواد گی ما اضافه شده‌بود که 
شبیه یک راز سربسته بود. الکساندر همان طور شل 
وسست متولد شد فتق شکمی داشت و جین‌های 
عجیب روی گوشش برای من و همسرم غیرعادی 
بود و یک علامت به شکل حرف وی انگلیسی روی 
پیشانی اش داشت. متخصص مارابه بخش مراقبتهای 
نوزادان فر اخواند و توضیح داد که‌بی‌شک پسرمان 
اختلال ژنتیکی دارد ولی نمی توان د دقیق بگوید این 
زاره حال‌الکساندر آنقدر 
خوب شد که می توانست از بخش مراقبتهای ویژه 
نوزادان مر خص شود و به خانه بیاید. باز هم قد ووزنش 
نسبت به نوزادان دیگر خیلی کمتر بود و به سختی 
می‌توانست سرش رانگه دارد. من و همسرم خودمان 
رادلداری می‌دادیم و با تمام مشکلاتی که الکساندر 
در شیر خوردن و بقیه کارها داشت. می گفتیم او فقط 
نسبت به بچه‌های دیگر ضعیفتر است و وقتی بزر گتر 
شود این مشکلات هم خودبه‌خود بر طرف خواهد 
ا وافعیت این اسحت که کاهی اوقات ذرمانده 
می‌شدیم واز همدیگر می پر سیدیم الکساندر اصلاً 
هوشیار است یا نه. 

اولین بار پاسخ این پرسش دردناک رادر یکی 
از روزه ای تیرهو تار ماه دسامبر دريافتیم. در اتاق 
کوچکی در بیمارستان کود کان نشسته بودیم و مات 


مه 
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سندرمی نادر مبتلاست که در سراسر دنیاء کمتر از ۱۰۰ مورد از آن شناسایی شده است. 
و تشخیص دادند که برایش نمی شود کاری کر د. شبی خواهر الکساندر که خبر نداشت 


ومبهوت به پزشک متخصص ژنتیک چشم دوخته 
بودیم وبه حرفهایش گوش می کردیم در حالی که 
د کتر برای ما توضیح می داد که پس مان الکساندر. از 
نوعی اختلال ژنتیکی نادر رنج می‌بر د که تعداد افراد 
مبتلا به ان در کل دنیا بسیار کم و زیر ۱۰۰ نفر است. 
E es,‏ 
شده بود» برای من و همسرم توضیح داد و در پایان 
گفت معمولاً این اختلال ژنتیکی ارثی نیست وممکن 
است در اثر یک جهش زنتیکی ایجاد شود. آن طور که 
پزشک متخصص توضیح می داد قر ار بود الکساندر 
کوچک ماتاپایان عمرش با موانع و مشکلاتی منل 
حرف زدن» حر کت.یاد گیری و...دست و پنجه نرم 
کند که البته د کتر می گفت اگر پسر ما خوش‌شانس 
باشسد.بعد از مدتهای طولانی کار وفعالیت دشسوار 
وطاقت فررساممکن است تاحدودی در یاد گیری 
پیشر فتهایی داشته باشد. 

حرفهای د کتر تمام شد بود ومن و همسرم اشلی 
در راه‌باز گشت به خانه بودیم.هر دودر سکوتی مر گبار 
فرورفته بودیم وبه نظر می‌رسید هیچ کدام دوست 
نداشتیم این فضا را بش‌کنيم. گویی تکه‌ای از پازل 
خانواد گی ما گم شده بود و قرارهم نبود هیچ وقت 
پیدا شود یا تکه‌ای دیگر جای آن رابگیرد. ماوحشت 
و ار یرش 
راه‌برود یا حرف بزند یا در زمین بازی و مهد کود ک. 
مثل بجه‌های دیگر از زند گی‌اش لذت ببرد.شب 
شده‌بود. همسرم الکساندر را خوابانده بود. به پسر 
کوچک و شکننده‌ام در تختخوابش نگاه می کردم و 
انقدر کرخت شده‌بودم که حتی نمی توانستم به حال 
وروزش اشک بریزم و خودم راسبک کنم. نمی‌دانم 
چند دقیقه همان جاماندم.بالااخره به خودم آمدم. 
نور امیدی در دلم روشن شده بود و به خودم می گفتم: 
شاید الکساندر خوشش_انس باشد وبتواندمثل بقیه 

چند روز بعد از ملاقات با متخصص ژنتیک» دور 
میز نشسته بودیم و باز هم در سکوت شام می‌خوردیم. 
خانه هميشه شاد مابه غمکده‌ای بد شکل وقیافه تبدیل 
شده‌بود که اضطرابی گنگ وتمام‌ نشد نی تمام در ود یوار 
آن راپر کرده بود. ناگهان دخترم از پشت صندلی اش 
بلند شد و به طرف جایی رفت که برادرش کمی دور تر 


برادرش با دنیای اطر افش ار تباط ندار د. بر ای او تراثه‌ای کود کانه خواند...راوی این ماجرا 
که پدر الکس‌اندر است. به شما خواهد گفت که عشق و استقامت و صبوری او وهمسرش 
چگونه توانست بر تشخیص هولنا ک پزشکان غلبه کند و همه چیز را تغییر دهد... 


از ماء آ نجانشسته بود. ما از وضعیت الکساندر به 
دختر مان حرفی نز ده بودیم. سن و سالش اجازه در ک 
چنین مسائلی را نمی‌داد خودمان هم نمی‌دانستیم با 
وضع پیش آمده چه کنیم پس نمی خواستیم دنیای 
کود کانه دخترمان راخراب کنیم. دخترم به تخت 
برادرش نزدیک شد.با دو دستش دو طرف تخت را 
گرفت و برای برادرش ترانه‌ای کود کانه خواند.و کمی 
بعد. در عین ناباوری من و همسرم. الکس‌اندر بر ای 
اولین بار خندید! الکس‌اندر چند ثانیه خندید. بعد از 
الکساندر نوبت من و همسرم بود و آن شب تمام خانه 
ماخندید. آن شب همسرم گفت آنسوی تشخیص 
بی ر حمانه یز شک. کود کی است که می تواند از زند گی 
لذت ببرد و این وظیفه ماست که این لذت و خوشی را 
برایش فراهم کنیم. 

گفتند نه. گفتیم آری 

ماهم ان کاری‌را کردیم که بیشتر والدینی که 
بچه‌ه ای بیمار دارند انجام می‌دهند: سر زدن به 
کلینیک ھاو مرا کز ومطبهای‌مختلفی که‌ادعامی کر دند 
برای کود کانی مثل الکساندر راههای درمانی خوبی 
دارند. آنها می گفتند با فیزیوترایی و ورزش می‌توانند 
الکس‌اندر رابه حد مطلوبی از فعالیت بدنی و حر کتی 
برسانند. تمرینهای الکساندر رادر یکی از این مراکز 
شروع کردیم.همسرم از کار کنان مر کز می‌خواست 
تاجایی که می‌توانند به الکساندر کمک کنند. آنها 
به‌ان دازه کافی در کار خود خبره‌بودند ولی اختلال 
الکساندر آنقدر عجیب ونادر بود که برای آنهاهم مثل 
یک علامت سوال بز رگ می‌مانست. همه می گفتند 
بهترین کار این است که صبر کنیم و منتظر بمانیم تا 
زمانی که الکساندر از خودش وا کنش مثبتی نشان 
بدهد. می گفتند بخش عمده کارشان رانمی‌توانند تا 
سه سالگی الکس‌اندر آغاز کنند وماباید تا آن زمان, 
این انتظار کشنده را تاب می آوردیم. 

همسرم اشلی هر گز جنبه منفی مسائل و مشکلات 
راقبول نمی کرد. برای همین پذیرفتن مشکل پسرمان 
برای او دش وار تر بود.همسرم تهیه کننده رادیوبود. 
برای همین از همه اطلاعات و سابقه کاری‌اش استفاده 
کرد تابرای این مشکل راه‌حلی بیدا کند.او کتابها 
ومقاله‌ه ای زیادی پیدا کر ده بود وهر شب قبل از 


خواب.ساعتها آنهارامی‌خواند. تا در یکی از این کتابها 
باموسسه پزشک و محققی آشناشد که با روش‌های 
خاص, نه تنها مشکل حر کتی و حرف زدن کود کانی 
مثل پسر ما راحل کرده بود, این کود کان می‌توانستند 
بخوانند و حساب و کاب کنند. همسرم با التماس از 
من می خواست به مشکل الکساندر به عنوان معضلی 
غیر قابل درمان‌نگاه‌نکنم و تاجایی که می‌توانم. کوشش 
کنم و از هیچ کار و کمکی دریغ نورزم. او می‌خواست از 
روشهای پر وفسور دامون استفاده کند. 


وظیفه مهمی که بر دوش ما بود 

پروفسور دامون کسی بود که وقتی دیده بود 
روش‌های معمول در بازپروری بیماران سکته مغزی و 
کود کان مشکل‌دار اثر ی ندارد. بااستفاده از این تئوری 
که مغز می‌تواند رشد و تغییر کند. راهو روش جدیدی 
رابه کار گرفت. من و پدرم به کمک دستورالعمل‌هایی 
که در کتاب د کتر دامون | مده‌بود. چند وسیله ساختیم 
که می‌توانست به حر کت الکساندر کمک کند. پسرم 
ت افا رود وآ ن رز خر کت ای درا 
روزهای اول هنگام اس‌تفاده‌از وسیله خسته و عصبانی 
می‌شد ام بعد از دوهفته به نظر می‌رسید از آن لذت 
می‌بر د و به استفاده‌از ان تمایل نشان می‌دهد. جند 
ماه بعد. الکس‌اندر به کمک وسیله‌ای که ساخته بودم 
چهار دست وبامی‌رفت و در این کار مهارت بیدا کر ده 
بود. من و همسرم که از این پیشر فت خوشحال بودیم. 
تصمیم گر فتیم الکساندر رابه کلینیک پر وفسور دامون 
ببریم که پسر وعروس پروفسور آن رااداره‌می کر دند. 
الکساندر اولین کود کی بود که بااین اختلال نادر وارد 
کلینیک پر وفسور دامون شده بود. 

در ماه آ وریل و زمانی که الکس‌اندر ۱۱ ماهه بود 
من و همسرم در فیلادلفیا در کلینیک پروفسور دامون 
نشسته بودیم و برای نخستین بار. پدر ومادرهای 
زیادی را دیدیم که فرزندشان مشکل داشت و همه 
باهزاران‌امیدو ارو آم نهد ۳ 
کنند. آن روز فقط به حر فهای پسر 
پروفسوردامون گوش کردیم.او 


الکساندر نمونه‌ای است از اینکه روند 

درمان و بهبود کودکان مشکل‌دار رابه 

فرداو ابنده نیندازیم و از هر روز و هر 
لحظه بهترین بهره راببریم 


تصویر و نقشه و کلمه پر کردیم. چند وسیله حر کتی 
خو یکسا عم و ی اف را اما ا 
پسر د کتر دامون می گفت احتمال دارد رژیم غذایی 
نامناسب مانع رشد و پیشرفت الکساندر شود برای 
همین دراین مورد هم به آنهااعتماد کردیم.من و 
همسرم به شوخی می گفتیم رژیم غذایی الکساندر 
شبیه ورزشکارها شده پس پس مان هم ور زشکار 
می‌شود. تئوری‌های استاندارد برای کود کانی که از 
نظر مغزی حر کتی مشکل دارند با آنچه که در این 
کلینیک مطرح می‌شد فاصله زیاد ی داشت ولی هر چه 
جلوتر می‌رفتیم بیشتر متقاعد می‌شدیم که نباید زمان 
رااز دست بدهیم و به روزی بر سیم که رشد مغزی 
الکساندر محد ود و متوقف می‌شود. من و همسرم اشلی 
الا زاره ی در اختبار دا تیم کم ا ی 2 
وسیله آنها پیشترین کمک رابه پسرمان داشته باشیم 
پس نمی خواستیم هیچ فر صتی را از دست بدهیم. ما 
می‌خواس تیم از همه آنها استفاده کنیم.اشلی از کارش 
استعفا داد و تمام وقتش راصرف بهبود پسرمان کرد. 
من هم به عنوان نویسنده‌ای که در خانه کار می کر د. 
در وقتهای اضافی به همسرم کمک می کر دم. استرس 
وگ رای ما ارتل ف اجر شدمیوک ارط ری ادا 
بودیم و می‌خواستیم بهترین نتیجه راببینیم گاهی 
هم عدم پیشرفت و بروز برخی مشکلات به نگرانی و 
ا اا هفته‌هام 2 
جز برای بردن دختر مان به مدرسه و انجام خریدهای 
ضروری پایمان رااز خانه بیرون نمی گذاشتیم. بر نامه 
الکساندر طوری بود که همه اشنایان و دوستان حتی 
همسایه‌هااز وضعیت ماخبر داشتند تااگر کمکی 
خواستیم. بتوانند کنار ما باشند. روزها از پی هم سپری 
می‌شدند و بهاری که الکساندر سه 
ی ار 


برای ما توضیح داد که نقش من و برداشت ووقتی که کمی قدم زد 
مادرش در بهبود الکساندر چقدر نتیجه پیروزی بز رگش را با لبخند و 
مهم است. برنامه‌های کلینیک تشویق همسایه‌ها دریافت کرد. 
بیشتر رویایی و غیرواقعی به ۱ ۱ 
بر مر رن اما هر توانایی مغز راباور کردیم 
شدت آمیدوار بود. پسر و عروس بایدیک سال‌دیگر صبر و کوشش 
پر وفسوردامون‌می گفتندبر نامه‌ها می کردیم تاقدم بع دی بر نامه یعنی 
و روشهای زیادی در کلینیک‌های | خواندن‌وانجام‌مساله‌هایریاضی‌جواب 
دیگر اجرامی‌شود ولی مشکل این بدهد. مدام فلش کارتهای کلمه‌ها: 
است که هیچ کدام آن طور که ا ات شم اسر 
باید. جوابگو نیستند. دست داشتیم و انهاراتکرار می کر دیم. 
5 ۷ بی رحمانه پزشک, کودکی | اما چطور می‌توانستیم مطمتن باشیم 
اتاقی پر از نقشه و کلم | است که می‌تواند از زندگی | که‌این برنامه برای الکساندری که فقط 
یک‌هفتهبعدبهخانه | لذت یرد و این وظیفه | چند کلمه‌محدودحرف‌می‌زد.جواب 
بر گشتیم و به توصیه کلینیک, در ماست که ادن لذت و خوشی | خواهدداد؟یک روززمانی که‌ازخرید 
و دیوار خانه رااز فلش کارت و رابرایش فر اهم کنیم برمی گشتیم و می‌خواستم ماشین رادر 


آنه ارایادبگیرد.وقتی‌اسم‌ماشین‌رابه زبان آورد. 
الکساندر فور آ آن‌راتکرار کرد وبعد از آن‌فور آجند کلمه 
هم خانواده‌وهم ریتم به زبان | ورد. کمی‌بعد اشلی‌سکوت 
کرد.چون فکر می کرد بازی تمام شدهو نباید الکساندر 
و کلمه پشت کلمه به زبان می اورد. من و همسرم از 

از فردای آن روز شاهد پیشرفت‌های دیگر 
پسرمان بودیم و هر روز بیشتر از قبل امیدوار شدیم. 


معجزه اتفاق افتاد 

پسرم به تا ز کی هفت ساله شده‌است و حالادیگر من 
و همسرم هیچ تردیدی نداریم که الکساندر می‌تواند 
یاد بگیرد. زند گی روزانه پسرم سرشار از اتفاق‌هاو 
وقایع شگفت انگیزی است که اصلاً تصور نمی کردیم 
قدرت انجام آنها رادشه باشد و اژپس آنها بربیاید 
ولی الکساندر توانست و شگفتی خلق کرد. الکساندر 
ا شردام را امل مغر کت اس ۱۰۱ 
بگوید, اسم من مادرش و خواهرش را بگوید و آنهارا 
هخی گند ھر کس کذبه خانه‌هامی آ ا 
او می خواهد روی تخته‌اش نقاشی کند یا کلمه بنویسد 
آن وقت خودش باصدای لد آنهارای ۳۰ 
به خرید می‌رویم.او می‌تواند قفسه‌ها واشیاً روی آنها 
رابشمارد. سال گذشته الک ای ۱ ۱ 
بچه‌ه ای معمولی رفت. من وهمسرم می‌دانیم که 
الکس‌اندر ضعفه او مشکلاتی دارد ولی خودش هم 
مثل ما کوشش می کند تا جایی که امکان دارد از اين 
مشکلات فاصله بگیر د. شاید الکساندر هر گز نتواند 
کاملاً مستقل شود اما اطمینان دارم به هر کجا که 
پرواز کند و در هر شرایطی که قرار بگیر د می‌تواند 
بخش بزر گی از نیازهایش رابه تنهایی تامین کند و 
ای الا ۱ 
بسیاری از پزشکان و متخصصان عمل کردیم و برنامه 
بهبود الکس‌اندر رابه سالهای بعد م کول نکر دیم. من 
وهمسرم خوشحاليم که الکس‌اندر نمونه‌ای است از 
اینکه روند درمان وبهبود کود کان مشکل‌دار رابه فر دا 
و آینده نيندازيم واز هر روز و هر لحظه بهترین بهره را 
ببریم. درست از همان لحظه‌ای که احساس کردیم و 
مطمتّن شدیم که یک جای کار مشکل دارد و فر زند ما 
طبیعی نيشت واقعا شاد و ۱۳۱۱ 

امی‌دوارم زند گی پسر من: درس بزر گی باشد 
برای کسانی که فر زندی این جنینی دارند. نظریه‌ای 
که من و همسرم به آن اعتماد کردیم کاملاً برعکس 
تئوری‌های معمول بود. ما درباره عملکرد مغز 
اطلاعاتی به‌دست آوردیم و فهمیدیم نباید سالهای 
اولیه زند گی پس رمان رااز دست بدهیم. ماقدرت و 
توانایی مغز را در سالهای اولیه زند گی نادیده نگرفتیم 
برای همین توانستیم موفق شویم و دلیل دیگری که 
توانستیم بر مشکلات پیروز شویم تلاش, تلاش و کار 
و کار و فعالیت سخت بود. 
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بالاخره روزی که انتظارش رامی کشیدم و برایم 
به یک رویا تبدیل شده بود فرارسید. روز عروسی من 
و کیوان. وقتی خوشحالی کیوان رامی‌دیدم که از من 
هم خوشحالتر بود, احساس غرور می کردم که برای 
رسیدن به او, با چنگ و دندان جنگیده بودم. هر چند 
که گاهی اوقات رفتا ره او وا کنش‌های کیوان نگرانم 


وخنده‌بودیم ومثل همه دختر وپسرهایی که آخرین 
روزهای قبل از عر وسیشان را می گذرانند. داشتیم در 
مورد جشن ومراسم عروسی حرف می زدیم که‌من 
بدون اینکه از حرفم منظوری داشته باشم گفتم: 

_خب آقا داماد... نگفتی بالاخره‌جشن عر وسیمون 
رو کجا می‌خوای بر گزار کنی؟ سالن؟ باغی.. 

کی وان همانط ور که نسکافه‌اش راهم می‌زد 
بی معطلی جوابی راداد که‌هر دختری آرزوی‌شنیدنش 
رااززبان نامزدش دارد:هر کجا که عر وس خانم بخواد! 
تواسمش رو ببر من صداش کنم! 

خندیدم و خودم رالوس کردم و گفتم: 

-من‌همیشه وقتی می شنیدم یک دختر جشن 
عروسیش رو توهتل گرفته یه طور ی می‌شدم.... ميشه 
توهتل عروسی بگیری؟ 

کیوان سری تکان داد و گفت: چرانميشه عزیزم؟ 
وقتی آقاجلیل گفته نگران مخارج عروسی نباشید" 
معنی ش اينه که هر جایی که بر ادر زاده‌عزیزش اراده 
کنه.می تونه جشن عروسیش روبر گزار کنه» باغ سالن 
یاهتل,اصلاًاگر دلت بخواد میریم تر کیه یادوبی- 
مثل بچه پولدارهای تهران-عروسی می گیریم و برای 
همه مهمونهایی هم که دعوت هستند بلیت هواپیما و 
هتل رزرو می کنیم! 

کیوان اینهارا گفت و خندید. راست هم می گفت. 
را ری ار 
عروسی شد و زن عمویم با شوق صادقانه اش پر سید 
کجامی‌خواین جشن عر وسی روبر گزار کنید؟ ومادر 
کیوان‌زیر چشم ناز ک کرد و گفت: آززمین که‌به 
ار 
خوش نمیاد کیوان من اول زند گیش بره‌زیر بار قرض 
و وام..." آن لحظه وقتی نگاهم به عمو افتاد که از خشم 
کبود شده‌بود. فکر کر دم همان موقع همه چیز رابه 
هم می‌زند. اما عمو جلیل لبخندی زد و گفت: نگران 
مخارج عروسی نباشین..." آن لحظه خداراشکر کردم 
ای E‏ 
کیوان شنیدم حس بدی پیدا کردم و گفتم: 

-درسته...» عمو این رو گفت. اما تو واقعاً می‌خوای 


4 
۸ کر ۹۵ ااعات کل 


در قسمت نخست این داستان زند گی خواند بد: 

ترانه بعداز مرگ مادرش و با چند سال فاصله از دست 
دادن پدرش که مردی ثرو تمند بود. با خانواده عمو یش 
زندگی می کند .او که عاشق جوانی به نام کیوان است. 


برای ازدواج بامخالفت عموجلیل روبرومی‌شود که 
مدعی است: "پدرت به من وصیت کرد که اگر بخوای با 

مخارج عروسی رو گردن من وعموم‌بندازی کیوان؟ 
درسته که من پول دارم. ولی خانواده تو هم همچین 
بی‌پول نیستند, سوپر مار کت پدرت که پنج, شیش تا 
حقوق بگیر داره, اونقدر در آمد داره که... 

ان_گار لحنم خیلی تن د بود که کی وان بلافاصله 
عذرخواهی کرد و گفت شوخی می کنم وادامه داد: 
"منظورم این بود که اگر واقعاً بخوای توهتل عروسی 
بگیریم باید از تو کمی پول قرض بگیرم ترانه جان. چرا 
بهت برخورد؟" 

آن لحظه | گر عشق کورم نکر ده‌بود باید می‌فهمیدم 
حق با عمو جلیل است.اماشبیه شده بودم به ادمی 
که خودش رابه خواب زده‌و کسی نمی تواند بیدارش 
کند.هر طور بود با شوخی و خنده ماجرا تمام شد و من 
هم سعی کردم همه چیز رافراموش کنم.اما آخر شب 
وقتی برای سهیلا" زن پسر عموی بز رگم که خیلی با 
هم صمیمی بودیم و همه در ددلهایم راب رايش می گفتم 
ماجراراتعریف کردم.اولبخندی زد و دلداریم داد و 
گفت: زیاد سخت نگیر ترانه جون.... شاید کیوان واقعا 
منظوری نداشته! 

امااین آخرین گفت وگو در مورد دیالوگ‌های من 
و کیوان‌نبود.چرا که سهیلا برای اولین بار -والبته 
آخرین بار -رازداری رافراموش کرد.اين راصبح روز 
عروسی فهمیدم؛هنگامی که طبق هماهنگی و قراری 
که‌با کیوان‌داشستم. بای سای ۰صبح همرآهش به 
ار 
بنشینم سر میز صبحانه, عمو جلیل دستم را گرفت و 
از سر میز بلند کرد و گفت: 

از زن عموت خواستم امروز تر تیب یک صبحانه 
مسافرتی روبدهالانم یک فلا کس چایی با دو تا 
ری ار را در 
صبحانه مجردی‌اش رو در هوای پاک صبحگاهی 
بخوره حرف هم نباشه! 


کیوان ازدواج کنی. از ارث محروم خواهی بود. ۲ 
ایا تیان ست ی اق 
اینکه ثروت پدرش رامال خود کند بهانه تراشی 
می کند و به همین خاطر با بک خود کشی نمایشی. 
عمو یش راوادار به تسلیم می کند و...واینک ادامه 
و پایان زند گینامه... 
ی 
نشستم و نیمساعت بعد وقتی مسیر را تشخیص دادم. 
عم وجلیل لبخندی زد و گفت: فکر کردم شاید 
دلت بخواد قبل از بله گفتن از پدر و مادرت هم اجازه 
e‏ 
انقدر در گیر کارهای عروسی بودم که واقعا این 
تشکر کردم ولی دقایقی بعد وموقعی که بالای مزار 
پدر و مادرم - که کنار هم بودند_اشکها و لبخندهایم 
تمام شد تازه فهمید م عمو جلیل قصد داشته موضوعی 
_می‌خوام باهات یه شرطی بگذ ارم. البته می تونی 
و حق داری قبول نکنی, اما قسم بخور و بگو به خاک 
پدر ومادرم قسم‌اگر شرط معقولی بود می‌پذ یری " 
قسم بخور تر آنه! ۲ 
درخواست عمو و مخصوصا تا کیدش روی معقول 
بودن انقدر منطقی بود که قسم خوردم و بعد از داخل 
جیبش دو عدد دفتر چه حساب بانکی در آورد و گفت: 
این دو تااحساب مال توئه. یکیش اصل پولیه که پدر 
خدابیامرزت برات ارث گذاشت ومن از همون زمان 
هر ماه‌اتوماتیک به این حساب واریز میشه. حالابه 
تاریخ دفتر چه‌نگاه کن....می‌بینی دختر م تاریخشون 
ماه‌هم در گیر کارهای اتحصار وراثت و فروش اموال 
بودتاا گر به خواستهاش عمل کردی, در زمانی که 


ار را هر 
من همان موقع این کار رو کردم شاید از ترس اینکه 
اجل بهم مهلت ندهوبمیرم و معلوم نبود که بچه‌هام 
حق تو روبدن یانه؟ شاید هم از خودم می‌ترسیدم 
که نکنه بعد ها وسوسه بشم وبه امانت بر ادرم خیانت 
کنم! هر چی بود. همون موقع این دو تاحساب رو برات 
باز کر دم. یعنی در همه این سالها و زمانی که تو مقابلم 
می‌ایستادی و می گفتی "عمو تو می‌خوای حق منو بالا 
بکشی "این پول به حساب خودت بود. ولی بهت نگفتم. 
نگفتم واسه اینکه امیدوار ب ودم به خاطر این پول هم 
sS‏ 
از ان بدتر با رفتار کود کانه‌ای که کردی و دست به 
خود کشی زدی, ترسیدم. یعنی دیدم حق بازن عموته. 
که اگر قرار باشه شاهد بد بختیت باشم, بهتره تا شاهد 
مر گت باشم وبرای همین وبر خلاف میلم.بااین ازدواج 
موافقت کردم... 

عم وجلیل این ارامی گفت ومن از به یاد آوردن 
همه رفتارهای زشتی که در حقش کرده بودم خجالت 
می کشیدم واشک می ریختم.اماعمونوازشم کرد و 
مرابوسید و خنداخند ادامه داد: 

اینهارونگفتم که‌شرمنده‌ات کنم و آبغوره 
بگری. حالامی خوای ن ری رو که برات کذاتتم 
بشنوی يا نه؟ اما یادت باشه قسم خوردی که... 

نگذاشتم حرف عمو تمام شود و گفتم: حتی‌اگر 
قسم هم نخور ده بودم.الان و باچیزهایی که شنیدم. 
مطمتن باش عمو جان که هر شرطی بگذاری قبول 


می ده 

۳ آهی کشید و گفت: ‏ شرط عجیب وغریبی 
نیست. فقط ازت خواهش می کنم فعلاً به شوهرت نگو 
که ارث پدرت در اختیار خودته. منظورم از فعلاً" 
فقط دو ساله, شاید خیلی زودتر از دو سال خودم بهت 
بگم بھش بگی. بگذار ر ک وراست بهت بگم تر انه 
جان.... می خوام برای هر دومون معلوم بشه حرفهایی 
که کیوان تو شب خواستگاری به زبان آورد و ادعا 
می کر د: من اصلاً چشمداشتی به ثر وت ترانه ندارم " 
درسته‌یانه؟ می‌خوام ببینم واقعا مرد کاره‌یانه؟ به 
قول خودت الان مهندسه و اونقدر حقوق می گیره که 
به زند گی دونفره‌روبگذ رونه...»اصلاً بهش بگو خودت 
از من خواستی که این پول روبهت ند م. واسه اینکه زیاد 
هم بهتون سخت نگذره. یه آپارتمان براتون خریدم 
-البته با پولی که از حسابت برداشتم -تا مشکل اجاره 
خونه هم نداشته باشید.به کیوان بگومن بهت گفتم 
"هر وقت خواستی اول سند خانه رو به نامت می کنم و 
بعد هم پولها رو به حسابت ر 

عمو جلیل سیگاری روشن کرد وپک غلیظی زد 
وادامه داد: 

1 
رسیدی که کیوان واقعاً عاشق خودته و نه ثروتت. اون 
وقت همه این پول رو بهش بده... قبول؟ 

چند ثانیه به عمونگاه کردم وبه مزارپدرم خیره 
ما اس م بر هاگ آنجه را عموی حواه 
انجام بدهم.روح پد رم نیز از دستم راضی می‌شود. پس 


دوباره قسم خوردم و قول دادم. اما در همان لحظات 
هم مطمئن بود م اگر ده‌سال هم بگذرد. کیوان سراغ 
پولم را نمی گیرد... ولی اشتباه می کر دم! 


ای ماج ماج 
را سب 


اولین باری که کیوان صحبت ارث پدری رابه 
زبان آورد. روز سوم بعد از ازدواجمان بود. به ماه‌عسل 
رفته بودیم و من شیرین‌ترین روزهای عمرم راسپری 
می کر دم. کیوان از آینده گفت و از نقشه‌هایی که برای 
زند گیمان دارد و سرانجام رفت سر اصل مطلب: 

-می‌دونی ترآنه....با خودم فکر می کردم ماواسه 
چی باید صبح تا شب بدویم و آخر ماه یه حقوق بخور 
ونمیر بگیریم؟چرا | قای خودمون نباشیم؟ کافیه تو 
مقداری از پولت رواز عموت بگیری تایه شر کت 
تاسیس کنیم وسر دوسال. صاحب ده بر ابر اون پول 
بشیم.... نظرت چیه عزیزم؟ 

من که قبلا فکر چنین وضعیتی را کر ده‌بودم. جوابی 
را که در ذهن داشتم به او دادم و گفتم: من روم نميشه 
به عمو جلیل بگم پولم روبده. مطمئنم خودش یه روز 
این کار رو می کنه.ازاین گذشته, ما که مشکلی نداریم. 
اجاره خانه که نمیدیم. ماشین منم که هست. پس چرا 
عجله کنیم؟ 

کیوان یک لحظه عصبی شد. اما زود خودش را 
کنترل کرد وموضوع صحبت عوض شد. آن روز چقدر 
ای رات را ار 
خوبی برمی آید ولی‌ماجراتازه شروع شده‌بود. زیرا 
ار ان ETS‏ 
چند روز که در مورد وضعیت شر کت محل کارش 
غرولند می کرد. سرانجام یک روز گفت: اخراجم 
کر دند. مدیر عامل شر کت می گفت نیر وی مازاد داره 
برای‌همین من ودو تااز مهندسای دیگه رواخراج 
کرد 

فردای آن روز واول وقت که کی وان از خانه‌زد 
بیرون.به عموتلفن کردم و قضیه را گفتم. عموجلیل 
قدری سکوت کرد و گفت: منتظر تماسم باش ! 

دوساعت بعد عموزنگ زد و درس یک رستوران 
راداد و گفت: تانیمساعت دیگه اونجا باش! وقتی به 
آنجارسیدم. عموجلیل پیر مرد محتر می رامعرفی کرد 
وف اس رن هب غافل تسد که در وان 
توش مشغول بود! 

E E NS 
داده يخ کردم و... که عمو به او گفت: "آقای مهندس‎ 
لطفاً همه حر فهایی رو که به من گفتید به ترانه‌هم بگین.‎ 
زنشه, حق داره بدونه!"‎ 

پیرمرد سری تکان داد و گفت: بیشتر مراقبت 
شوهرت باش دخترم. سر و گوش کیوان خیلی 
می‌جنب۵! وقتی هم توضیح داد که با دو تاازدختران 
همان شر کت دوست بوده و مدام هم زنهاودختران 
مختلفی به سراغش می آیند. تنم لر زید. باورم نمی شد 
کیوان دارد به من خیانت می کند. ان هم فقط چهار ماه 
بعد از ازدواجمان! حتی با خودم فکر کردم شاید عمو 
ا ا اس را ار را 
چشم من بیندازد. اما | نچه شنیده بودم حقیقت داشت. 


این رابادو سه روز تعقیب کردن کیوان فهمیدم. در 
حقیقت ماشین من تبدیل شده بود به ' کالسکه عشاق 
کیوان . 

گاهی اوقات انسان جقدر احمق می‌شود. مثل آن 
روزه ای من که فکر می کردم می‌توانم کیوان رابه 
زندگی بر گردانم. 

چن د روزبعد رک وراست به کیوان گفتم که از 
فارطا ان مر توا طبار 
پشیمانی کند.اما کیوان شانه بالا انداخت و گفت: 

-جیز مهمی نیست.... زیاد سخت نگیر! 

اماس. حت گرفت وج ان دعوایی راهاندا شم 
که او به حالت قهر از خانه خارج شد وشب هم نیامد. 
تاصبح اشک ریختم و خداخدامی کر دم هر لحظه در 
باز شود و کیوان بیاید. حتی با خودم فکر کردم برای 
اینکه زند گیمان شیرین شود.اگر کیوان یک قدم جلو 
آمد وعذرخواهی کرد.من ده قدم پیش بروم وبرای به 
دست آوردن دلش. از عمو بخواهم که مقداری از پولم 
رابدهد که کیوان یک شر کت تاسیس کند. خداشاهد 
است که این قصد راداشتم.امافر داصبح وقتی مادر 
شوهرم به دیدنم آمد. تازه فهمیدم که باچه گر گهایی 
طرف هستم.مادر شوهرم ابتدا با مهر بانی مرابغل کرد 
وبوسید وحتی چند فحش وناسزآهم نثار پسرش کرد. 
امادرست در لحظاتی که فکر می کر دم می‌توانم روی 
مهربانی او حساب کنم.حرف دلش رازد و گفت: ترانه 
جون تو هم بی تقصیر نیستی. خب آینقد ر خسیس بازی 
درنیار.... پسرم به چی دلخوش باشه؟ حالا اسمون به 
زمین میاد کمی پول بهش بدی؟" 

من که از شنیدن حرفهایش عصبی شده بودم. 
جواب دادم:یعنی چی کیوان به چی دلخوش باشه؟ 
ی ار رای 
حرف رو می‌زنید ؟ 

پیرزن پوزخندی زد و گفت: واسه پول باهات 
ازدواج نکر د....اماتو که مثل چسب به دست وپاش 
چسبیده بودی و رهاش نمی کردی بايد بدونی که 
جوان خوش قیافهای مثل کیوان رو روی‌هواقاپ 
می‌زنند. من واسه خودت میگم ترانه جون ۲ 

از شنیدن حرفهای کثیف آن زن طوری به خشم 
امدم که از جا برخاستم و فریاد زدم: 

-لطفاً از خونه من تشریف ببرید بیرون... 

پیرزن که تا آن لحظه هم به سختی روی واقعی 
خودش راپنهان کرده‌بود. زشت‌ترین دشنامهایی را 
که در عمرم شنیده بودم به زبان آورد و موقع رفتن هم 
گفت:منوبیرون می کنی؟ یک آشی برات بپزم که یک 
وجب روغن روش باشه دختره پررو... 

ار اند ار سار تسار 
تهديدهايش کار خودش را کرد ومن که حسابی 
ترسیده بودم. به یاد خواهش عم وافتادم هر وقت 
حس کردی اشتباه کردی به من خبر بده تلفن را 
را ری تا رت ارت را 
گرفتم وهق‌هق کنان ماجراراتعریف کردم. عموجلیل 
سعی کرد ارامم کند و گفت: 

بقیه در صفحه ۴۹ 
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کس نمی تو اند مار ایم از خددمان فر دب دهد 
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صدای سبز بسیج 


صاعقه دشمن, سوز 


پیش از هر حرفی: 


در عملیات "کربلای یک" دلاورمردان لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب ۲۴ ساعت قبل 
از شروع عملیات توانستند از خطوط دفاعی دشمن عبور کنند و بعد از دور زدن 
ارتفاعات قلاویزان در میان شیار بزر گی خود را پنهان ساختند و با شروع عملیات 
بود که دشمن به شدت غافلگیر شد و بعضی از نیروهای بعثی برای فرار از محاصره 


قمقمه‌های هدیبه 


روز هفتم تیر ماه‌سال ۱۳۶۵ بود که احمد 
محلوجیان"خودرابه مقر لشسکر ۱۷ علی بنابیطالب 
در نزدیکی رودخانه گاوی در منطقه عملیاتی مهران 
رساند وبلافاصله فردای آن روز راهی خط مقدم شد.با 
تاریک شدن‌هوااو به همراه ]کبر نوری معاون محور 
عملیاتی و دو رزمنده واحد اطلاعات و عملیات از خط 
مقدم به سوی مواضع دشمن شروع به حر کت کردند و 
درم کار تا س ‏ یواست ار اف بر 
از مدتی تعدادی از نیروهای گردان "حضرت رسول 
را ار 
باید از خطوط نیر وهای بعثی عبور می کر دند و در شیار 
بزر گی پنهان می‌شدند تا در شب عملیات از پشت سر 
به‌مواضع نیروهای‌بعثی در بالای ار تفاعات قلاویزان 
ار N‏ 
باد شدیدی همراه با گرد و غبار منطقه رافرا گرفت 
ورزمند گان دریک ستون و پشت سر هم شروع به 
حر کت کردند. طوفان شدیدی که در منطقه به راه 
افتاده بود باعث شد که نیر وهای دشمن متو جه حضور 
رزمند گان نشوند و آنها بعد از چهار ساعت پیاده‌روی 
درلابه‌لای صخر هو شیار ها توانستند در کناره‌جاده 
تدار کاتی دشمن در ار تفاعات قلاویزان در میان شیار 
بزرگی خود راینهان کنند. صدای حر کت تانکها: 
نفربرها و دیگر خودروهای دشمن به خوبی شنیده 
مر ان رس ارات این بان 
شده‌بودند تاباشروع عملیات از پشت به مواضع و 
سنگرهای ارتش بعث یورش برند. با روشن شدن هوا 
کار آنهاسخت تر شده بود وبا کوچکترین حر کت و 
بی‌احتیاطی دشمن از حضور آنها در منطقه آ گاه می شد 
ونه تنهاعملیات لومی‌رفت بلکه بسیاری از رزمند گان 
شهید وی اسیر می‌شدند.با گرم شدن هواو خالی شدن 
قمقمه‌ها تشنگی طاقت فر سایی بر انهاغلبه کرد.در 
این میان تعدادی از رزمند گان علیر غم تشنگی به 
صرفه جویی در اب پر داخته و قمقمه‌های خود را 
در اختیار رزمند گان تشنه قرار می‌دادند. سر انجام با 
سختی و مشکلات فراوان در نقطه‌ای بسیار نزدیک به 
مواضع دشمن, روز به پایان رسید و با تاریک شدن هوا 
بود که دلاورمردان ایران خود را اماده حمله کر دند. 


2 
۸ کر ۹۵ الاعات کک 


زوس و 
ار ان تا لیات 
کربلای یک به عنوان پیک محور عملیاتی. همراه با دیگر رزمندگان لشکر ۱۷ 
علی بن ابیطالب در تاریکی شب از خطوط دشمن عبور کردند و همچون صاعقه بر 
مواضع و سنگرهای بعثیان فرود آمدند و... 


کریز از خمپاره 

حدود ساعت ده شب بود که دستور حر کت 
صادر شد و رزمند گان به سمت بالای ار تفاع شر وع به 
پیشر وی کردند ویس از عبور از جاده تدار کاتی دشمن 
وارد معبری در داخل میدان مین شدند. همجنان که 
نیروها از میدان مین عبور می کر دند. ناگهان پای یکی 
از رزمند گان باسیم تله مین منور بر خورد کرد و به 
یکباره منطقه در زیر سنگرهای دشمن روشن شد. 
گلوله‌های منور دشمن پی در پی به هوا پر تاب می شد 
و منطقه مانند روز روشن شده بود و به دنبال آن آتش 
سلاحهای مختلف از ار تفاعات به سوی رزمند گان 
شلیک شد و در همین گیر و دار بود که محمود اخلاقی, 
فر مانده محور عملیاتی از ناحیه چشم آسیب دید و 
از محلوجیان خواست که هرچه سریعتر تجویدی" 
از فر ماندهان گردان حضرت رسول (ص) رابه نز د 
اوبیاورن د.همچن ان که تجویدی و محلوجیان در زیر 
آتش سنگین دش من به صورت نیم خیز می‌د وید ند. 
نا گهان گلوله به دست چپ محلوجیان اصابت کرد واو 
خود رابه درون شیاری اند اخت.نیروهای بعنی ازبالای 
ار تفاع بااجرای آتش سنگین می کوشید ند از پیشروی 
رزمند گان جلوگیری کنند و با موفقیت در اين کار بود 
که عملیات با شکست روبرو می شد بنابراین اخلاقی با 
سری بانداژ شده که یک چشم او به شدت آسیب دیده 
بود.بد ون توجه به گلوله‌های د شمن از جابر خاست وا... 
اکبر گویان رزمند گان رابه پیشروی ودر هم کوبیدن 
ترا ی را 

جان بر کف ان ايران بی‌محاباو باشلیک گلوله و 
موشک آرپی‌جی, مواضع دشمن راهدف قرار دادند و 
هر لحظه به سنگر های دشمن نزدیکتر می‌شدند. 
او بسته بودند و به سختی اسلحه بر دست داشت. 
همراه‌بادیگر رزمند گان می کوشید خود رابه بالای 
ای CCCI‏ 
در نزدیکی‌آش به هوا پرتاب شد. او دقایقی همچنان 
گیج و منگ بود و جایی را نمی‌دید و بعد از فرستادن 
چند صلوات با تمام توانی که در خود داشت از جای 
برخاست وبه‌دیگر نیر وهاییوست وبع داز اینکه 
نوری معاون محور از مجر وحان خواست که به سمت 


خط مقدم نیروهای خودی حر کت کنند. محلوجیان و 
دیگر رزمند گان با وجود اتشباری گلوله‌های دشمن 
بالاخره خود رابه شیاری که شب گذ شته در آن پنهان 


بودند. رسای ند 


داخل شيار هم چند رزمنده‌مجروح حضور 
اس رال ای ار را 
دست چپ مجر وح شده بود و احمد غفاری استخوان 
دستش شکستهبود و دیگران هم به هر شکلی زخمی 
اما امیدوار بودند و در همین حین رزمند گان به کمک 
یکدیگر شتافتند و بعد از بستن زخمهایشان شروع 
به‌پایین رفتن از شیار کر دند اماراه‌رفتن باوجود 
اا را وهای ۰ روا 
بود و انهابدون اشنایی با منطقه و در تاریکی شب به 
راه خود ادامه می‌دادند تااز منطقه در گیر دور شوند. 
ولی تاریکی هواو درد و سختی راه‌باعث شده بود که 
رزمند گان با فاصله از یکدیگر حرکت کنند و در حالی 
که محلوجیان ومرادی جلوتر از دیگر نیر وهابودند. 
ناگهان با فریاد مین! مین! از حر کت ایستادند و خود 
رابه روی زمین انداختند. 

دراین لحظه بود که نیروهای بعثی با شنیدن 
سروصداشروع به شلیک گلوله کر دند و بعضی از 
ری ار سار را تا ۱ 
که‌دراین‌حین دشمن که‌به شدت غافلگیر شده‌بود 
ورزمند گان‌از پشت سر وروبر وبه مواضع آنها حمله 
کرده‌بودن داز ادامه در گیری و تعقیب مجر وحان 
خودداری کرد 

گلوله‌های آشنا 

رزمند گان مجروح به زحمت وباسختی فراوان 
توانستند از منطقه در گیری دور شوند و بعد از ساعتی 
پیاده روی در زیر تخت سنگ بزر گی که شبیه غار بود 
به استر احت مشغول شدند. از یکسو درد و خونریزی 
واز سوی دیگر تشنگی آنها رابی‌تاب کرده بود و برای 
رفع عطششان گیاهان داخل شيار رامی کندند وبه 
زحمت آن رابه دندان می کشیدند و محلوجیان که 
دو تکه چوب پیدا کرده بود آن رابه شکل آتل بر روی 


دنفت قاری دست 

دراین لحظات راز ونیاز و خواندن زیارت عاشورا 
بادردوتشنگی رزمند گان هماهنگ شده بود و به 
محض روشن شدن هو دیگر رمق و توانی در بدنها 
نبود ومحلوجیان بادیدن وضعیت 


کردن قمقمه‌ها بدون آنکه مسیر دوست رایشناسند 
باهمان اطلاعاتی که داشتند وهمچنین طلوع خور شید 
از سمت شرق, تصمیم گر فتند از داخل شیاری دیگر به 
سوی بالای ار تفاعی در روبرو حر کت کنند. مجر وحان 

و بخصوص مرادی که درد 


مجروحان‌درجستجوی اب‌به‌تنهایی . < سس وخونریزی‌امانش رابریده 
ا یت 
شروع به حر کت کرد.او گاهی سینه ج بود به سختی از ار تفاع بالا 
خیز و گاه‌نیمه خیز به راه‌خودادامه‌داد ‏ :+ می‌رفتند که ناگهان در 
و حدود سیصد متر از مجر وحان دور ان فاصله‌ای حدود ۰متری 
شده‌بود که باپرنده کوچکی مواجه . بایک نظامی که لباسی 
شد که از این سو به | نسویر واز می کرد > شبيه به نیروهای عراقی 
و لحظاتی بر روی زمین می‌نشست. : سيت داشت وبر روی زمین 
اوبه دنبال پرنده‌رفت وبعداز ۱۱ 7 افتاده بود. مواجه شدند. 


درمیان آن گودالی قرار داشت ویک جشمه آب از 
آن می‌جوشید وبادیدن چشمه آب. اوبدون توجه به 
حضور نیروهای دشمن با ناباوری به سمت مجروحان 
شروع به دویدن کرد و در حالیکه نفس نفس می‌زد. 
پیایی باصدای بلند قر تاد اب! اباس می‌داد. 
مجروحان باشنیدن کلمه آب گویی جان تازه‌ای گر فته 
و به سوی چشمه شتافتند و بدون توجه به زخمهایشان 
از شدت تشنگی باولع بسیار نوشیدند وبعد از پر 


معرفی‌کتاب 
شبیه طلوع 


کتاب شبیه طلوع" 
ار 
ار 
ار 
از نب ردنابر ابر تعدادی‌از 
نوجوان ان این مرز و بوم 
باگروهک‌ه ای کومله و 
دمکرات که در یایگاه روستاهای بسره و مکل آباد 
شهر ستان سر دشت مستقر بودند. نویسنده خاطر ات 
ان روزه اراپیرآمون نحوه‌ثبت نام و دیدن اموزش 
نظامی وهمچنین در گیری‌هایی که اووهمرزمانش 
با گروه‌های ضدانقلاب داشته‌اند. به تصویر کشیده 
است. با هم بخش‌هایی از کتاب را مرور می کنیم. 

هنوز خورشید غروب نکر ده و آنهایی که نگهبان نوبت 
اول هستند, دارند شام می‌خورند. نا گهان صدای 
چند انفجار پیاپی» پایگاه رامی‌لر زان د و بلافاصله 
رگبار گلوله از هر سو به طرف پایگاه شلیک می شود. 
بچه‌ها به هم می‌ریزند. یکی داد می‌زند: بچه‌ها سنگر 
بگیرید. حتما صدای ماشاءا... است که لابه‌لای زوزه 
گلوله‌ها به گوش می‌رسد. ترسیده‌ام. تمر کزم رااز 
دست داده‌ام ونمی‌دانم چه باید بکنم. هر کدام از 
گلوله‌ها از طر فی شلیک می شود و خط آتش مشخصی 
وجود ندارد. بچه‌هاهر اسان به طرف سنگر هایشان 
EL‏ ار 
آرپی‌جی هفت هم به گوش می‌رسد. پاهایم می‌لرزد و 


اودر سا ریات تس ی 
یر 
با درد گفت: "مواظب باشید من ایرانی هستم!" 

واو کسی نبود جز ابوالفضل میرسراجی مداح 
گردان‌امام سجاد(ع) که از ناحیه پا به شدت مجروح 
شده و خونریزی شدید و تشنگی اورابی‌رمق کرده 
ود تسس مارا رو رای ا 
وبعداز بستن زخمهایش بهاو آب دادند. مرادی 


همه وجو دم از ترس پر شده. صدای چند تن از بچه‌ها 
از وسط روستام ی آیدامادر میان صدای ر گبار گلوله 
حرف‌هایشان را به درستی نمی‌شنوم. 

هوا تاریک شده. مجتبی دوان دوان به طرف مامی اید. 
به من که می رسد نفس زنان می گوید: با من بیا. زود 
باش. محمد توروخدا؛زود باش!عبدالحمید زخمی 
شده. کسی پیشش نیست.؛ باید بریم کمکش. 
می‌گویم: پس امداد گر کو؟ مجتبی نفسی چاق 
می‌کند و می‌گوید: نمی دانم زودباش با من بیا." 
بدون این که از شرایط در گیری اطلاع دقیقی داشته 
باشیم از این سنگر به آن سنگر می‌رویم. بچه‌ها بدون 
TT‏ را رس ار 
در حال تیر اندازی‌هستند ودرست نمی‌دانیم چه کار 
باید بکنیم. من و مجتبی پشت اخرین خانه روستا پناه 
تر ا ع رد ی و یار 
ا ای اس یا ار 
نعل اسبی رادشوار می کند. اول من می‌رم بعد تو 
پشت سرم بیا. مجتبی این رامی گوید و بی‌درنگ 
شروع می کند به دویدن. بانگاهم مجتبی راتعقیب 
می کنم. به محض اینکه از خانه رد شد. می‌ شود سیبل 
دشمن, گلوله‌ها از هر طرف به سمتش شلیک می شوند. 
هر پایش را که بر می‌دارد؛ همان جا گلوله می خورد. 
فشنگ‌هایم دارد تمام می‌شود؛به‌اسلحه ز- ۲ هم 
نمی‌ شود اعتماد کرد. بیشتر وقت‌ها با شلیک چند 
را رس کر خر ار 
با احتیاط انگشتم راروی ماشه می گذارم و هر از چند 
ری ار ی 
ان در ار ۳ 
نیروی کمکی برسد. 


که از دوستان میر سراجی بود و دیگر توان راه‌رفتن 
نداشت. با اصرار از مجر وحان خواست که او را در 
کنار میر سراجی رها کنند و خود رانجات دهند اما 
این دستور برای همرزمان مهر بانش غیر ممکن بود. 
بنابراین به هر شکل ممکن و باتو کل به خدا آن دو 
رابه دوش گرفتند و به راه خود ادامه دادند و بعد از 
حدود یک ساعت پیاده‌روی ناگهان از بالای ار تفاع 
رگبار گلوله‌ای تیربار دوشکا به سمت آنها شلیک شد. 
مجروحان به سر عت خود را روی زمین آنداختند و در 
پشت تخته سنگهایناه گر فتند ودر حالی که ر گبار گلوله 
در اطر افشان بر ز مین می‌نشست صدایی به فارسی 
کش کت بوئیک غراف هس ندا وضدای‌دیگر ی 


می گفت: شاید خودی‌باشند! شنیده‌شد ومحلوجیان 
به سرعت زبر بیر آهن سفید خود رااز تن بیرون اورد 
وازیشت تخت سنگ نشان داد ودیگر مجر وحان 
باصدای خفیف و لرزانشان یکصدافریاد زدند: ما 

1 

در این لحظه احمد محلوجیان در همان لحظات اول 
و در میان رزمند گان که به شادی پر داخته بودند بر اثر 
خونریزی بیهوش شد و هنگامی که چشم باز کرد.در 
میان پرستاران قرار داشت که با مهربانی و عطوفت به 
روی او لبخند می زدند. 5 
آن قدر که این کوجه تاریک و خلوت. ترسناک است 
ات غاا وا هه اا 
انجا مجتبی کنارم بود اما این جا تک و تنهایم. اسلحه 
رامحکم تر می‌چسبم وانگشتم راروی ماشه جابه جا 
دستم برود روی ر گبار تا به مسجد بر سم؛ عرق از سر 
و رویم راه می‌افتد و نیمه جان می‌شوم. 
تیر خورده‌درست توی قفسه سینه ماش ء... وقتی 
نفس می کشد خر خر می کند. با دستش روی زخمش 
محکم نگه دار درد می کشد و نفس‌هایش رامی‌شود 
شمر د.شرایط بسیار خطر نا کی است.با | مدن مجتبی 
ومن‌از سنگر نعل اسبی.دیگر کسی در ان قسمت از 
پایگاه نماندهو نیروهای دشمن از همان منطقه به داخل 
پشت دیوار مسجد رسیدهاند. 
.ترس گیر کر دن اسلحه واسارت, توی‌این شر ایط 
راحتم نمی گذارد. یکباره‌همه جا روشن می‌شود. بعد 
هم صدای شلیک پشت سر هم گلوله‌ها: تق, تق, تق... 
فرماندهی و انبار مهمات اتش گرفته و مهمات یکی 
پس از دیگری منفجر می‌شوند. یکباره به یاد ماشاءا... 
وبچه‌ها می‌افتم وسرم سوت می کشد. خدایا:دوای 

۳ ۰ 1 
ماشاعا... و بقبه... 
کتاب شبیه طلوع توسط انتشارات زمزم هدایت در 
۸ صفحه و به بهای ۰ ۷ هزار ر یال به بازار نشر عر ضه 
شده است. ۳ 
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نتایج تحقیق دانشمندان به تاز گی نشان از این دار د که همیث 
ابر قهرمان‌هایی که باوجود داشتن ژنی خاص»علیه بر خی بیماری‌ها مصو 
علمی تخیلی باابرانسان‌ها آشناشده‌اید یاب ر خی از آدمهارابه خاطر شرا 
ابر انسان بدانید. ولی از نظر علم پز شکی, ابر قهر مان‌های ژنتیکی که د 
بلکه مااز وجود آنهابی خبر هستیم و از همه عجیب تر اینکه خود ش 


ژن‌های معیوب 

دکتر سیسکاویمنگا و همکارانش در دانشگاه هلند 
هیچ وقت دنبال پیدا کسردن ابرقهرمان نبودند ولی 
TS CET‏ 
این تیم تحفیقاتی E‏ 
TEI‏ ی 
منطقی تهیه کنند. آنها هنگام تحقیق و آزمایش با 
گوناگونی متنوع و جالب ژنتیکی و جهش‌های ژنتي 
مرتبط با برخی بیماری‌ها آشنا شدند که می‌توانست 
نشان دهد آیا آنها مسئول ژنتیکی بروز این بیماری‌ها 
با اختلالات هستند یا فقط بخشی از دی‌ان‌ای اصلی 
به شمار می‌روند ؟ "۳ 

تحقیق و پژوهش تا جایی پیش رفت که د کتر 
ویمنگا و همکارانش را به ابر قهر مان‌ها رساند. دو نفر 
که در دهه ۶۰عمرشان قرار داشتند و هر دو دارای 
دو کیی از ژن معیوب خاصی بودند. 

معمول همه مایک کپی از هر ژن داریم. یکی 
از پدر و یکی از مادر. این ژن خاص به طور طبیعی 
پروتئینی می‌سازد که به محافظت کیسه‌های هوایی 
در ریه‌ها کمک می کند. بدون این ژن این ساختار 
به هم می‌ریزد و برای بسیاری مشکلات تنفسی 
شدیدی ایجاد می‌کند, اما این دو نفر بدون اینکه هیچ 
مشکلی داشته باشند در دهه ۰ ۶عمرشان زند گی 
کد 

البته د کتر ویمنگا به نمونه‌های جالبتری هم 
برخورد. مثل ۱۷۷ نفر که باید از نوعی اختلال و 
بیماری ژنتیکی رنج می‌بردند. فردی که این اختلال 
رادارد. قدش کوتاه خواهد بود و دردهای زانوبی 
دارد اما در این ۱۷۷ نفر. چنین مشکلاتی دیده نشد 
درحالی که همان اختلال ژنتیکی را داشتند. 


ابرقهرمان‌های واقعی 

در آوریل ۲۰۱۶ محققان با یکی از بزر گترین و 
شگفتی سازترین نمونه روبرو شدند. ۱۳ ابر قهرمان 
رت ایک تیم تحقیقاتی آمریکایی در تحقیقهای 
خود به این گروه برخورد که به دلیل جهش زنی باید 
از بیماری خاص و خطرناکی رنج می‌بردند ولی در 


۸ کر ٩۵‏ الاعات سى 


عین ناباوری» در سلامت کامل هستند. 

دکتر رانگ چن و همکارانش در دانشکده یزشکی 
را رل ای ی ار 
دنیا را بررسی کردند تا هم اطلاعاتی درباره دی‌ان‌ای 
افراد به دست بیاورند و هم بفهمند چگونه تحت 
تاثیر هر گونه بیماری قرار دارند. این تیم تحقيقاتي 
به طور خاص روی جهش‌هایی تمر کز کردند که 
مسئول بیماری‌ه ای ژنتیکی کود کان هستند و به 
نام بیماری‌های مندلی شناخته می‌شوند. در این 
بیماری‌ها. مهم نیست که فرد دو کپی از ژن رابه ارث 
را ار را 
حتی یک کپی از ژن‌ها هم باعث بیماری‌های ژنتیکی 
نادر می‌شود. 


دکتر چن بررسی‌های خود را روی ۱۳ هزار نفر 
که می‌توانستند قهر مان نامیده شوند., اغاز کرد. 
وجود ۲۰۰ ژن معیوب در آنها می‌بایست موجب 
جهش‌ها و در نتیجه ۱۶۰ بیماری جدی می‌شد. پس 


آزمایش‌هاراروی ۰ ۰ نفر متمر کز شد و سرانجام 


در یایان تحقیق فقط روی ۱۲ نفر ادامه یافت که با 


وجود داشتن ژن‌های خاص. نسبت به بیماری مر بوط 
به آن نقص ژنتیکی کاملاً مصون بودند و سه تای آنها 
نسبت به بیماری فیبروز کیستیک مقاوم بودند که 
یک بیماری نادر مادرزادی است که نوزاد مبتلا از 
لحظه تولد این بیماری را دارد و شایع ترین بیماری 
تنفسی ار ثی در سفید پوست هاست. شایع ترین علامت 
بیماری هم در گیر شدن سیستم تنفسی است. 

سه نفر دیگر با وجود داشتن ژن مربوطه. در 
NN‏ 1 
نفر دیگر در برابر تاثیر جهش نوعی ژن خاص که 
منجر به بروز سندرمی به نام اسمیت لملی اوپتیز 
می‌شود. ایمن بودند و در پایان پنج نفر آخر در برابر 
موه TO‏ 
بیماری‌های خود ایمنی مصون مانده بودند. 


ابرقهرمانان کمنام 

محققان می گویند مشخصات و اسم و رسم این 
ابر قهر مان‌های ژنتیکی فاش نخواهد شد و به دلیل 
فقدان اجازه قانونی برای بر قراری ار تباط مجدد با 
افرادش رکت کنن ده در فر ایند تحقیق این پروژه 
قادر نبود هیچ کدام از این اف راد رابرای تحقیق‌های 
بعدی فر ابخواند. این مشکل منجر به بر خی انتقادها و 
مسائل شد. که بز ر گترین آنها پایگاه داده‌های جهش 
ژنتیکی است. این منبعی است که تمام مشکلات 
ژنتیکی مرتبط با بیماری‌ها را لیست می کند و نگه 
می‌دارد. واین موضوع. د کتر ویمنگا را نسبت به 
بتانسیل واقعی بسیاری از افر ادی که در تحقیق بودند 
بدبین می کند. 

او می گوید:«همه کسانی که در این تحقیق 
شناسایی شدند ژن‌های مشکل‌دار داشتند ولی نکته 
اینجاست که برخی از انها در جامعه به شکل یک 
انسان معمولی هستند و این شمارا متعجب می کند 
که آیاواقعا حهش زنتیکی درست بوده بااشکال 
دیگری در پایگاه داده‌ها ژنتیکی وجود دارد. در حالی 
که در ٩۰‏ درصد موارد جهش ژنتیکی با موتاسیون 
به معنای واقعی آن وجود نداشته و این اتفاق بسیار 
نادر است. پس می‌فهمیم که پایگاه داده‌ها همیشه 


خوب نبستند.) 

اماهمچنان شواهد و مدار کی وجود دارد که 
ثابت می کند ابرقهرمان‌های ژنتیکی وجود دارند و 
کاملاً واقعی هستند و بااینکه در تحقیقات اولیه اسم 
و مشخصات آنها اعلام نشد. محققان قول داده‌اند در 
سری آینده پژوهش‌های خود اسامی این ابر قهر مان‌ها 
رااعلام کنند. هدف از تحقیق بعدی این است که 
این توانایی رااز کجا آورده‌اند و جطور می‌شود آنها را 

پروفسور جیسون باب سرپرست پروژه ژنوم تیم 
تحقیقاتی دانشگاه هار وارد یکی از کسانی است که در 
این زمینه تحقیق و فعالیت می کند. او از طریق یک 
پلیکیشن می‌خواهد سه گروه از فرا رایرای تحقیق 
خود انتخاب کند. گروه اولی که پروفسور باب مشتاق 
به بیماری‌ها مقاوم هستند و برخی از انها حتی برای 
از نماری الزایمر پیش ونده دارد که در ۱۰ ل 
کشنده می‌شود. در خانواده این آقاء تعداد زیادی از 
ال ان را نا ا 
۰ سال دارد. ادعامی کند ابر قهر مان است چون با 
وجود این پیشینه» به آلزایمر مبتلا نشده است.» 

پروفسور باب در ادامه اینگونه توصیح می د هد : 
«این آقابه تحقیق ما پیوست و بعد از انجام 
دی اراس ری ار ره ین 
اس اه حور سا بوده که با وجود داشتن این 
ژن به آلزایمر مبتلا نشده؟ چه عاملی در این مهم 
نقش داشته؟» 
هیچ دلیلی ندارند و در خانواده‌شان هم بیماری جدی 
گروه سوم انهایی هستند که بیماری‌های مادرزادی 
دارند. پروفسور باب می گوید این IY‏ 
و بررسی‌ها می‌خواهند از الگوریتم ژنتیکی آنها 


رمزگشایی از داده‌ها 

و درست اینجا یعنی در مر حله رمز گشایی, کارها 
واقعاً دشوار می‌شود. همان طور که نتایج 
قیلی نشان دادند. ابر قهرمآن‌ها رابه راحتی مي‌توانيم 
ور اک ان ری ای ار 
که بد انیم درباره آنها چرااین اتفاق افتاده است.مثل 
همان اقای ۷۰ساله‌ای که با وجود داشتن ژن بیماری؛ 
به آلزایمر مبتلا نیست. پروفسور باب در این باره 
توضیح می‌دهد: «این چیزی است که می‌خواهم ان 


ف مه مه 


عات 


خودش کیسه هوایی دارد که نايد ید شده و ما باید 
آن را پیدا کنیم اما مشکل اینجاست که مثل پیدا 
کردن سوزن در انبار کاه است. عوامل محیطی با 
دیگر عوامل ژنتیکی در این آقای ۷۰ ساله باعث 
شده‌اند که از این بیماری جان سالم به در ببرد.» 

پروفسور باب می گوید حالا که علم و تکنولوژی 
پیشرقت کرده و آنهابه بزارهای مولکولی مثل توالی 
ژنوم دسترسی دارند. می‌توان داده‌های زیادی را 
درباره این مرد به دست آورد و عاملی را که باعث 
این محافظت شده شناسایی کر د. جون اگر محققان 
بتوانفد عواملی را که باعث این محافظت و مصونیت 
شده‌اند شناسایی کنند. می‌توانند به موارد مشابه 
استفاده کنند. محیط هم نقش دارد در تعیین اینکه ایا 
یک نفر در برابر جهش ژنتیکی تسلیم می‌شود يا نه. 
زند گی و حتی محیط رحمی که فرد در آن به عنوان 
یک سلول به یک انسان تبدیل شده. 

با همه اینها هنوز افرادی یافت می‌شوند که 
باوجود جهش ژنتیکی خاص آثری از بیماری مربوطه 
در آنها دیده نمی‌شود. پر وفسور باب می گوید: «فکر 
می کنم اگر به این نتیجه بر سیم که عوامل محیطی 
اثر دارند. ان وقت خیلی بهتر است. اگر بتوانیم این 
معیوب و مشکل‌دار راههای بهتری خواهیم داشت. و 
این خیلی آسان‌تر است از اینکه بخواهیم ژنتیک افراد 
را تغییر دهیم.» 

این موضوع چه کار طبیعت باشد یا ماهیت و ذات 
فردیأتر کیب هر دو وجود ابرقهرمان‌های ژنتیکی 
داشته و دارد. محققان و دانشمندان می توانند تمام 
نکته‌های پنهان مانده و عجایب آن را کشف کنند. 
در قدم‌اول, محققان در حال تحقیق روی بیمارانی 
هستند که مشکلات ژنتیکی جدی دارند. انها توالی 
باجهش راییدامی کنند. و به دنبال این هستند که 
ژنوم انسان آهمیت زیادی دارد و اینکه محققان بدانند 
دقیقاً جه زمانی موتاسیون اهمیت دارد و چه وقت 
آهمیتی ندارد. در قدیم دانشمندان یک دید گاه ساهو 
سفید در این باره‌داشتند. اما امروزه اوضاع فرق کرده 
است و شاید بتوان گفت امروز بهترین زمان برای 


رمان نامیر|" دویست‌هزار تایی شد 
ده هزار نسخه از کتاب "نامرا "اثر صادق کر میار 


a 


TMT 
پویش مطالعاتی روشنااعلام کرد:علی رغم گذشت‎ 
e EES 
باتوجه به استقبال مخاطبین و کمبود کتاب در‎ 

کتابفروشی‌هاء ده 
ET‏ 


کتاب با ق فىمت ده 
هزار تومان توسط 
انتشارات کتاب 
نر تان «~e»‏ ®“ و 
توزیع شده که 
قابل تهیه است .بر 
اساس این گزارش؛ 
باتوجه‌به مار گان قبلی,رمان نامیرا هم به 


- در تاو ردکی ر نگها دام اختلافی نداد ند 


۱1. ۳ ‌ i 
محرم» بامحوریت سه کتاب رحمت واسعه از‎ 
بیانات حضرت آیت‌اللّه بهجت. سقای آب و ادب"‎ 

۳ ۱ 1 ۰ 
اثر سید مهدی شجاعی و بچه‌های عاشورا به قلم 
را ار ار را 


۵ ر انیس یکین 


دو کتاب شعر 
"بازار دل و۲ ۰ "دو عه شعر است از 
چاپ و توزیع کرده‌است. شاعر در این دو کتاب 
کتاب بازار دل می‌خوانیم: می‌نویسم. برای دردق 
OD‏ ۳ | 
ا ۴ 
۳ 


ا ی فاا 
e"‏ 


r 2 
N 
TTT 


که در مانش تویی» می‌خوانم, برای عشقی که پایانش 
تویی. می گویم. برای حرفی که آغازش تویی»ای 
بض من» چون صدای زند گی در رگ‌هایم جاری و 
از قلبم می گذری. بقایم در وجود توست می دانم و... 
این دو کتاب در سالهای ۱٩و ٩۲‏ چاپ و در اختیار 
علاقمندان قرار گرفته است. 


هھ 
الاعات ی سارو ۳۷۲۱ 


مشاوره سس 


ی | خانم بهاره شیروانی 
ا ر ارشد روانشناسی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


سسوال؛ بنده دختری دانشجو و دارای خانواده‌ای 
تحصیل کرده و معتقد هستم و با وجود سالها حضور در 
محیط بیرون از خانه به دلیل ادامه تحصیل و برخورد 
با افراد متفاوت و همکلاسی‌های زیاد. هنوز وقتی هم 
وقتی برای ثبت نام تغییر واحد درسی و یا کاری اداری 
به مسئول مربوطه می‌رسم دچار دستپاچگی می‌شوم و 
ترجیح می‌دهم سکوت حاکم بر محیط را نشکنم و یا 
اینکه وقتی 2 ورای ترا تن از 


۱[ 
پیدا نمی کنم. 


بنابراین با توجه به اینکه کمرویی, خجالتی بودن در 
خانواده ماارنی است و حتی مادر و برادرم هم با این 
مشکل روبرو هستند از حضور شما سوال دارم که چطور 
دستپاچگی‌هايم را کنترل کنم؟ و چطور با کمرویی و 

خجالتی بودنم کنار بيایم و آن رارفع کنم؟ 
فاطمه-ص -قزوین 


غلبه بر کمرویی 


پاسسخ: کمرویی به دستپاچه شدن در مقابل 
افراد و احساس ناراحتی در حضور دیگران گفته 
می‌شود.نکته مهم در مورد کمرویی این است که 
بیشتر ما این تجربه را در زندگی خود داشته‌ايم. 
افراد کمرو معمولاً در صحبت کردن با دیگران و 
همین طور حفظ تماس جشمی با آنها مشکل دار ند 
و زمانی که سعی می کنند با دیگران ار تباط بر قرار 
کنند.احساس ناراحتی می کنند.افراد کمرو در 
بیشتر مواقع علایمی مثل دل پیچه» تپش قلب. 
تعریق و سرخ شدن را تجربه می کنند.همچنین آنها 
نگرانی‌هایی درباره نحوه ار زیایی دیگر ان از خودشان 
و همچنین افکار خود تحقیر کننده‌ای دارند. بعنی 
توانایی‌های خود رادست کم می گیرند.مهارتهای 
اجتماعی ضعیف نیز از جمله ویژ گی‌های افراد کمرو 
است یعنی آنها مهارته ای اجتماعی کافی رابرای 
بر قراری ار تباط موثر با دیگران ندارند. 

این در حالی است که وقتی ما یاد بگیریم 
تعاملات اجتماعی خود را بهبود بخشیم. می‌توانیم 
بر کمرویی خود غلبه کنیم اما برای این کار باید 
مهارت‌های اجتماعی خود را افزایش دهیم. 


راهکارهای غلبه بر کمرویی: 
۱-برقراری گفت وگو با دیگران: برای غلبه 


۸ تم ٩۵‏ رای تس 


چطور دستباجگی‌هایم را کنترل کنم؛ 


افرادی که در برقراری گفت‌ و کو مشکل دارند اغلب شکایت می‌کنند که چیزی 


برای گفتن پددا نمی کنند در حالی که این مشکل راه حل د ارد 


بر کمرویی باید یاد بگیریم که به راحتی با دیگران 
می‌توانند با دیگران رابطه داشته باشند و سر صحبت 
کنند. در حالیکه افراد کمرو در شروع کردن مکالمات 
محتاط هستند. آنها سکوت رانمی‌شکنند و با اشتیاق 
به گفته‌های دیگران پاسخ نمی‌دهند. 

۲-بهی ود مهار تهای مکالمه‌ای:اغلب افرادی 
که در بر قراری گفت و گومشکل دارند اغلب شکایت 
می کنند که جیزی برای گفتن پیدانمی کنند.این 
مشکل سه راه حل د ارد: اول اینکه سعی کنید 
انتظارات واقع بینانه‌ای داشته باشید. به این معنی 
که وقتی اولین بار با فردی همکلام می‌شوید لازم 
نیست که بتوانید خیلی طولانی و مفصل با او صحبت 
کنی د. به صحبتهای کوتاه رضایت دهید. کم کم وبا 
پیشرفت رابطه, دامنه صحبتهای شما هم افزایش 
می یابد.افرادی که زیاد حرف می‌زنند معمولا یاد 
گر فته‌اند که عقاید و افکار خود را سانسور نکنند وبه 
صحبتهای کوتاه نیز رضایت می‌دهند.دوم این که 
برای بهبود بخشیدن به مهارتهای مکالمه‌ای خود 
باید با ویژگی‌های مکالمه خوب آشنا شوید و آن را 
یاد بگیرید.یک ارتباط بین فردی خوب چند مولفه 
اصلی دارد: 
که مادر یک رابطه به طرف مقابل خود بفهمانیم 
که او رادرک می کنیم.یعنی به صحبتهای طرف 
مقابل خود با علاقه گوش دهیم» صحبتهای او را 

عمق و ارزش ار تباط :همین طور عمق و ارزش 
یک ارتباط یعنی به طرف مقابل خود نشان دهیم 
که به صحبتهای او توجه صادقانه و خالصانه داریم 

تمرین حرف زدن بادیگران:از جمله 
تمرین‌هایی که می توانید برای تمرین حرف زدن 
انجام دهید. تلفن زدن به یک کتابخانه عمومی و 
پرسیدن اطلاعاتی از مسئول کتابخانه است يا به 
سالن‌های سینما زنگ بزنید و زمان پخش فیلم‌ها 
رابپرسید.همین طور می‌توانید تمرین سلام گفتن 
داشته باشید. به افر ادی که در مدرسه یا محل کار 
خود می‌بینید سلام کنید و صبح به خیر بگویید 
سعی کنید روزنامه.مجله و کتابهای جدید بخوانید 
و اطلاعات خود را درباره رویدادهای جامعه خود 
بالا ببربد.همه اين‌ها به شما کمک خواهد کرد که 


حرفی برای گفتن داشته باشید. 

نتدجه گیری: 

۱- کمرویی رابه عنوان مشکلی تغییر پذیر در 
نظر بگیرید و سعی بر غلبه بر آن اشته باشید. 

۳- در برقراری روابط اجتماعی به جای ساکت 
و منفعل ماندن, آغاز گر باشید و ابتکار عمل به خرج 
دهید. 

۳- مهارتهای اجتماعی خود را افزایش دهید 

۴-از مهارت اجتماعی پاسخ دهی استفاده کنید 
و به رفتار و گفتار دیگران توجه نشان دهید. 

۵- طرز فکر خود را درباره کمرویی تغییر دهید. 
طرز فکری مثل اینکه کمرویی من آرثی است ویا 
۷/۹ 
فکرماتعی یرای قماه سر نان اس 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۳ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
ك 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


ای رود 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی دا شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵۱۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره رز : تلفنی 1 شنبه ها 

از ساعت ۱۳ ا ۱۴ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 


خانم مهدبه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 
مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 
خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج» اختلال 
شخصیت و زوج درمانی 

۳ اوره ار اکن ۳ ها از 

ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


8 اگرپايیزسال گذشته‌دورانیناخوشایندبرای‌شما 
بوده است.ممکن است فرض کنید پاییز امسال نیز به همان 
بدی یاحتی بد تر خواهد بود. پس‌اگر شماهم دچار اینگونه 

نگرانی‌ها هستید این پر سش رابا خود مطرح کنید که ایا به واقع در 
حال حاضر هیچ چیز درست نیست؟ و مطمئن باشید که در بسیاری 


وقتی اسم فصل پاییز به گوش می‌ رسد ناخوداگاه 
یاد بیماری‌هایی نظیر سر ماخورد گی و آنفلو آنزا می‌افتیم. 


یکو کار اد کار 


وجود دارد که متناسب با بیماری‌های همین فصل است و می‌توان 1 4 
با کمی تغییر در شیوه ی غذایی خود از بیماری‌های فصلی در امان ماند. تحت بر ۹ ۳ 
تانیر دور ۱ 1 


به طور مثال: 


بادمجان:نا ا یانین موجود در پوست بادمجان است که هنگامی که خلق و خوی شمادر وضعیت در ست و خوب قرار دارد. قاد ر 


خواهید بود تا راحت‌تر باورها و فرضیات خود رادر مورد سر مایا اتفاقاتی که 


هنز و 


علاوه بر این اسید کلروژنیک موجود در باد مجان. خواص ضد سرطان. ضد TS‏ ر 
ویروسی و کاهنده کا ۳ 1 دارد. حتی مواجهه بیش از اندازه‌بانور مصنوعی به طور قطع می تواند مانعی در این 4 
ر ان ی 2 8 من اک 

سرشارازبتا کاروتن است که در بدن تبدیل به ویتامین آمی شود ودر حفظ خلق و خوی آنسان داشته باشد. همچنین, پیش از خواب شبانگاهی قرار گر فتن در 7 
امت بوست > 2 و 2 ان‌ها د ار موثر است. فمچنیر ف کدو SS‏ 3 
ساعت داخلی بدن و تاخیر در به خواب رفتن منجر شود. 3 


حلوایی منجر به تقویت سیستم آیمنی بدن می شود . E‏ ۱ 
اتار:مطالعا نت ان دادهاند که مصر ف ا ارمی تواند منجر به جلو کری e‏ 

۲ اس ار رو را دای اس زر‎ e 
ت 5 2 ۲ ۲ ار‎ 5 ۰ 2 e 5 م72 ج ۰ 2 ۰ م بو‎ ۲۳ 
از اسیب‌های گر دش خون با کاهش تجمع چر بی‌های مضر در عر وق شود.در ۱ ت 7 2 ی‎ 
واقع مصرف منظم انار باسلامت قلب ارتباط دارد. جر کات ا ا کوش ربراک رم فان یز عح سروب ی فد این‎ 

aj‏ پوس را اسان ها آی‌ اف لها درا تس سس سس 
مرها لا اه را وا 
۱ از سرمای هو منتج می‌شوند. می توانید بااسر مای هوا در فصل پاییز مقابله کنید. 


نر است 


® رزش کر دن به انتشار آندورفین در بدن منتح شدهومی تواند خلق و خوی‌انسان‎ ۱ E 2 ET 
بر روص و س اه مات ات اه 2 د خسد. با درز و حعیعت ددد سار‎ 3 
0 0 وتا اهوم ف ان اص دد تان درد سا كا ا‎ 
70 تقودت ادمنی يدر‎ : 
استخوان‌ها را نیز بهبود می‌بخشد. 0 ل م‎ 
مصرف مواد غذایی فصلی مانند انواع مختلف سیب. کدو, ريشه قاصد ک.‎ 


کلم بر و کلی :روی موجود در این سبزی منجر به افزايش توان دفاعی بدن 
در برابر بیماری‌هایی مانند سر ماخورد گی و آنفلو آنزامی‌شود. فیبر موجود در 
کلم بر و کلی همچنین برای حفظ سلامت دستگاه گوارش مفید است. 

شسلغم: ش لغم منبع عالی از ویتامین‌های آ و کاوهمچنین اسید فولیک است 
و برای طعم دادن به ان می‌توانید از راز یانه. خرده‌نان و شکر قهوه‌ای استفاده 
کنید. 

گر یپ فروت:گریپ فر وت بیش از ۷۵ درصد ویتامین ث موردنیاز بدن 
رای ری راو رل رک رات 


دمنوش‌های گیاهی مورد علاقه‌تان و ریشه سبزیجات مانند سیب زمینی 
شیرین رویکردی منطقی است. تمامی‌این مواد غذایی حاوی مواد مغذی 
ارزشمندی هستند که سیستم ایمنی بدن راتقویت می کنند و در نتیجه. 
سددفاعی قدر تمند تری بر ابر باعفونت‌های ویر وسی در اختیار خواهید 


2 
* چ 


دار 

عادتهای خواب 

قرار گرفتن در معرض نور خورشید به میزان کافی و محدود 
کردن مواجهه بیش از اندازه با تاریکی و نورهای مصنوعی مضر 
در تر کیب بابرنامه زمانی منظم به خواب رفتن و بیداررشدن 
حکایت از این دارد که در مسیر درست عادات خواب بهتر 
حر کت می کنید. یاییز فصل دوست داشتنی و مورد علاقه 
همه‌انسان‌هامحس وب نمی شود امااگر نسبت به 
عادات ذهنی و جسمی خود توجه کافی راداشته 
باشید می‌تواند به دورانی قابل تحمل تر از 

قبل بر ای شما مبدل شود. 


زیادی بکتین وجود دارد که می تواند موجب کاهش کلسترول بدن 


سلسله‌گزارشهای زندان 


0 آشفته‌ای‌ داشت ی ین 


ا ا ارد ر ف وران 
بی‌حال و بی رمقش دید .انگشتهایش رادر هم گره 
کر دوز سین شیر و منود با فتان سال به سوالهای 
من جوابهای کوتاه و تلگرافی می‌داد. 

به او گفتم اگر صحبت کردن برايش سخت است 
می تواند برود. او سری به علامت منفی تکان داد و 
گفت:نهاتفاقً دوست دارم حداقل بایک نفر درد 
دل کنم .اینجا نمی شود باهر کس حرف زد. .خودم 
بارهاباچشم خودم دیده‌ام که مثلاً دونفر هم خرج 
شده‌اند.باهم دوست ورفیق هستند بعد یک روز 
به خاطر یک تکه پنیر یا یک پرس غذابه جان هم 
افتاده‌اند و هر چه از همدیگر می‌دانسته‌اند به فحش و 
بد وبیرآه تبدیل کر دند و وسط راهر و فریاد زده‌اند و 
به همه گفته‌اند.برای همین من تاامروز باهیچ کس 
حرفی در مور د خودم نزده‌ام. البته اینجا چیزی از کسی 
پنهان نمی ماند. خیلی‌ها از روی کار تکسم فهمیده‌اند 
جرم من چیست. اما فقط در همین حد. کسی بیشتر 
نمی‌داند. بعنی جزییات رانمی‌دانند. امامن هر شب 
کابوس می‌بینم. هر شب اتفاقاتی را که باعث شد من 
سر از اینجادربیاورم مثل یک فیلم سینمایی.با تمام 
جزییات می‌بینم. دیدن و فکر کردن به گذشته باعث 
می‌شود تا بفهمم چطور زند گی آدم می‌تواند در اثر 
یک خطا و اشتباه یک شبه نابود شود. 

ماجرای من از خیلی سال قبل شروع شد. اگر 
بخواهم از اول برایتان تعریف کنم باید بر گر دم به 
دوران کود کی‌ام. من در یک خانواده کشاورز در همین 
منطقه اطراف ورامین به دنیا آمدم. پدرم ودوعموی 
دیگرم همسایه دیوار به دیوار بودند. رابطه پدرم و 
مادرم ویکی از عموهاوزن عمویم خیلی خوب بود. 
مادرم و زن عمویم مثل خواهر بودند. پدر و عمویم هم 
رابطه خوبی با هم داشتند.امایکی دیگر از عموهایم که 
از همه کو جکتر بود.به شدت تحت تأثیر همسرش بود. 
همسر عمویم.زنی حسود. دروغگو ودوبهم زن بود. 
یکی از تفر یحاتش این بود که دروغهایی بهم ببافد ویقیه 
رابه جان‌هم بیندازد . خوشبختانه دستش برای همه رو 
شده بود و کمتر کسی فریب حرفهایش رامی‌خورد. آما 
گاهی هم پیش می آمد که او موفق می‌شد. اینها را گفتم 
تا دلیل اتفاقاتی را که بعد افتاد بدانید. 

من‌وبقیه خواهر وبر ادرهایم در کنار بقیه 
پسرعموها و دخترعموهایم بز رگ شدیم. مدرسه 
رفتیم. درس خواندیم. دخترها بزرگ شدند واز 
پسرهارو گر فتند. یس هابزر گ شدند وصدایشان 
دور گه شد و دیگر برای وارد شدن به خانه عموهایمان 
اند باآم سم کی خلاضه کی هر شم ای بو زک 
شدیم که کم کم علاقه‌های دوران کود کیمان» شکل 
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چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 


صحت وبا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


> 


عشق گرفت. من و یکی از دخترعموهايم. از همان 
بچگی همدیگر رامی خواستیم. مخصوصا وقتی همه 
می گفتند عقد دختر عمو پسر عمو در آسمانها بسته 
شده دیگر به اين باور رسیده بودم که به زودی يا بهتر 
بگویم دیر یا زود ما با هم ازدواج می کنیم. من دو برادر 
بزرگتر و یک خواهر کوچکتر از خودم داشتم. پدرم 
گفته بود ازدواج مثل آسیاب است به نووت اول باید 
برادرهایم زن می گر فتند تانوبت من می‌رسید. من 
خیلی درس نخواندم.سوم راهنمایی تر ک تحصیل 
کردم. دلم نمی خواست سر زمین کار کنم. کشاورزی 
کار سختی است. من از عهده‌اش برنمی آمدم. 

از پدرم خواستم کمی پول به من بدهد تا سرمایه 
کنم و کار و کاسبی راه‌بیندازم.اما پدرم گفت اگر قرار 
است برای کار سر مایه دست وپا کنم.بهتر است 
روی جیب خودم حساب کنم نه جیب او. می گفت اگر 


درس می خواند م» دیپلم می گرفتم, سربازی می‌رفتم 


ان وقت می‌توانست به من اطمین‌ان کند و بگوید 
پسرم بیست سال دارد و می‌توانم به او اطمینان کنم و 
پولی رابه عنوان سر مایه به او بدهم.اماحالا روی چه 
اعتمادی به یک بچه پانزده شانز ده ساله پول بدهم؟ 
تمی دانم حق بااوبود یانه.امابه‌هر حال پدرم‌به من 
اعتماد ند اشت ومن کاری نمی توانستم انجام دهم. 
مجبور شدم خودم به این درو آن در بزنم.ورامین 
کار پیدانکر دم.برای همین روانه تهران شد م. دو سه 
روز در خیابانها پر سه زدم تا بالاخره در یک رستوران 
حوالی مر کز شهر کار پیدا کر دم. نظافتچی بودم. جمع 
کردن‌میزها و تمیز کردن آنها شستن ظرف وزمین 
و در و دیوار و خلاصه هر کاری که از دستم برمی آمد 
انجام می‌دادم. صاحبکارم مرد خوبی بود. پنج شش 
ماه که آنجا کار کردم مرا گذاشت داخل آشپزخانه و 
شدم وردست آشپز. گفت اینطوری حد اقل یک کاری 


یاد می گیری. راستش من هیچ علاقه‌ای به آآشپزی و 
پخت وپزنداشتم.همیشه‌هم فکر می کر دم بعد ازاینکه 
مدتی کار و سرمایه‌ای جمع و جور کردم. کار دیگری 
برای خودم دست و پا می کنم. دلم می‌خواست بزنم 
به کار خرید و فروش موبایل اما وقتی وردست حسین 


آقااشدم.نظرم کاملاً عوض شد. حسین آقاسر آشپز 


رستوران بود. کارش حرف نداشت.اگر جه من از 
سیب زمینی و پیاز پوست کندن‌شروع کردم.اماهمین 
آقاهر چیزی را که به بچه‌هامی گفت. دلیلش راهم 
توضیح می داد وبه این تر تیب هر کس در اشپزخانه 
بود. کار رایاد می گرفت. حسین اقا دقیق بود و منظم 
خیلی هم وسواسی کارش تمیز بود. می گفت برایش 
فرق نمی کند در تجریش کار کندیامیدان شوش چون 
وجدانش همیشه همر اهش است و اجازه نمی دهد با 
سلامتی‌مردم‌بازی کند.غذاهای حسین آقا آنقدر 
خوب بود که من خیلی اوقات برای خانه هم می‌بردم. 
تازمان سربازی در همان رستوران کار کر دم. یعنی 
حدود چهار پنج سال.در این مدت چیز های زیادی 
یاد گرفتم و البته مقداری هم پول پس انداز کر دم. 
تجربه کار در اشپزخانه در دوره سربازی‌ام هم به 
کارم آمد و توانستم در آشپزخانه پاد گان مشغول 
کار شوم و چون خیلی چیزها بلد بودم. خیلی هم مورد 
تشسویق قراز می گرفتم خلاصه شرایطم در سریازی 
هم خوب بود. .از طر فی به مادرم هم گفته بودم تصمیم 
دارم‌بادختر عمویم ازدواج کنم .به تصور خودم تکلیف 
آین‌ده‌ام کاملاً مشخص بود.بعد از سر بازی یا در 
همان رستوران کار می کردم ویا در یک رستوان 
دیگر مشغول کار می‌شدم. تصمیم داشتم تم بعدها یک 
آشپزخانه بز نم.اگر همسرم هم کمکم می کرد که 
مطمئن بودم در کارم موفق خواهم شد. 

دوسال خدمتم به سرعت سپری شد.می دانستم 


دخترعمویم هم دیپلمش را گرفته است اما قصد 
دانشگاه رفتن نداشت. در خانواده‌ما دختر ها علاقه‌ای 
به ادامه تحصیل ندارند. دختر عمویم بعد از دیپلم در 
یک آرایشگاه‌مشغول به کار شده بود. هم کار می کرد 
وهم مثلاً یاد می گرفت. به مادرم گفتم به زن عمویم 
بگوید که من خاطردختر عمویم رامی‌خواهم. گفتم 
فعلاً برویم خواستگاری یک انگشتر بيندازيم و بعدبا 
اماده شدن شرایط ازدواج کنیم. 

همین که زمزمه خواستگاری و عروسی ما پیچید. 
آن یکی زن عمویم -عموی کوچکم -شروع کرد به 
سنگ‌انداختن. از گوشه و کنار می‌شنیدم که می گفت: 
ازدواج فامیلی اصلا درست نیست. بچه‌ها مشکل پیدا 
می‌کنند. این رسم و رسوم دیگر ورافتاده, دیگر هیچ 
جای‌دنیا پسر عمو,دختر عم وازدواج نمی کنند. گر 
هم ازدواج کنند. بچه دار نمی شوند... خلاصه نقدر 
گفت و گفت و گفت تا کم کم شک و تر دید به دل همه 
افتاد.من در تهران از چند نفر پرسیدم. گفتند خب 
هتر است آزمایش زنتیک هم انجام دهید. اما از هم 
زن عمویم موش دواند که بر فرض آزمایش هم انجام 
دادید و جوابش هم خوب بود. اما اگر بچه دار شدید 
وبچه‌تان مشکل دار شد. چه کار می کنید ؟ خلاصه 
آنقدر گفت و گفت و گفت تانظر همه رابر گر داند. 
مر تب هم به همه می گفت من نه دختر بزرگ دارم که 
بخواهم به افشین بدهم نه پسر بزر گ دارم که بخواهم 
سحر عر وسم شود. من به خاطر خودشان می گویم !با 
یک چهره مظلوم وحق به جانب کاری کر د که نظر 
همه را تغییر داد. نظر همه جز من! 

من از بچگی عاشق سحر بودم واصلاً نمی توانستم به 
کسی جز او فکر کنم. خیلی هم پافشاری کردم تامادرم 
به خواستگاری سحر بر ود.اما مادرم گفت قدم در راهی 
نمی گذارد که بعد بخواهد خودش رالعن و نفرین کندا! 
هی ون نمی هو ص یت ا 
تمایلی به این ازدواج نداشت. می گفت نباید به خاطر 
عشق و عاشقی دوران کود کی تان باسرنوشت یک بچه 
بی گناه‌بازی کنید.خلاصه وضع طوری شد که جز من 
وسحرهیج کس راضی به این ازدواج نبوداباوجود 
مخالفت‌همه. کاری از دست ماهم بر نمی امد.ناجار.هر 
دومجبور شدیم از این ازدواج منصر ف شویم. تاوقتی 
که سحر از دواج نکر ده بود و حرفی از ازدواجش نبود. 
شرایط برایم قابل تحمل تر بود. فقط کار می کردم وبه 
چیزی جز کار هم فکر نمی کر دم. صبح تا شب در همان 
رستوران قبلی به عنوان کمک سر آشپز کار می کرد م. 
حدود یک سال بعد بود که زمزمه ازدواجم سحر سر 


۱ (در اینکه دختر عموی مددجو-سحر راه و روش 
: اشتباهی را برای حل مشکلش انتخاب کرد. هیچ شک و 
۰ وارد ماجراشد. نکته‌ای است که نمی توان به راحتی از 
آن‌چشم پوشید.ا گر روز اولی که دختر عموءبااو تماس 
۰ گرفت وازاودرخواست کمک کرد. با خانواده خودش 
۰ ویاعمویش تماس می گرفت وماجرارا شرح می‌داد و از 
۰ آنها تقاضای کمک می کرد و یاحداقل از آنهامی‌خواست 


زبانهاافتاد.برایش خواستگار آمده‌بود. شنیدن این خبر 
کافی بود تامرابه هم بریزد.مادرم می گفت همین است 
دیگر.بالاخره او شوهر می کند. توباید زن بگیری. حق 
بامادرم بود. آماباورش بر ایم سخت بود. وقتی شنید م 
سحر با چشم گریان پای سفره عقد نشسته, دلم لر زید. 
به مادرم گفتم من می‌روم. اگر می‌ماندم. سحر هر بار 
مرأمی‌دید درهم می‌شکست. البته وضع برای من به 
مراتب بدتر بود اما من می‌توانستم سرم رابه کار گرم 
کنم و به این تر تیب بود که من بعد از چند سال کار 
کردن در ان رستوران چمدانم رابستم وبه شمال رفتم 
ودر آشپزخانه یک هتل مشغول شدم. این دوری هم 
برای من خوب بود هم سحر.دورادور خبر داشتم که 
سحر عروسی کرده و شوه رش در تهرآن برایش خانه 
گرفته واوهم ساکن تهران شده.چند سالی گذشت. 
پدر و مادرم اصرار داشتند من زودتر ازدواج کنم.اما 
من هنوز دلبستگی به هیچ کس نداشتم. هنوز هم با یاد 
و خاطره سحر زند گی می کر دم. البته نه اینکه به او فکر 
کنم.فقط و فقط در حد مرور خاطرات دوران کود کی. 
به‌هرحالاوزن مرد دیگری بود وحتی فکر کردن به 
او هم گناه بود. 

فکر کنم شش پا هفت سال از این ماجرا گذشته‌بود. 
کم کم داشتم به فکر زن و زند گی می‌افتادم که یک 
روز تلفن همراهم زنگ خورد. شماره رانمی‌شناختم. 
جواب ندادم. دوباره و سه باره تلفن زنگ خور د. حالا 
دیگر مطمئن بودم صاحب شماره مر امی‌شناسد. 
گوشی‌ام را که جواب دادم.ص دای تاز ک زنانه‌ای 
در گوشی پیچید. کمی طول کشید تا تشخیص 
صدای آن طرف خط. صدای سحر است. 

سحر وقتی صدای مراشنید. شروع به گریه کرد. 
هق هق می زد. ده دقیقه‌ای طول کشید که سحر ارام 
شد وبعد برایم تعریف کرد که در این مدت چقدر 
سختی کشیده. گفت شوهرش معتاد و عیاش است. 
دست بزن دارد. خر جی نمی‌ دهد و خلاصه هزار و 
یک بلاسراووتنهابچه‌اش آورده... گفتم چرااینها 
را سح کت ۳ 
همه چیز خبر دارند و می‌گویند این تاوان شکستن دل 
من بوده! گفتند که باید بسوزد وبسازد. نباید کسی 
بفهمد که چقدر بد بخت است وحالازنگ زده‌بود 
واز من کمک می‌خواست.التماس می کرد که جند 
روز بعد به خانه اش بر وم. می گفت فقط به من اعتماد 


دادم 


دارد. نمی‌خواستم بروم. آنقدر زنگ زد. پیامک داد 
کاش نمی رفتم اا و 
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زند گی خصوصی‌اش ار تباطی با پسرعمویش که زمانی 
خواستگار او بوده ندارد. قطعاً کار به اینجا نمی کشید. اما 
متاسفانه احتمالاًاو در آن هنگام احساس یک قهرمان 
افسانه ی راپیدا کرد که باید ناجی عزیززیر بار ظلمش 
باشد و به تصور آنکه می تواند مشکل محبوب سابق خود 
راحل کند وبار دیگر بر تر بودن خود رانشان دهد. آسیمه 
سر بی خبر از همه. از محل کار خود راهی تهران‌شد.او 


حتی بعد از مواجهه با جنایست دختر عموی خود فرصت 


نداشتم. من به او گفتم چه ساعتی حر کت می کنم و چه 
ساعتی می‌رسم. بین راه که بودم او چند مر تبه تماس 
گرفت ووقتی مطمئن شد من در راه هستم. انگار 
خیالش راحت شدبود. وقتی من رسیدم کار از کار 
گذشته بود و او شوهرش را کشته بودا با قرص خواب 
ومشروب.مقداری قرص خواب در مشروب او حل 
کر ده واو را کشت بود. اصلا باورم نمی‌شد که سحر 
دست به جنین کاری بزند.اماز ده‌بود. اواز من خواست 
اه تور اه ها میک موه کی 
رابه منطقه اطر اف ورامین ببرم.ای کاش این کار 
رانمی کردم.ای کاهش همان موقع از آنجا می‌رفتم. 
اماهیچ کدام‌ازاین کارهارانکردم. گفتم من که‌اورا 
نکشته‌ام. پس جرمی هم گردن من نیست. 
مردبیچارهز ادا ل ماشین کذا قشم وماشین رنه 
جایی در اطر اف ورامین بر دم و دوباره‌بر گشتم منزل 
دختر عمویم.پر سیدم می‌خواهد چه کار کند؟ گفت دو 
سه روز صبر می کنم و بعد به پلیس زنگ می‌زنم و خبر 
مفقودی شوهرم رآ می‌دهم. آما زهی خیال باطل! چون 
دو روز بعد ماموران آ گاهی سراغ دختر عمویم | مدند 
و اورابازداشت کردند. دخترعمویم که خودش رادر 
خطر می دید گفت من شوهرش را کشته‌ام. پرینت 
تلفن‌های من واورا گرفتند. من در همان هتلی که 
کار می کردم بازداشت شدم.در اداره آ گاهی گفتم از 
ماجرای قتل بی خبر بودم. گفتم من اصلاً آن بنده خدا 
رانکشته‌ام. ام فایده‌ای نداشت. خبر به گوش پدر و 
مادرم رسید. غوغایی به پا شد. عمو و پدرم به جان هم 
افتادند. حتی گفتند من با دختر عمویم رابطه داشته‌ام! 
که خدا می‌داند اینطور نبوده. ابرویم رفت. حیثیت 
خودم و پدرم که لکه دار شد. زند گی‌ام نابود شد. 
الان من زندانم. دختر عمویم زندان است. پدرم برایم 
وکیل گرفته. عمویم هم وکیل گرفته» هر دو تلاش 
دارند قتل رابه گر دن بجه دیگری بیندازند. این وسط 
زن‌عمویم هم آب‌راگل آلود کرده‌ودر تحقیقات 
گفته که ما از بچگی همدیگر رامی‌خواستیم و چطور 
شد که نتوانستیم ازدواج کنیم.امانگفته که آتش را 
خودش به پا کرده‌بود.خلاصه به خاطر یک اشتباه 
دختر عمویم. یک نفر مر دمن و خودش هم زیر طناب 
داز هتشیم. گیرم کی یکی اما قمات بیدا کت ار 
دیگر می تواند زند گی کند؟ این بد ترین واحمقانه‌ترین 
کاری بود که او با زند گی خودش و من انجام داد. نابود 
تفت دوجا اوی مسب مت کی را رازه 
روش بهتری حل کند. راهی که شوهرش کشته نشود 
اس ۲ ۵ 


1 اه‎ REET 
: وماجرارااطلاع دهد. اما باز هم این کار راانجام نداد چرا‎ 
" که هنوز تصور می کرد یک نجات دهنده است. ولی‌همه‎ 
۷ اینهاازاونه تنها یک ناجی نساخت بلکه اورادر مظان‎ 
۱ ایا ور ال تراد نف فا‎ 
۱ کے نه رات عاط از و بان ادت ااا‎ 
 نامدیاع می‌رساند که در پایان جز پشیمانی چیز دیگری‎ 
نخواهد شد.البته این نکته رانیز نمی اا‎ 


EL CESET وود قیقت‎ a Ca 


ھ۵ 


مت ارو ۳۷/۲۱ 


- جز مر کت را هچ کسی از مادر زان 


کیم فر دوسی خر دمند 


سوژه 


کبانا نصرت‌زاده 


مهمانی پر بود از آدم‌هایی که آمده بودند تا پز سر و وضعشان را بدهند. سوسن 
هميشه دور و برش پر بود از این آدم‌ها. نمی‌دانم چراهمیشه می گشت و دوست‌هایی 
پیدامی کرد که همه زند گی شان دنبال مد رفتن وبریز وبپاش و چشم وهم چشمی 
بود. هر وقت بهش می گفتم خواهر این آدم‌ها به من نمی خورند. بهش بر می خورد و 
می گفت توی این د نیا فقط یک برادر دارد واوهم برای آمدن به مهمانی خواهرش 
تاقچه بالا می گذاردا من هم که حوصله دلخوری‌ها و گله‌هایش رانداشتم می‌رفتم 
مهمانی و خداخدامی کردم هر چه زود تر مجلس تمام شود وبر گر دم به خانه 
کوچک خودم. 

پدرومادرمان خیلی سال پیش از هم جداشده‌بودند.مادرم تمام زند گی اش را 
فروخت ورفت آمریکا که پیش خواهرهایش زند گی کند. سوسن راهم زود شوهر 
داد واوهم سرش گرم شد به شوهر داری و بچه‌داری. من پیش پدرم بودم تااين که 
تصمیم گرفت ازدواج کند و دیگر وقتش بود که یک زند گی مستقل راشروع کنم. 

شوهر سوسن مر د خوبی بود. در مهمانی‌های سوسن سرش را به کارهای جانبی 
مهمانی گرم می کرد تامجبور به معاشرت با این آدمها نباشد ولی هیچ وقت مانع 
رفت و آمدهای سوسن نمی‌شد. مصطفی از معد ود مر دهایی بود که می‌دیدم به خاطر 
اا 
چه عیبی دارد هر چند ماه یکبار مهمانی بی‌ربط بگیرد. 

شاید حق با او بود ولی برای من تحمل این مهمانی‌ها کم کم داشت سخت می‌شد. 
یکبار سر ماخورد گی رابهانه کر دم دفعه بعد گفتم دارم می‌روم سفر. خلاصه‌د فعه 
سوم دیگر نتوانستم بهانه بیاورم. از قضا در همین مهمانی بود که دوست خیلی 
قدیمی خودم را پیدا کردم. جهانبخش همراه زنش آمدهبود. گویا همسرش دوست 
کلاس یو گای سوسن بود. از دیدنش خیلی خوشحال شدم و در همان نظر اول متوجه 
شدم‌باید وضع مالی‌اش حسابی باشد که در این مهمانی دعوت شده. جهانبخش 
مرا کشید کنار وبرایم توضیح داد که بایک زن پولدار از دواج کر ده حالا همسرش 
خوشحال است که یک شوهر د کتر دارد و جهان هم خوشحال بود که یک زن پولدار 
دارد.برایم توضیح داد که این بهترین انتخاب بوده.همان جابهم اصر ار کرد که با 


1 تت 


خواهر زنش ازدواج کنم. خندیدم و گفتم من به پول کسی احتیاج ندارم واو با تمسخر 
گفت که بالاخره به همسر و همراه که احتیاج داری... معنی کنایه‌اش را می‌فهمیدم. 
نزدیک چهل سالم بود اما هنوز مجر د بودم. کارم همه زند گی‌ام بود. خواهر زاده‌هایم 
دلخوشی‌ام بود و مهمانی‌های سوسن عذاب زند گی‌ام بود. 

ترس ی اس سر را را 
تعطیل می کرد سری به من می‌زد. از هر دری حرف می‌زد امامی دید م اند وه عجیبی 
در نگاهش موج می‌زند. بعد از مدتی فهمیدم جهان آن جور هم که نشان می‌دهد 
از زند گی‌اش راضی‌نیست.شانس بچه دار شدن نداشت وسرش رابا تجملات و 
مهمانی‌ها و سفرها سر گرم می کرد. سوسن هم هميشه غصه این را می‌خورد که زود 
شسوهرش دادند و نتوانسته بود ادامه تحصیل بدهد واين حسرت رابارنگ ورخی 
که ے رند کی اس مي داد بنهان ی درد. 

یک بعد از ظهر طولانی تابستان برای مصطفی شوهر خواهرم درد دل می کر دم 
که چرا آدم‌ها زند گی شان اینقدر خالی است. خود من خالی بودن زند گی‌ام رابا 
کار پر کرده‌بودم ومی‌توانستم ده‌هانفر رالیست کنم که آنها هم زند گی‌های خالی 
خودشان رابا حباب‌های تو خالی پر می کنند. مصطفی آهی کشید و به من گفت: "بيا 
دنیا راعوض کنیم. آمصطفی آدم شوخ طبعی بود ولی این بار جوری حرف می‌زد که 
انگار داشت جدی‌ترین حرف زند گی‌اش رامی‌زد. گفت می‌خواهد یک خیریه راه 
بیاندازد. سوسن رامسئول خير یه کند. به بجه‌های بی بضاعت بر ای ادامه تحصیل 
کمک کنیم. گفت هر کس هر چیزی را که ندارد می‌تواند در این خير یه به دست 
بیاورد. گفت و گفت و تا خر شب ديدم موضوع انقدر جدی شده که خودم هم یک 
پای اسن داستان شده‌ام. 

خلاصه‌اینکه از آن شب اسار ده‌سال می گذرد.زند کے همه ماتغییر کرده.ده 
دوازده نفریم که دور هم جمع شده‌ایم از کارهای کوچک شروع کردیم. زند گی من. 
جهان بخش. سوسن و خیلی‌ها عوض شد. اول یک مدرسه کوچک در یک جای دور 
افتاده ساختیم. بعد یک درمانگاه در روستایی در دل کویر. جهان بخش یک دختر با 
مزه و باهوش رابه فرزندی پذیرفته و زند گی‌اش تغییر کرده. 

حالا دیگر سوسن هم به آن مهمانی‌های بی‌ربط نیازی ندارد. انگار زند گی همه 
ما پر شده. بعضی وقت‌ها حس می کنم با یک تلنگر راه زند گی‌ام را پیدا کردم. یا بهتر 
است بگویم پیدا کر دیم! 


آموزه‌هایی از 


سنت و ثرهنگ حسینی(ع) 


حضرت اباعبدا. .. الحسین (ع) که احیا گر اسلام ناب محمدی (ص) بودند. به همه ما آموختند که برای 
احیای د ین خدا. نه تنها جان خود بلکه جان اصحاب و خانواده هم باید فد وهمه آن عزیزان رابرای رضای خدا 
قربانی کرد .دلداد گان و شیفتگان به مکتب حسینی هم برای آنکه ارادت قلبی خود رابه ساحت آن‌حضرت 
ابر از کنند »لازم نیست خود راملامت کنند که چرادر صحنه کربلا همراه | آن حضرت شمشیر نزده‌اند. بلکه 


می توانند با احیای سنت و فرهنگ حسینی »راه و آرمان مقدس آن‌امام بزر گوار راادامه دهند .ماهم از آنجا که 


در روز هفدهم محرم قرار داریم. در اين مقال سعی کرد یم به نمونه‌هایی از رهنمودهای مهم 
ای E‏ ی مس »اشاره‌ای گذرا کنیم: 


گا 
شقی ۳ دی 


را ۹ سفن به قرب بسرورد گر وازویژگی‌های 
انت اد ناوم را کارا واف 
ایی وپرهیزگاری‌سفارش ھی کنم که از صفات 
سای ها هو ات او تال هس 
را که از او پروا کند. ضمانت کرده که ناخوشی اش را 
به خوشی تبدیل کند واز آنجا که گمان نمی‌برد به او 
روزی بخشد. مبادا شیعیان ماو آنانی که دنباله روراه 
ماهستند از کسانی باشند که بر گناهان بند گان خدا 
بیمنااک هستند ولی از عقوبت گناه خود ترسی نداشته 
باشند. پس بدانید که بهشت رانمی توان با خدعه از 
خداوند گرفت ونمی توان جز از راه‌طاعت واطاعت و 
بند گی حضرت حق به پاداش الهی نائل شد. 

راوی می گوید: شخصی بر خاست و پرسید:ای 
فر زند رسول خدا! پرهیز گاری را برایمان شرح ده. آن 
حضرت فر مود: پر هیز گاری آن است که هر گاه قصد 
عملی را داری بدانی که آیا موافق فرمان خداوند است 
باتخالت امه ادمان فان لے هر ان 
شتاب کن و هر گاه مخالف فرمان الهی, از آن در گذر. 


بهسرین برادران دیبی 

در فره نگ اباعبدا...(ع) بهترین بر ادران دینی؛ 
وا را هه 6ا ان مالو ارو ود یرای 
برادرخودهزینه‌می کنند. آن حضرت در توضیح 
شناخت بهتر بر ادران دینی می‌فر ماید:بر ادران چهار 
گونه‌ان د:برادری که سودش, نصیب تو و خودش 
می‌گردد.برادری که سودش فقط نصیب تومی‌شود. 
برادری که فقط زیانش به تومی‌رسدوبرادری که 
سودش نه نصیب تو می گر دد و نه نصیب خودش. از 
آن حضرت در این باره توضیح خواستند. فرمود: آن 
برادری که دائما سودش نصیب تو می‌شود. بر آدری 
است که هدفش از رفاقت با توء تداوم بر ادری وبرابری 
است. پس بدانید که هر کس به جنین بر آدری بر خورد 
کرد قدر آن را بداند و در جهت حفظ آن کوشا باشد. 


آداب سخ ن گفتن 


حضرت سیدالشهدا(ع) 
فر مود:ای فرزند عباس؛ سخنی مگوی که به تو مر بوط 
نیست. زیرااز پیامدهای سنگین آن بر تو نگرانم و نیز 
سخنی را که به تو مربوط می‌شود جز در جای مناسبش 


به عبدا... بن عباس 


اخلاقی-کاربردی 


۷" 


مگو, زیر اچه بسا گوین ده‌ای که حق رانابه‌جا گفت و 
رسوا شی با بردنارو کسفاع جدال نکن جر | که برذنا 
نفرت يافته و از تو جدامی‌شود و گستاخ کینه‌ات رادر 
دل می‌پر وراند. بنابراین بامردم به زیبایی سخن بگو 
آنچنان که دوست داری با تو سخن بگویند. 


سل 

پرهیز از سوکند 

ام ام حسین(ع ) به عنوان مظهر اخلاق وایمان 
همواره‌به شیعیان توصیه می کر دند که از سو گند 
خوردن بپرهیزید چرا که در قر ان کریم می‌فرمایند: 
نام خداوند رابازیچه قسم‌های خود قرار ندهید آن 
مود e‏ ات اس دراه ارت که 
سوگندهارایر کننده خلاها و پیوند ساز سخنان بی ر بط 
خود می کند و یااز بدبینی مردم است که نسبت به خود 
راغ دارو وار آن امک که زان خر درای انهه 
به کار می گیرد. 


باب الحوائج كربلا 

نزد شیعیان "باب الحوائج "به معنای بر آورنده 
نیاز حاجتمندان از القاب حضرت ابوالفضل (ع) است 
جرا که دوستان, پیر وان و معتقدان به خاندان نبوی و 
علوی همواره و در همه امورشان توسل به علمدار سپاه 
امام حسین (ع) را گره گشای مشکلاتشان دانسته‌اند. 
چرا که به حقیقت. حضرت عباس (ع) در نز د خداوند 
تال ار ی تفن رسای رای اه 
بر آورده‌ساختن حاجات مومنان در کوتاهترین زمان 
به حکمت و مصلحت وفضل و کرم خود قر ار داده‌است. 
در فرازی از زیارت 
صادق (ع) بیان شده است این گونه می‌خوانيم: 

سلام بر توای بن ده‌شایسته وفرمانبردار 


آن حضرت که از زبان و بیان امام 


خداون د...ای آقایی که جان خود رافدای مولا و امام 
زمان خود کردی. به درستی که خداوند تو را با ییامبر 
خود »محمد امین (ص) رستگار گر داند... 

در حقیقت آن حضرت لحظه لحظه ز ند گی کوتاه. 
ام اپربارش در راه‌حق تعالی و فرمانبرداری از ولی و 
امام بر گزیده از سوی خداوند متعال بوده است و نمونه 


عباس (ع) رامی‌توان در همراهی ویاری کردن آن 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


© ساختمان مسکونی در ر ت دار ای بک سالن 
احتماعات است ‌واین سالن در سند همه سا کنین 
به عنوان مشاع تست شده و هزینه آن یه صور ت 
مشاعی بر داخت می شود. آبامی توان در ابن سالن 
بابگاه سیج ویامر اسم عزاداری و مولودی ویانماز 
حماعت در گزار کردا توجه نه ابنکه عده‌ای از 
اهالی از در گراری جنین محالسی دار اضی هستند. 
آبابر گزاری مراسم اشکال شرعی دارد ٩‏ 


تصرف در قسمتهای‌مشاع باید بااجازه همه 
ساکنین مجتمع باشد. گر چه‌بر گزاری مراسم 
عزاداری ومولودی‌ونماز جماعت‌دارای ثواب‌وارزش 
بسیاری‌است.امارضایت‌همه‌سا کنین‌برای‌بر گزاری 
آن شر ط است و در صورت ناراضی بودن, اقامه نماز 
را رال ار 


ا ح سح مر ح 


ا 
> که 7 5 <20 O‏ <0 7 < <0 7 


© ماحمعي از کار کنان یک شر کت سحستم که 
در ساختمانی که شر کت آن رااز مالکش اجاره 
کر ده زند گي مي کنيم. در حال حاضر و کیل مالک 
ادعامي کند که‌بین شر کت و مالک راجع به مبلغ 
احاره اختلاف وجود دار د واو تاصدور حکم داد گاه 
راضی ده اقامه نمازو تصر قات دیکر در آن نمی 
داشد. آبااعاده‌نمازهای گذشته واجب استيا 
ی ی es‏ تکلیف است؟ 


۰ مج مه 


بعداز تحقق صحیح اجاره. تامدت آن‌پایان 
نیافته است. تصرفات کارمندان شر کت در آن 
ساختمان احتیاج به اجازه و موافقت جدید مالک 
ندار د ونماز خواندن‌در ان صحیح است. همچنین بر 
فر ض بطلان اجاره یا انقضاء مدت آن.ا گر کار کنان 
بر اثر بی‌اطلاعی در آن نماز خوانده باشند. نمازهاي 
آنان صحیح است و اعاده آن واجب نیست. 


ج 
حضرت از امام e‏ 
حضرت ابوالفضل(ع) بافر مان سید الشهدا(ع) مبتی بر 
مان مرآ وود ار را موه 
دراطاعت از امام خود درنگ نمی کند و باجلوه‌های 
بی بدیلی از وفاداری و گذشت وهمچنین باشهادتش 
سند طاعت واطاعت از خداوند متعال و حجت حق 
اناعیقا. الجسین زا امضاه اتات می كند. 
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۳ ۰0 
الاعات ی سارو ۳۷۲۱ 


ا دنا 


»او و ادوست خو اد داشت 


امام حسن (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


و ی سا رس 


وقتی شانزده سالم بود همراه مادر به مشهد 
رفتم. در حرم‌امام رضا (ع) مادرم بازنی اشناشد 
که همان جا از من خواستگاری کرد و مادرم همان جا 
جواب مثبت راداد. گفت همین که‌اين خواستگار در 
حرم آقا پیداش ده حتماً خیریّتی در آن است! خوب 
یادم هست که خاله مهینم که همراه‌ما بود سخت با 
این موضوع مخالفت کرد و از مادرم خواست بدون 
شناخت و تحقیق مراشوهر ندهد.ولی مادرم گوشش 
بدهکار نبود. همان شب زن غریبه همراه پس رش به 
زاثر سرایی که مااقامت کرده‌بودیم آمد ومراسم 


در پیچ وخم دادگاه 


راشین مختاری 


پایان بهانه‌های 
عجیب و غریب 


وقتی با ناصر ازدواج کردم آنقدر احساس عاشقی 
می کردم که باور تان نمی شود. پنج سال با خانواده‌ها 
جنگیدیم تا موافقت کر دند. من از ناصر سه سال 
بز ر گت ر ب ودم وبه نظر خانواده‌ناصر این از دواج 
نمی‌توانست سر انجامی داشته باشد. اماما دوتا انقدر 
همدیگر رادوست‌داشتیم که به این چیزهااهمیت 
نمی‌دادیم. مطمئن بودم ناصر می‌تواند مرد زند گی 
ما مرت رام ای 
می آمد از عهده زند گی بر نمی آید. 

بالا خره وقتی من ۲۷ ساله بودم و ناصر ۴سالش 


2 
۸ کر ۹۵ اطلاعات لی 


خواستگاری‌بر گزار شد.قول وقر ارهارا گذاشتند و 
صیغه محرمیّت هم خوانده شد ولی خالهام اجازه نداد 
به عقد رسمی آن پسر در بيايم. گفت بعد ا به تهران 
بیایید ومراسم عقد را آنجابر گزار می کنیم. 

خلاصه من انگشتر به دست به تهران بر گشتم. 
وقتی بقیه خاله‌هاودایی‌هایم از ماجراباخبر شدند 
حسابی با مادرم دعوا کر دند. مادرم به زنی ساده‌دل 
معر وف بود که اصلا حساب و کتاب دنیادستش نبود. 


بودباهم عروسی کردیم. ریز نقشی ولاغری من 
باعث می‌شد این اختلاف سن نشان داده نشود. همان 
سال اول صاحب بچه شدیم. ناصر عاشق بچه بود. 
اسم دخترمان را آسمان گذاشتیم. یک دل نه صد 
دل عاشق این بچه بودیم و حس می کردم حضور این 
بچه عشق ما دوتا را جاودانه کر ده. زند گیمان در پنج 
سال اول آنقدر خوب بود که انگار در ابر ها بودیم ولی 
مشکلاتمان بعد از تولد بچه دوم شروع شد. دختر 
دوممان‌نارس به دنیا | مد وبعد ازسه‌ماه‌به علت 
عارضه قلبی فوت کرد.هر دوخیلی افسرده‌شدیم. 


از وقتی پدرم فوت کر ده بود مسئولیت من و خواهر م 
بیشتر با دایی‌هایم بود. 

دایی محمودم به من گفت انگشتر رااز دستم در 
بیاورم و تااین پسر رادرست ودر مان نشناختیم حرفی 
از این خواستگاری به کسی نزنید. 

مادرم به خانواده آن پسر تلفن زد و ماجرارا 
برایشان تعریف کرد. آنها هم گفتند بعد از محرم و 
صفر به تهران می | یند. هنوز خیلی به محرم مانده بود 


ناصر سعی می کرد با کار بیشتر سرش راگرم کند.دیر 
وت به خا نمی آ مق و هن گر سل ماه عل ووا 
نداشت. همه را گذاشتم به حساب غم از دست دادن 
بچه وبه توصیه بز ر گترهای فامیل دوباره باردار شدم 
واین بار صاحب یک پسر شدیم. من حسابی سرم 
گرم بچه‌ها بود ولی ناصر بی حوصله بود مدام بهانه 
می گرفت که خانه زیادی بهم ريخته است. اینکه سر 
و صدای بجه‌ها کلافه‌اش کرده و خلاصه بهانه‌های 
عجیب وغریب.به آولین چیزی که شک کر دم این بود 
که حتماً زن دیگری وارد زند گی‌اش شده. می‌دانستم 


بی خبر از همه بلیت گرفت و رفت مشهد. بی خبر و سر 
من یک پسر معتاد در حال ترک است و مادرش قول 
داد که تا بعد از محرم و صفر حتما پاک می‌شود و... 
مادر با روحیه بهم ریخته‌ای به تهران بر گشت 
وبه همه گفت موضوع منتفی است.من اما کم‌سن 
وسال بودم و موضوع خواستگاری و انگشتر رابرای 
گوش دوست و شناهارسید ودایی‌هایم حسابی ازاین 
موضوع ناراحت بودند. در محل همه فکر می کر دند 
من به عقد آن پسر در آمده‌ام وحالا می‌خواهند طلاقم 
ناگوار بود طوری که دایی محمودم آنقدر ناراحت شد 
که رفت مسجد وبا کلی گله وشکایت ماجرارامو به مو 
برای پیش نماز مسجد تعر یف کرد واوهم در صحبت 
عدار فار ا اران ت ما رای من دوا اهل 
صحبت‌های پیش نماز محل خیلی روی مر دم اثر 
کرد.خیلی‌ها | مدند واز مادرم عذر خواهی کردند 
نمی آمد واین خودش خیلی نگران کننده بود. دوسال 
همسن و سالم در خانواده ازدواج کر ده بودند ولی من 


ناصر با توجه به شغلش بعنی بوتیک دار ی ,ر وزانه 
با زن‌های متعددی در تماس است. وقت و بی‌وقت 
می‌رفتم محل کارش وناصر ازاین بابت خیلی ناراحت 
بود. بگو مگوهایمان جدی و جدی تر شده‌بود. روزی 
نمی گفتم. رفتارهای ناصر تغییر کر ده بود و حتی مثل 
سابق به من خر جی نمی داد و مدام غر می‌زد که کاسبی 
خوب نیست. یک روز که رفتم محل کارش زنی را 
این زن اینجاجه می کند ؟ گفت جند روزی است که 
استشنانش کروه تا E‏ کار نونتی 
قشقر قی به پا کردم که آن زن مجبور شد برود. ناصر 
کرد که بیش دختر خاله‌ها و دختر دایی‌ها از خجالت 
می گفت از ز ند گی بامن خسته شده و دلش می‌خواهد 
بار دیگر ازدواج کند. گفت بچه‌ها راهم از من می گیرد 
تلفن رابرداشتم و به چند تااز همسرهای دوستانش 
شوم برای ناصر زن پیدا کر ده‌اید. خلاصه اینکه هر 


حتی یک خواستگار هم نداشتم. یک روز مادرم آنقدر 
غمگین وناراحت بود که رفت پیش پیش نماز محل و 
درددل کرد.مرحوم حاج آقاموسوی خیلی ناراحت 
شد وبه‌مادرم گفت نمی گذارد وضع به‌ این شکل پیش 
برود. بعدها فهمیدیم به چند پسر محل پیشنهاد داده 
بود که به خواستگاری من بیایند ولی هر کدام بهانه‌ای 
جور کر ده‌بودند.بالا خره‌یک روز باخبر شدیم که حاج 
آقامی خواهد برایامر خیری‌به خواستگاری من‌بياید. 
همه هول کر ده‌بودیم که این خواستگار کی می‌تواند 
باشد؟!وقتی حاج اقا همراه‌همسر و پسرش آمدند 
متوجه شدیم می‌خواهند مرا برای پسر خودشان 
خواستگاری کنند.همه خبر داشتیم که پسر حاج | قا 
در دانشگاه درس می‌خواند. باورم نمی‌شد که | نهامرا 
انتخاب کر ده‌باشند. 

روز بعد خبر مثل توپ در محل پیچید. هیچ 
کس باورش نمی‌شد. شاید خیلی از خانواده‌ها از خدا 
می خواستند که دختر شان عر وس این خانواده‌شود. 
خلاصهاینکه من در سال ۱۳۴۵ بامحمد حسین 
ازدواج کردم. حالا صاحب سه بچه و پنج نوه هستیم. 
محمد حسین استاد دانشگاهاست و کنار او زند گی 
بسیار خوبی‌دارم.تازمانی که حاج آقازنده‌بود 
مثل‌یک کوه‌پشت سرمن‌بود وجلوی حرف مردم 
می‌ایستاد واز من دفاع می کر د. محمد حسین هم مثل 
پدرش همیشه با احترام و عزت با من رفتار می کند و 
من زن بسیار خوشبختی هستم. ۱ 


دوافتادیم به جان آبروی طرف مقابل. ناصر دیگر 
آن مرد سایق نبود. لجبازی‌هایش داشت زند گی ما 
را نابود می کرد. من هم با داشتن دو بچه نمی خواستم 
کوتاه بيایم. همه می گفتند داری اشتباه می کنی. 
بی آبرو کردن یک مرد یعنی کشتن او. 

گفتم من همان ناصر سابق رامی خواهم. مادرم با 
تمسخر بهم می گفت کدام عشق ابدی مانده که مال 
شمابماند. باید مدارا کنی تاشوهرت دوباره دلبسته 
خانه و زند گی‌اش بشود. 

این حرفها رانمی‌فهمیدم. فقط می‌دیدم ناصر 
بداخلاق وبهانه گیر شده. شسوهرم مرد خوش تیپ 
و خوش قیافه‌ای بود و من بعد از سه زایمان کاملا از 
ریخت و قیافه افتاده‌بودم. حس می کردم شوهرم 
هنوز جوان است و توجه زنها رابه خودش جلب 
می کند. شاید هیچوقت نتوانستم رابطه اوبازن خاصی 
رابرملا کنم ولی من از شناختی که از ناصر داشستم 
می‌دانستم که این ناصر آن ناصری نیست که من 
می‌شناختم.دست آخر هم گفت می خواهد طلاقم 
بدهد.اولش جدی نگرفتم ولی کم کم متوجه شدم 
تصمیمش برای طلاق جدی است. حالا می خواهد 
بچه‌ه اراهم از من بگیرد. آنقدر جنگ ودعوا کردیم 
و آبروی‌همدیگر رابردیم که دیگر چیزی برای ادامه 
این زند گی نمانده است... 
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آلبرت پودل در ادامه سفرش به هائیتی رفت. سرزمینی که از نظر شاخص توسعه انسانی در قعر آمار وارقام 
قرار داشت. بیکاری و فقر و جرم وجنایت در آن بیداد می کرد. پودل ماشینی کرایه کرد که ۱۰ روز اورابگرداند. 
برای‌اوراننده نوجوانی‌پیدا کرد ند که می گفتند از رانند گان کار بلد است وبه این پول نیاز دارد.ولی معلوم 
شد که اواصولاً رانند گی بلد نبود و خودش شخص دیگری را برای‌اين کار معرفی کرد.از نظر پودل. سفر به 
منطقه‌ای که بیشتر مرد مش فقیر وغمگین بودند. لذ تی نداشت.اودراین سفر تنباسود باارزشی که برد. 


خریدن چند تابلوی نقاشی گرانببا بود. 


جاسوس هشت هزار دلاری 


در فرودگاه هائیتی منتظر بودم تا پروازم به 
هاوانا درست شود مامورهای فر ود گاه, ۵۰ نفر از 
همشهری‌های خودشان را که یشت سر من ابستاده 
بودند. به طرف هواییمارد کردند. بیشتر آنها 
میانسال به بالا بودند برای همین تعجب کردم. دلم 
می‌خواست دلیل سفرشان را بدانم. مدتی بعد من 
هم سوار هواپیما شدم و بین آنها نشستم. فهمیدم 
آنها برای درمان راهی کوبا هستند. وقتی از بیماری 
آنها پرس و جو کردم متوجه شدم همگی مسلول 
هستند و علت تک‌سرفه‌های آنها را فهمیدم. فکرش 
رابکنید!اگر جای من بودید آیادر ٩۰‏ دقیقه‌ای 
که پروازتان طول می کشید. هیچ علاقه‌ای به نفس 
E‏ 

در فرودگاه پیاده شدم به این اميد ۱ 
واهی که از من به عنوان یک قهرمان ۱ 
استقبال می شود چون موفق شده بود م 
کی رسد ار ای باه ره 
SG CEES‏ 
دیگر وارد این کشور شوم. من چه 
خوش خیال بودم چون به جای تقد یر 
و احترام به من مشکوک شدند زیر 


بود که چطور می‌شود یک نفر کار و زند گی‌اش را ول 
کند و بخواهد دور دنیا سفر کند. آنها این داستان را 
اصلا باور نکر دند. یک موضوع شک برانگیز دیگر 
هم این بود که چرا ۰ دلار پول نقد با خودم 
داشتم. هر چه گفتم در لیست این دور از سفرهایم 
باید به شش کشور دیگر هم بروم و به پول نیاز دارم. 
نپذیرفتند. وقتی اوضاع بدتر شد که ۴۰۰۰دلار 
دیگر در کفش, کمربند ولای یکی از کتاب‌هایم پیدا 
کردند. انها به یاسپورت ۵۰ صفحه‌ای من مشکوک 
شدند و دیگر حسابی متقاعد شدند که آژانس 
اطلاعات مر کزی(سیا) مرا به سفر دور دنیا فرستاده 
تا مشکلی درست کنم. آیا می‌توانستم از دست آنها 
خلاص شوم؟ یا رهایی از بار این اتهام‌هابه همین 
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آنها هم مثل خیلی ها دید خوبی نسبت به سیا 
نداشتند بویژه آنکه مسائلی اتفاق افتاده بود که 
به‌شدت آنها رابدبین ومضطرب کرده بود. اخی رآ 
اسنادی منتشر شده بود که مربوط به سالهای ۱۹۶۰ 
و ۶۱ بعنی کمی پس از رئیس جمهور شدن جان اف. 
کندی بود و نشان می‌داد سیا و مافیای شیکا گو دست 
به یکی وتوطته کرده‌بودند تافیدل کاسترو, رهبر کوب 
راترور کنند. پس با این حساب کار من زار بود! 

سه مامور یونیفرم پوش و کاملاً مسلط و کار کشته 
شا ان ایت و مسا سا سس کد 
آنها تک تک صفحه‌های پاسپورتم را بررسی کردند. 
به نظرم می خواستند ورود يا خروجم رااز هر کشوری 
به واقعه‌ای ضد کمونیستی یاضد سوسیالیستی در 
دنیا نسبت بدهند و ارتباط آنهارابا هم دریابند. مرا 
سوال بار ان کر ده بودند و لحظه‌ای هم امان نمی‌دادند: 
آیا در رفراندوم هوگو چاوز در دوسال گذشته در 
ونزوئلا نقشی داشتی؟ آیا حضورت در خارطوم آن 
هم درست در روزی که چاد به این منطقه حمله کر ده 
بود واقعاًاتفاقی بوده؟ به ینها یک لیست بلند بالااز 
سوال‌های پیچیده و نأمفهوم دیگر را هم اضافه گنت 

سعی کردم برایشان توضیح بدهم. تأجایی هم 
که می‌توانستم مودبانه وبا | رامش جواب می‌دادم 
که تداخل تمام اینها با حضور من واقعاً و کاملاً اتفاقی 
و تصادفی بود و اگر قرار بود حتی در یک چهارم از 
این اتفاقاتی که به حضور من نسبت می‌دادند. دست 
داشته باشم بی گمان الان یکی از بر جسته‌ترین و 
مشهورترین مأموران سازمان‌های جاسوسی در کل 
تاریخ بودم! برایشان توضیح دادم که اگر به عنوان 
مامور سازمان سیا به کشورهای مختلف سفر کرده 
باشم. دست کم در نیمی از این سفرهاء باید با اسم 
مستعار پاسپورت می گرفتم و آنها اصلاً نمی‌فهمیدند 
بخت بر گشته‌ای به نام البرت پودل به کشورهای 
متعددی سفر کرده است. اما هیچ کدام از این 
توضیحات فایده‌ای نداشت و به خر جشان نرفت. من 
تمام قدرت استدلالم رابه زبانم ریختم و هزار ویک 
دلیل آوردم که جاسوس نیستم ولی آنها هیچ توجهی 
نکردن د و همچنان با نگاهی پر از بد گمانی روی من 


آخرش معجزه شدا! 

انهاچیزی پرسیدند و وقتی که 
جوابم را شنیدند. با هم به خنده افتادند 
و پاسپورتم را مهر و امضا کردند. سوّال 
سیا قرار است در هاوانا کجا اقامت 
کنی ؟» من اسم محل اقامتم رابه انها 


فکر می کردند من یکی از اعضای مهم گفتم و بر گه دعوتم راهم نشان دادم. 
سازمان سیا هستم! وقتی باورشان شد که قرار است در جه 
شک داشتند که ایا واقعا بازنشسته ڪڪ ڪڪ : متقاعد شدند که جاسوس نیستم چون 
هستم يا دروغ می گویم. برایشان عجیب ۱ فرودگاهی که به جای تقدیر و احترام. به من مشکوک شدند و اميد واهی‌ام در شلوغی‌های آن گم شد ۱ به این نتیجه رسیدند که کدام مامور 


ر 
۸ م ٩۵‏ الاعات کل 


ان موس ی مدا یواست نامگ در 


کوبای عجیب 


هاوانا شگفت‌انگیز بود و مر دمش باغریبه‌هایی که 
و مهربان بودند. شهر پر بود از توریست‌های جوانی 
که از اسیانیاء فرانسه. آلمان, اسکاند یناوی و آمریکای 
جنوبی آمده بودند. این شهر به بدنامی شهره بود چون 
یک چهارم پیسرهای جوانش سیگار می‌فر وختند و 
بسیاری از دختر های جوانش خودفر وشی می کر دند. 
بود. هاوانا در ارامش و صلحی مثال زدنی فرو رفته 
بود. از دیکتاتوری و ادم‌های ناراضی و ناراحت هیچ 
ری دید تی د سردم ها ون ککه هی داف 
در زند گی و معاش مشکلاتی دارند. گویی از زند گی 

ماشین‌های کمی در شهر رفت‌وامد می کر دند 
چرخه‌های زیبای رنگی استفاده می کر دند. غذاها هم 
بر خلاف روزها و سفرهای گذ شته بسیار خوشمزه 
و لذیذ بودند وبرایم طعم اشناو دلچسبی داشتند. 
همسر قبلی من دختر یک مهندس آمریکایی بود که 
به خاطر انجام پر وژه‌های متعدد در دهه ۹۵۰ به کوبا 
هاوانا یادش افتادم! 

اک ار 
کر ده بودم. بیشترش دارای زمین هموار 
رشته کوه هم داشت. من در شمال غرب 
کوبا یک دره فوق‌العاده و یک غار زیبا 
هم دیدم. از جنگل چیزی باقی نمانده 
بود. و با اینکه شنیده بودم کوبا ۸۰نوع 
مختلف درخت خرمادارد. من از این 
تنوع چیزی ندیدم. بیشتر زمین‌ها زیر 
کشت تنبا کو و نیشکر بودند. اما کشت 
هر دو محصول مشکلاتی داشت. وقتی 


نمونه‌ای از توریست‌های خارجی در میان مردمی که با غریبه‌ها بسیار خونگرم و مهربان بودند 


فلوریدا رفتند. کوبا تاثیر باارزش خود رادر سیگار از 
دست داد وحتی تجارت شکرش که دوبست سال 
این قابلیت را داشت که اقتصاد را تقویت واز آن 
پشتیبانی کند زیرااتحاد جماهیر شوروی, به عنوان 
ژست و نمادی از اتحاد سوسیالیستی توافق کرده 
قیمتی بالاتر از قیمت جهانی و همجنین شکر رابا 
نفت روسیه مبادله پایاپای کند اما زیر قیمت جهانی. 
بعداز فرویاشی دیوار بر لین در ۱۹۹۰.میخائیل 
گورباجف این قر ار داد را لغو کرد و از ۰ کار خانه 
آسیاب در کوباء ۱۰۰ تای آنها تعطیل شد و بسیاری 

ما تا اس نس دادن 
ارز قوی کش ور همچنان روی صادرات پزشک 
می‌چرخید. تقریبا ۰ ۴ هزار پزشک کوبایی در سراسر 


در کوبا فکر کردند من جاسوس سازمان 
سبا هستم و دور دنبا راه افتاده‌ام تا 
عليه کمونیسم و سوسیالیسم توطنه 
کنم. هزار دلیل اوردم و قانع نشدند 


غار شگفت‌انگیزی که دیدم و با زحمت زیاد توانستم تصویری از آن رابرای شما ثبت کنم 


سه چرخه‌های رنگی زیبا که با حضورشان رفت و آمد خودروها را کمرنگ کرده بودند 


آمریکای جنوبی و مر کزی مشغول کار شدند و حقوق 
هه امه تفه مس کا فی رنت 

در این کشور کمونیستی همه برای دولت کار 
می کردند. تمام مشاغلی که من به چشم ديدم 
مثل بانک‌هاء کار خانه‌هاء آژانس‌های مسافرتی, 
فروشگاههاء کشتزارها؛ هتل‌هاء رستوران‌ها و... همه و 
همه زیر نظر دولت اداره می شد وهیچ کدام در مالکیت 
بخش خصوصی نبودند. هیچ کس نمی توانست بیشتر 
از مقدار مجاز تعیین شده‌دارایی شخصی داشته باشد. 
رفتار و برخورد مردم کوب واقعاً خوب بود. کار گر. 
پیشخدمت و فروشنده هیچ کدام فرقی نداشت. 
همه کوشش می کردند کار راه بیندازند اگر جه 
برای این خدمت اضافه. دستمزد بیشتر ی دریافت 
نمی کردند. 

از نظر من تنها مشکل اقتصادی کوب این بود 
که دولت به کار گران آنقدر حقوق و مزایا پرداخت 
نمی کرد که زندگی راحتی داشته باشند. با این حال 
هیچ کس گر سنه نبود. همه مردم تادبیر ستان از 
تحصیل رایگان بر خوردار بودند. خدمات پزشکی 
هم کاملاً رایگان بود و از نظر اجتماعی هم مشکلی 
نداشتند. همه شغلشان رابا در امد ۱۲ دلار در ماه 
آغاز می کر دند و این حقوق بعد از چند سال تجر به, به 
۴ دلار در ماه می‌رسید. این در آمد ناجیز, تنها شکوه 
و گلایه کوبایی‌هایی بود که با آنها صحبت می کردم. 
همه دوست داشتند دنبال راهی باشند که 
در آمد بیشتری به دست بیاورند ولی این 
امکان‌پذیر نبود. 

زمانی که من آنجا بودم, دولت کم کم 
شروع کرد به گوش کردن به حرف مردم 
و شنیدن خواسته‌های آنها و نرم کردن 
سیستم. در فوریه ۲۰۰۸ درست بعد 
از ۰سال فیدل کاسترو کناره گرفت و 
برادرش رائول کاسترو به قدرت رسید و 
TT‏ ایا راار ان ار 
ES‏ 
ديدم ازادی اهسته اهسته در حال امدن 
به کوباست و شهروندان هم به ان خوشامد 
می گویند. ادامه دارد 


اطلامات ی ارو ٣۷۲١‏ عا 


۰ 


ند گی مکی است سب ع وا 


دبییکنن 


اماد یم 


مه 


همه آمید 


دا د 


ê‏ رز 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


"9 *ناز دهم 


صفر مدانلو کردی -بابلسر 


آن شاخه کل 


دوسه روز بود که ن_گاه معصوم و قيافه مظلومانه 
حسین ومادرش که از من مهربانی و یاری می‌طلبید ند. 
ذهنم رایر کرده بود! 

وضع غمن اک ورنجبار آنهاراپی در پی مرور 
می کر دم و دوباره می‌رفتم سر خط... این افکار همه جا 
با من همقدم می‌شد ند و نمی‌توانستم از ضمیر هشیار و 
نیمه هشیارم دورشان کنم. در آن زمان گفت و شنفت 
با مادر حسین هیچ نمی‌فهمیدم که شاید فرشته‌ها از 
آن بالا چشم در چشم من کرده بودند و منتظر واکنش 
من بودنداتکلیف خودم رانمی‌دانستم.مادر وپسر 
آن‌طرفترروی‌نیمکت دراز چوبی دفتر. کنار هم در 
حالتی بی‌پناه و نجیبانه مقابلم نشسته بودند ومن سعی 
می کر دم وضعیت شلوغی و شیطنت‌ها و حوادث ریز و 
درشتی را که گاهی توی این مدرسه کم امکانات پایین 
شهر اتفاق می‌افتد؛ برای توجیه و آ گاهی مادر حسین 
کان کی ا ت ا نر ی دران مار 
منصرف شود. گفتم: 'مادر جان!اگه پسرت. توی‌این 
مدرسه بیاد و یه وقتی ناخواسته و خداناکر ده‌ضر به‌ای 
از طرف بچه‌ای ببینه و بیفته و چیزیش بشه. من چه 
جوابی دارم بدم؟ مادر حسین در برابر توضیحات 
من لحظاتی سر به گریبان خود فرو برد وسکوت کرد 


ی توکلی-تهران 


"دختر سعدی... یکی از نخستین 
داستان‌هایی است که نو بسنده 

جوان وبااستعداد بهاره توکلی" 

نوشته است. دختر سعدی..." 

دس لایس ساده‌وبا 
۲ روایتی روشن بر قلم آمده. 
حول محور معنایی یک عشق 


° | 
Ai ۲‏ نهانی و حرمان زده شکل 
آل #00۳۷" گرفته اسست. بهاره توکلی. 
7 ۲ 3 حِ دانشجوی کارشناسی زبان و 
ا اال ادبیات انگلیسی است. 


4 8 ون ۲ ۳ بت ۲ سح 5 
E‏ ےا و ا م 
تن قاس ۳۳ اش کد 
1 ۹ + ۲ 
۳ ۳ # و 5 


۰: 


ر 
۸ ات 


"صفر مدانلو کردی" با شور و خلاقیت عاطفی و 


هنر مندانه توانسته است بر اساس واقعیت داستان 
گیرا و به یادماندنی "آن شاخه گل محمدی..." را 
بنویسد. ساختار و شکل این داستان در تناسب با 
درونمایه انسانی‌اش به سامان رسیده است و نشان از 
قریحه قوی صفر مدانلو کردی دارد. از این نویسنده 
مجموعه داستان "آرزو" منتشر شده است. 


مخمد ی .۰۰ 


وحسین‌هم تنهانگاه وحواسش رابه این سوو ان سو 
می‌برد و به همه جای دفتر مدرسه سر ک می کشید. 
سر آخر وقتی مادر حسین دست پسرش را گرفته بود 
9 ناامیدانه اه می کشید از خودم می‌پر سید م: 
"حسین باون حال و وضعش, آیاقادر خواهد 
بود توی یک مدرسه دیگه| سمشوبنویسه؟ "و بعد 
ےر ا ۱ ۲ 
خودم به خودم می گفتم: نزدیکترین مدرسه بعدی تا 
خونه حسین دست کم سه کیلومتر فاصله داره و بايد 
پیاده‌در گرماو سرما آن راه رابرود و بر گردد... " بعید 
می‌دانستم که از پس سختیهاش بر بیاد. وقتی پيشنهاد 
استفاده از سرویس برای رفتن به مدرسه دیگر راییش 
کشیدم.مادر حسین یکهو بغضش تر کید و سفره‌دلش 
راپهن کرد: 
۰ ۳ ۰ 
اق آمدیر!چطور از پس خرج کرایه‌اش بربیام؟ 
تازه خرج شکم دو نفریمون رو به زور درمی ارم! از 
خدا که پنهان نیست. از شما جه ینهان؛ دیگه دست و 
پاهام یارای کار بیشتر توی خونه‌های مر دم رو نداره... 
غم مر گ شوهرم هم روح و تنم راخرد کرده! شوهرم 
سرطان خون داشت و دو سه سال از گار دار و ندارمان 
راخرج شیمی درمانی و دارو و اینجور چیزهاش کردم. 
اا رات د سم ری ا 


از بجگی که نه ولی در یکی از روزهای جوانی عاشقش 
شدم.شاید یکی از روزه ای پاییز ب ود.دقیقاً یادم 
نمی آید کی بود ولی دقبقاً یادم می آید روزی بود که 
ج رآت کردم به خودم بگویم دوستش دارم.قبل از آن 
حسی راز آمیز رادر درونم می‌یافتم ولی هیچ وقت 
فک رنکرده‌بودم که‌این حس می تواند عشق باشد. 
اصلا خودم رادر حد و اندازه‌های عاشقی نمی‌دیدم 
؛همیشه شنیده بودم و گاهی در این باره خوانده‌بودم. 
ولی فکر می کردم عشق مال دیگران است و برای من 
یک نقطه دور و بسیار دست نیافتنی است. برای من که 
دختری بودم ساده کم حرف و خجالتی» من که حتی 
جر أت گرفتن حقم را از گربه توی کوچه هم نداشتم؛ 
مراچه‌به عشق؟واین دختر ترسوروزی به خودش 
گفت که عاشق آقای کاظمی شده‌است. اقای کاظمی 
مردی آرام بود که در آن زمان (منظورم سالهای 
دهه ۰ ۴است )خوب حرف می زد.شعر می گفت. 
میان شعر هایش حرف می‌زد و طبعش بلند بود. زبان 
فرانسه می دانست و پسر یکی از حاجی‌های بازار بود. 
خالهبیوه‌ام بادوفرزندش زیر بال و پر پدرش بودند 
و در یکی از اتاق‌های خانه‌اش می‌نشستند. از وقتی 


وادامهداد: "حالا من مان ده‌ام واين بچه ودر آوردن 
خرج زند گی دوتامون! کمی روی صندلی‌ام جابجا 
شدم وبه خودم نهیب زدم جن اب مدیراثبت نام 
نکردن یه بچه کم خون و بیمار تالاسمی, مگه خلاف 
قانون و مغایر شرعه؟ تازه این موضوع به کنار. این 
خانواده بیکس وبی‌سرپرست. شاید بر | امتحان سر 
راه تو قرار گرفتن!" 


ای ای ماد 
ا ا 


غرق دراین‌اندیشه‌هابودم که به ناگاه‌صدای در 
در کدی ا رای رو با انی فی جر خد مراار این 
کلنجار ذهنی رهاساخت وتوجهم رابه خود کش اند. 
در چار چوبه در حسین رابا تعجب دیدم.موهایش 
شانه کرده کت و شلوار کوچک آبی رنگ مندرس 
امأتمیزی پوشیده‌بود. یک شاخه گل محمدی به 
دست داشت ویک کیف چند تکه پار چه‌ای به گردنش 


آویخته بودالحظه نخست وقتی حسین نگاهش رادر 
چشمم دوخت. کمی هول شد و یک قدم پا پس کشید. 
بی‌در نگ لبخند ی بر چهره‌ام نشاند م!وقتی‌ نشان 
رضایت رابرلبهايم دید کمی جرات ونیرو گرفت و 
آهسته و با صدایی لرزان گفت: "آقامدیراس... سلام! 
اجازه‌هس؟ به گرمی وبالحنی ملایم گفتم: بفرما 


2 2 
* مه 


شقش شد م دوست داشتم هر روز بر ویم خانه خاله‌ام 
هر چند همیشه هم آورآنمی‌دیدم ولی این خوب بود که 
قدم به خانه‌ای بگذارم که او می گذارد.دوستش داشتم 
حتی‌با آن کت بد رنگ ساده‌اش.از وقتی عاشقش شد م 
رنگ‌هایی رادوست داشتم که او می‌ پوشید؛ولی تمام 
اینها تقریبا در من دفن شدند. من دختر متولد دهه ۴۰ 
اجازه‌نداشتم عاشق بشوم. آن هم عاشق پسر حاجی 
کاظمی.بز رگترین فرش فروش شهر.هیچ کس جز من 
نفهمید که دوستش دارم... هیچ کس رانداشتم که مرا 
بفهمد.جز شاعر بز رگ سعد ی هیچ همدمی نداشتم. 
به این خاطر که خانواده‌ام همه بی ذوق بودند تمام 
کتاب‌های مادربز رگ مر حومم به من رسید. یک جلد 
قر ان با خط عنمان طه و یک جلد دیوان سعدی با جلد 
قدیمی کلفت قهوه‌ای رنگ و چند کتابچه از شاعران 
دیگر.نمی دانم چه طور شد ولی از همان ۰ سالگی 
که سعدی رابه دست گرفتم با آن انس گرفتم و آن 
قر ان کا رام ونم که های طرش را 
حفظ کرده بودم.خوب یادم است در یکی از شب‌های 
فروردین زیبا میهمان خانه حاجی بودیم. آن شب را 
واضح وبا تمام جزئیات به خاطر دارم. حاجی هر چند 


داخل! نرم‌نرمک جلو آمد وبامکثی کوتاه‌وباهمان 
ارتعاش‌صدایش گفت: مادرم‌به‌من گفت خودت 
برو پیش آقا مدیر وباهاش حرف بزن وراضیش کن تا 
اسمتو بنویسه... تو رو خدااسممو بنویس! قول میدم از 
خودم مواظبت کنم و به شما زحمت ندم! "یادم هست 
وقتی حسین را ان روز دیدم تعجب کردم که‌با ان سن 
وسال توانسته دو سه کلمه حرف بزند و درخواستش 
رابه زبان بیاورد!امافکر نمی کردم آن قدر باهوش 
و خوش بیان باشد. حسین کمی تشویش داشت اما 
واژه‌ها رابه درستی ادامی کرد و فحواو آهنگ کلامش 
به دل می‌نشست. با شنیدن حر فهایش مهرش در 
دلم جوانه زد وبی‌اختیار قطره‌اشسکی به گونه‌ام لغزید! 
حسین درنگ نکر د و شاخه گل محمدی رابه هر دو 
دست نحیف و کوچکش گرفت و گفت: این شاخه گل 
رابرای شما آ ور دم آقا... گل را گرفتم و در دستهایم 
بوییدمش و گفتسم: چه‌بوی خوشی داره‌اچه‌هدیه 
زیبایی! توهم مثل این گل باصفایی! شاخه گل راروی 
میزم گذاشتم وبلند شدم و جلواوقامتم راخم کردم تابا 
حسین همقدم شوم و به آرامی دستی به شانه‌اش زدم و 


کمی گلویش راصاف کرد وهمه‌نیرویش راجمع کرد و 
ا ماده شد. پر سیدم: ۳ سمت جیه؟" ارام که گفت: 

۱۱ ۲ ۱۱ ۳ 
دفتر طنین افکند! من شرح کوتاه زند گی واحوالش را 
لا از ران ادر شسیو ودم ادر آن حال وهر 
وبااوصمیمانه. مثل پدر و فرزندارتباط برقرار کنم. 


پرسیدم: "نام فامیلی ات؟"آرام گفت: محمدی" 


لبخندزدم: اسم گلی است که باخ ود آوردی؟! 
گل مخمدی! سرش را یا بس انداخ تو تست 
کردم: "آها! پس تو گل محمدی هستی! اقامحمدی 


وقت یکبار خاله‌ام رامیهمان لطف خودش می کرد که 
البته ما هم از این الطاف بی‌نصیب نمی‌ماندیم. ان شب 
عطر یاس‌ها حياط رامست کرده بود. وقتی از حياط 
رد شدیم.یاد این بیت افتادم: خانه زندانست و تنهایی 
ضلال /هر که جون سعدی گلستانیش نیست 
درست قبل ازاین که شام رابیاورند حاجی که گاهی 
طبعش برای شعر خوانی گل می کر د. شعری خواند: 
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست/جای غم باد 
مر آن دل که نخواهد شادت 

پسرش گویی که از قبل باهم تمرین کرده بودند. پاسخ 
داد: تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم /تبسمی 
کن و جان بین که چون همی سپرم 

حاجی که از این حاضر جوابی بدش نیامده‌بود. مشاعره 
رااین گونه ادامه داد: گرچه من خود ز عدم دلخوش و 
خندان بودم /عشق آموخت مراشکل د گر خندیدن 
وهمان گونه که بالبخندی از سر رضایت به او 
می‌نگریست.پاسخ رادریافت کرد:نیست در شهر 
نگاری که دل ما ببر د /بختم ار یار شود رختم از اینجا 
ببرد.حاجی به دنبال حرف دال کمی مکث کرد و 
همزمان صدای همهمه ضعیف جمع به تحسین دو 


دوست داری‌جی کاره‌بشی؟ گونه‌های تکیده‌اش 
گل انداخت و بالبخندی شرم آلود گفت: "آقااجازه 
جای شما! لحظه‌ای با خود انديشیدم. دست بردم 
به‌موهای بور ونرم حسین ونوازشش کردم و گفتم: 
"حسین آقا!اسمتومی‌نویسم..آماباید قول‌بدی,با 
این شور و شوقت درس بخونی. حسین حرفهایم را 
باهمه وجود می‌فهمید. گل از گلش شکفت و شادی 
ونشاط در نگاهش نشست. سرش رابالاانداخت 
وا ا قول میدم ,تا آخر خط 
هستما جمله پایانی حسین مرابه خنده‌واداشت.او 
فقط ۶یا ۷سال‌داشت.اماخیلی بهتر و قوی‌تر از سن 
ووی اش ھر داه خرف هی زد ا اراو ال 
حسین باری از شانه‌هایم برداشته شد. احساس شعف 
کر دم. لحظه‌ای نگاهم را از پنجره به اسمان فیر وزه‌ای 
بیرون چر خاندم. حس کردم. یکی از فرشته‌هاء ان بالا 
داردبامن حرف می‌زند: روی خودت روسفید کردی 
ویه افتخار به نامت ثبت شد! "فر دای آن روز بافر اخوان 
من, مادر حسین مدار ک ثبت نام رابه مدرسه آورد و 
سراتجام اسم حسین رادر کلاس اول نوشتم! آخرین 
روزهای تابستان سپری شد و جلوه گری مهر و پاییز 
آغاز شد ومدرسه ما-دبستان شهید احمدنیا -همیای 
دیگر مدارس؛ آغوش مهر خویش رابه روی بچه‌های 
محصل گشود. صبح نخستین روز باز گشایی مدر سه 
حسین شادمانه و زودتر از دیگر بچه‌ها پابه مدرسه 
گذاشت. از همان آغاز رفتارش نشان‌می‌داد که با تمام 
وجود عشق به مدرسه وشوق درس ومشق دار د.روزها 
می آمدند و میگذذشتند. می‌دیدم که انگیزه. تلاش و 
اداد دات جسن به یا ری ت هراس 
گاه کاهش گلبولهای سرخ خونش چیزی بود که او را 
در حر کت و کوشش متوقف می کرد! 

خون از رخسارش می‌پرید و کم رمق و نیمه جان 


مرد در هواپخش شد.یک دفعه دو بیت از سعدی بر 
لبانم جاری شد: 

دانی از دولت وصلت چه طلب دارم هیچ /یاد تو 
به وفای تو کز ان روز که دلبند منی /دل نبستم به وفای 
کس و در نگشادم 

گمان می‌بر دم الان از سینه‌ام بیر ون می‌پر د می‌شنید م. 
نگاه‌های‌سنگین راحس می کر د مولی حس من حس 
پر نده پریده از قفس بود که اخر شب در خانه به لطف 
شد.تنهابر خوردمان قبل از ازدواج او ماهی بعد از آن 
ceo‏ دای و 
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یکی به رت امد .اوبر خلاف من اصلاً کمرو 
نبود. گفت: سوالی ازت دارم. ی 
سعدی... مکثی کرد وادامه‌داد: منظور تورومن 

داشت حرفش رامی‌زد که دختر خاله‌ام صدایم کرد و 


کاری نمی توانست بکند.امابااخذ خون کمکی.انرژی 
دوباره‌می گر فت.نگاهم رادر مدرسه از اونمی گر فتم! 
اضط راب و دلهرهام این بود. که مبادااتفاقی برایش 
بیفتد. دلهره‌ام بی‌ريشه نبود: آن روز در زنگ ورزش: 
وقتی حسین بی‌هوا با همبازی و همکلاسی‌اش اکبر - 
که آندام درشتی داشت -به شدت بر خورد می کند. 
نقش زمین می‌شود... لحظهای بود که ترس و 
اضطر اب وجودم راتسخیر کرد. حسین حالش بد 
شده بود و به سختی و کندی نفس می کشید. دست و 
ا راک دود :ما ا ناما نار یودانه 
کمک معلمش به بهداری شهر رساندیمش و همانجا 
سر پا مداوا شد. 

برای تشویق و حمایت حسین هر بار متر صد 
انجام کاری بودم.اولین بار وقتی به پاس تلاش و 
نمره‌های خوبش» یک کیف زیبای مد رسه رادر سر 
صف مراسم به‌اوجایزه‌داده‌بودم.انگار دنیارابه 
در میان کف زدنهاو 
تشویق بچه‌ها بلند شدافر دای آن روز کیف جدید 


او داده‌باشند فریاد شادی‌اش 


رابه جای آن کیف پارچه‌ای کهنه با خود به مدرسه 
آورد و با خوشحالی به این و آن نشان داد. روزها انگار 
به سرعت باد می گذ شتند. پاییز دور شد و زمستان 
باسوز وسرما آمد.یکی از روزهای خیلی سرد و 
بارانی بود که دید م ناگهان رنگ چهرهحسین زرد 
شده... تب کرده و نیمه جان شده بود... لبخندی محو 
و کم رنگ به لبهایش نشسته بود! میزان هموگلوبین 
خونش به ناهنجاری رسیدهبود..به م کر تالاسمی 
شیر کلا"انتقال یافت. اما بدنش سست وبی‌حر کت 
شده‌بود وبالا خره‌قلبش برای‌همیشه از تپیدن واز 
زند گی بازایستاد... آن شاخه گل محمدی, هر چند 
یری اک کف اماعط روا ای ان 
ماند... 


بزر گی برای‌همیشه در دلم ماند .والان درست نمی‌دانم 
جه قدر زمان برد که اين همه سال گذن شت وروزهابی 
گذشت که خواهرانم بدون این که عاشق بشوند 
عروسی کر دند و غمناک ترین‌اتفاق این همه سال 
دیدن آقای کاظمی بود در حالی که داماد کس دیگری 
جز پدر من شده بود. سب عروسی‌آش حتی از شب 
عروسیام باحاج صادق هم تلختر بود. الان سالهاست 
که از از دواجم حاج صادق می گذرد.زن دوم یک حاجی 
ثروتمند شده‌ام, بدون ان که کسی به احساساتم توجه 
کند. سر خورده‌از همه جیز کالا ۰ ۱ سال است که بیوه 
ام البته یک بیوه ثروتمند TT‏ 
هنوز هم کم حرفم و خجالتی وعاشق آقای کاظمی. تنها 
دلخوشی‌هایم دخترم و نوشته‌هایم هستند. نوشته‌هایم 
رادر محفل‌های خودمانی می خوانم. بعضی هاش ان هم 
در مجله‌ها جاپ می‌شوند و طر فداران زیادی دارد 
ولی این یکی راءاين داستانم راهر گز از این اتاق بیرون 
نمی‌برم وحتی در محفل‌هایمان هم که آقای کاظمی 
" . هم همیشه در آن حضور دارد. نمی‌خوانم.اصلاً تصور 
هم نمی توانم بکنم گر این مطالب رابرای اعضای محفل 
بخوانم اقای کاظمی جه کار خواهد کرد... 
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نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس گنجوی 


"زو و "سوزان که‌از دوستان قد یمی و علاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند. مربی سختگیری داشتند به‌نام اورت . 


در یک شب تاریک, تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون "-بدون اطلاع "تونی "مدير بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. پس از 
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عبور از جنگل‌های جزپره پیترز قایقشان واژ کون شد ودر تار یکی شب باجنازه ٩‏ ۱ زن روبروشدند که همگی اسیایی 
بودند. این زنان. از سوی شبکه قاچجاقجیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به اب انداخته شده بودند. 


"زو" سوار قایق شد ودر تار یکی پار وزنان دنبال شوهرش گشت. کمی بعد از دیدن قایق نیک "میخکوب شد. در تاریکی 
کر هرش راپیدا کند. آنقدر به جستجوادامه داد تاسرانجام دستش به توده‌نرمی خورد. زو با 
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وحشت نبض نیک را گرفت. از بدنش خون جاری بود. 


"سوزان باچشمانی اشکبار گفت: حالا به خانه برو 
و استراحت کن. حال و روزت اصلاً تعریفی نداره! 

می‌دانستم که چهرهام بر اثر بی‌خوابی, وحشتناک 
شده و تمام بدنم هم بر اثر تماس با سر شاخه‌هاء 
مجروح بود. سرم به شدت درد می کرد. گردن و 
بدنم. بر اثر نشستن بر روی صندلی خشک شده و 
پاهایم خواب رفته بود. احساس ضعف و سر گیجه 
تک بدا داشتم اما تا زمانی که نیک چشمانش را 
نمی گشود. حاضر نبودم آنجا را ترک کنم. 

"سوزان مثل فر ماندهی دستور داد: 

-اين سوپ کوفتی را بخور. بذار جون بگیری! 
خودم برات پختم و با زحمت زیادی به اینجا اوردم. 
کافیه یه قلپ بخوری[... 

خواستم دوباره طفره بروم. اما او قاطعانه گفت: 

- زو بخور, زود باش... 

اطاعت کردم و قاشقی خوردم. بعد لیوان را به 
دهان بردم و همه‌اش راسر کشیدم! گفتم: 

-سوزان» دستت درد نکنه. خیلی خوشمزه بود... 

معده خالی‌ام واقعاً به چنین غذایی نیاز داشت. 
مقدار دیگری نوشیدم. در همین هن‌گام. یکی از 
دستگاههایی که به بدن نیک وصل شده بود شروع 
به زنگ زدن کرد. این یک اخطار بود! 

با توجه به وخامت حال نیک "عیادت کنند گان با 
شنیدن صدای این زنگ. می‌فهمید ند که دیگر نباید 
بیش از آن در اتاق بمانند. 

ار ۸ 
"نیک را تنها بگذاریم زیرا می‌خواستند کیسه‌هایی 
راکه به بدنش وصل بود عوض کنند. پاهایم چنان 
خشک شده بود که به سختی قادر به حر کت بودم. 
آسوزان به من کمک کرد تااز اتاق خارج شویم. 
گفت: "زو" بذار کمی راه بریم. در ضمن مطالبی هست 
که باید بهت بگم! 

با هم به اتاق انتظار که دارای مبل و صندلی راحت 
بود رفتیسم. پیرمردی روی یکی از صندلی‌ها خوابش 
برده و خرویفش به هوا رفته بود. تابلوی زیبایی 
از گل‌ه ای رنگار نگ به دیوار نصب شده بود و از 
TIE N‏ 
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حال پخش بود. 

من و سوزان نشستیم. سوزان لباسش راصاف 
کرد و چند بار روی نقطه‌ای که سوپ ریخته بود 
دست کشید. پرسیدم:چی می‌خواستی بگی؟ 

اونگاهی به اطراف انداخت. انگار نمی‌خواست 
شخص دیگری حرفهای ما را بشنود. سپس به طرف 
من خم شد و آهسته گفت: 

من با اد" همان پلیسی که گفتم دوستمان است 
حرف زدم.ماموران پلیس امروز برای یافتن شواهد 
سراسر جزیره پیترز "را بازرسی کردند. 

سرم را نزدیکتر بردم تا صدای او را بشنوم: 

_خب بعد؟ 

_جیزی پیدا نکر دند. نه ردیای مشسخصی و نه 
ااخە ۳ 

شستاب زده گفتم: صبر کن! گفتی اسلحه‌ای پیدا 
نشده؟ پس انها چطوری به هم شلیک کرده‌اند؟ 

"سوزان لحظاتی به من خیره شد تا حقایق به 
تدریج خود رانشان دهند. اگر اسلحه‌ای در آنجا پیدا 
نشده بود. معنی‌اش آن بود که "نیک" به "پرستون 
اورت شلیک نکرده و مربی آورت نیز به سوی 
"نیک "شلیک نکرده بود زیرااگر آنهابه سوی 
تک گر یراد ای کرد ودند ساخهش انم اس 
کار ان اکت یں دران فور داعا 
شخص سومی مورد هدف گلوله قرار گر فته بودند. 
شخص سومی که همراه آنها در آن جزیره بود. کسی 
جز سرنشین همان موتور لنج نمی توانست باشد که 
احتمالاً همان "تونی" بود! اما باز هم یک جای قضیه 
می‌لنگید. گفتم: سوزان . شخصی که سوار موتور لنج 
ی ۳۰ 
با پارو نمی‌زد. بلکه به سویم شلیک می کر د. 

"سوزان حرفم راقطع کرد و گفت: 

ای رل EE‏ 
رودخانه انداخته و آن را گم و گور کرده باشد. 

حرفش دور از ذهن نبود. اما این شخص چه کسی 
ENE ۰‏ 
ضارب. دوباره به سراغ نیک یامن بیاید؟ 

"سوزان گفت: زو حرفهای دیگری هم هست 


که باید بهت بگم. 

آب دهانم را فرو بردم و گفتم:بگوا 

-مطمئنی که تاب شنیدنش راداری؟ 

بی صبرانه گفتم: ۱ 

- سوزان جانم رابه لب آوردی, بگوا 

_به هر حال دیر بازود خودت می‌فهمیدی اما 
بهتره از زبان من بشنوی... 

پس از لحظه‌ای درنگ گفت: دو جسد دیگر هم 
پیداشده... انها را بایین سد پیدا کر ده‌اند. نقش سه 
هلال موازی روی صور تشان حک شده بود. عینهو 
همان علامتی که روی گونه بازرس لیس" دیده 
ف 
در حالی که چهره بازرس الیس" با آن نقش 
کذایی -متعلق به شبکه قاچاقچیان برده-در نظرم 
مجسم شده بود. پر سیدم: 

-اونا کی بودند؟ دو برده دیگه؟ 

سرش را به علامت منفی تکان داد و گفت: 

-نه, برده نبودندا 

ی 

باز هم سرش را تکان داد. نفس عمیقی کشیدم و 
پرسیدم: ایا به دست ایادی آن شبکه جهنمی کشته 
شده‌اند؟ علامتی که گفتی, متعلق به آنهاست! 

-این طور به نظر می ر سه... 

اما نیک گفته بود که قاجاقجیان برده» مردم 
رانمی کشند. آیا اشتباه کرده بود؟ کاملاً گیج شده 
بودم. اگر حرف او درست بود چرا آرم مخصوص 
این تشکیلات -سه هلال موازی -بر چهره قربانیان 
نقش بسته بود؟ آیا به این معنی نبود که مسئولیت 
این جنایات را پذیرفته بودند؟ تا به خال:با جراغ 
ماو کش 
دنت حضورتان را نام کت ومیل ردنت مررور 
در صدر اخبار قرار گیرند و به این وسیله, توجه عموم 
رابه خود جلب کنند؟ کوشیدند مرگ ۱۹ زن بی گناه 
را در رودخانه تصادفی جلوه دهند. در حالی که مرگ 
بازرس الیس" را در پار ک» به عمد برجسته کردند 
و حالا نوبت دو نفر دیگر بود! 

رای در رل ارات 3 
بی آی " نبوده‌اند, لابد همان کیان هستند که وظیفه 
شان را در مورد تحویل آن زنان نکونتخت» درست 
انجام نداده‌اند و باعث قتل آنها شده‌اند! 

آسوزان لحظه‌ای به من چشم دوخت. لبانش 
رابه هم فشرد, سپس به آرامی, انگار که با یک بچه 
حرف بزند گفت: من دقیقا نمی‌دانم چه کسی انها 


را کشته است "زو . آنها هیچ کارت شناسایی همراه 
نداشتند و لباس‌های مبدل بهت دا ا 
پیرزنی با کلاه کیس ب ود و ۱۳ 
کشیش‌ها را به تن داشت! 


ای ماج ماج 
E O‏ 


دو روز قبل» پس از بریدن گلویشان, انها را به 
داخل آب انداخته بودن ٠‏ ا 
کذایی. سه روز پیش با ما در پار ک تماس گر فته بودند 
واین حکایت از آن داشت هم ۱ ۳ 

از این دیدار, آنهارابه قتل رسای ۱۳ 
تصویر شان در ذهنم نقش بست. پدر آژوزف " 
همه‌اش اطراف رامی‌بایید و۱۰۰ ۱۳ 
خالی بچه را حمل می کرد و حللا هر دو انها به قتل 
رسیده بودند. نزدیک بود از حال بروم. با صدای 

انها را به قتل رسانده؟ 

-بهت گفتم که اونا قلابی بودند. واقعاً آن کسانی 
نبودند که ادعامی کر دند. 

اما چه کسانی بودند؟ چرا آنها را کشته‌اند؟ 

"سوزان" پاسخ داد: 

-نمی‌دونم. راستش اول فکر می کر دم انهااعضای 
شبکه قاچاق برده‌هستند اما ۱۰ ۳۳۲۱ 

پرسش خوبی بود. گفتم: 

-شاید وظیفه‌ شان را به نحو احسن انجام نداده 
هر کس را که لازم باد به این ۱۰ ۲ ۱۳۰۱ 

به یاد نیک افتادم.به نقش او به عنوان رابط اف 
بی‌ ای اندیشیدم. شاید بستری شدن در بیمارستان 
شبکه خطر ناک دور شده بود. 

سوران ‏ شاید جنگ قدرتی در میان باند 
قاجاقجیان درگرفته است. کا ك 
جنایت می‌زنند, شسابد رقبای آنپا ۱ ۱ 
قدرت رادر دست بگیرند. 

"سوزان افزود واا ا ا 

N ۱ ۲‏ ۰ 
خبرچین.مامور اف‌بی‌ای بودند.یامثل بازرس 
لیس "تقش یک جاسوس د ا 
احتمالاً قاچاقچیان بر ده این موضوع را کشف کرده 

حسایشان را رسبده بودند! 

حق با سوزان بود. به هر دلیل. انها به قتل رسیده 
بودند و احتمالا مرگ ااا تا ۲۱ ۳ 
۰ وت TOE MS E‏ :3 
واقعا چه کسانی بودند؟ جانب چه کسی راداشتند و 

آیا واقعاً برای قاجاقجیان انسان کار می کردند؟ 

صدای دلنشین "سونیا" در گوشم پیچید که آن 
روز گفت:عزیزانم. مراقب باشیدا! 

او اشکارا به ما هشدار داده بود! 

گردن بریده‌شان مقابل چشمانم شکل گرفت. از 
1 ۱9 9 ۳ ۳ 
برگردم. پیرمردی که روی صندلی راحت خوابیده 


نودیکرزن بزرگ و عاقلی هسنی. 
ناسلامتی بچهای داری که احتساج به 


مراقبت داره. انصاف نیست که همه‌اش او 
رانگران بگذاری. 


بود < جشمانش را گشود و به ما خیره شد. احساس 
کردم که او اصلاً خواب نبود. بلکه خود رابه خواب 
زده بود تا حر فهای مارا بشنودا! 


پرستار "نیک" خاطرنشان کرد که پیمار سخت 
TMT‏ ان سرام 
دارد و هیچ کس حتی من دست کم تا ۴ساعت دیگر 
نباید کنارش باشد. با اکر اه گفت که ماموران پلیس. 
بر ار 
داد همر اه سوزان ب4 حانهاشی رفتم. آمولی یی صبرانه 
منتظرم بود. 

ار لیم وی ک ری 
خوش گلهای خشک شده عطر آگین - که سوزان" 
زیر بالشم گذاشته بود -از خواب بیدار شدم. احساس 
e‏ شدید کردم. ديدم "مولی کنارم تة 9 
باعشقی آمیخته به نگرانی به چهره ام چشم دوخته 
است. دستم رابه سویش دراز کردم و او خود رابه 
MS‏ ای ار بل رل 
کردم. همه چیز رااز یاد برده‌بودم. اما ناگهان خواب 
از سرم پرید. گفتم:خدایاء می‌بایستی به بیمارستان 
تلفن می کردم و حال نیک را جویا می‌شدم. 

"مولی "به آرامی صورتم را نوازش کرد. حر کت 
انگشتان کوچکش به گونه‌ام. مثل وزش نسیمی 
دلپذیر بود. گفت: مامان. همه چیز رو برام تعریف 
کن!... همه چیز روادستش رادر دست گرفتم و 
بوسیدم. اما او گفت: درباره نیک حرف بزن! 

_حالش داره کم کم خوب ميشه عزیزم. 

سری تکان داد و در حالی که نگاهش رآ به پتو 
دوخته بود صبر کرد تااز جابرخیزم. تکانی به خود 
دادم اما درد تس وهای له در اعصای بدنم لانه کر ده 
بود. ناله | م راد اور "مولی دوباره اصرار کرد 

-مامان, برام تعریف کن! 

امروز, آخرین رور سر ار 

اه خدایا! کوشیدم به یاد بیاورم که آن روز چند 
شنبه بود. مولی ' با شیرین زبانی گفت:خب. امروز: 
بی خیال مدرسه! می‌خوام پیشت بمونم مامانی. نذارم 
جایی بری. هر شب که از خونه خارج میشی مشکل 
تازه‌ای به وجود می آری. تو دیگر زن بزرگ و عاقلی 
dD TE‏ 
TT TT‏ ار 

لحظه‌ای مکث کرد سپس افزود: تنها آرزوم اينه 
که همراه توو نیک به خونه برم و مثل گذشته 
دوباره زند گی معمولی و آرومی داشته باشیم. 

من هم همین آرزو راداشتم.مولی رابه خود 
چسباندم و مثل روزهایی که طفلی بیش نبود. گهواره 


وار تکان دادم. قول دادم که همه چیز دوباره به 
وضع طبیعی خود بازخواهد گشت. زخمهايم التیام 
خواهد یافت. نیک حالش بهتر خواهد شد وبا شروع 
تعطیلات تابستانی با هم به استخر یا کنار دریا خواهیم 
رفت. خودمان همبرگر درست خواهیم کرد و در 
"موزه هنر" به سای اس بازی خواهیم نشست. 
بااین سخنان نویدبخش. "مولی "به تدریج» آرامش 
خود را بازیافت. 

LI CES‏ سر 
E‏ 
و به حرفهایی که زده بودم اندیشیدم. ایا به راستی 
امکان داشت دوبار« طعم آرامش زا بچشیم؟! آااین 
تشکیلات جهنمی دست از سر ما خواهد بر داشت ؟. 
يا آنکه به زندگی من و نیک و سوزان "-عینهو 
"سونیا" و آن کشیش کذایی و بازرس الیس"-پایان 
خواهد داد؟ گمان می‌رفت مربی "اورت "راهم آنها 
lS‏ 

به بالش‌های نرم و راحت "سوزان تکیه کردم. 
چشمانم رابستم و کوشیدم به توفانی که زند گی مرا 
زیر ورو کرده بود بیندیشم. اما دیری نپایید که زمین 
درا E‏ 

N 
دوان خود را به اتاق رساندند و "مولی که روحیه‌اش‎ 
را باز یافته بود فریاد زد: مامان» زود باش بلند شو!‎ 

ET 
گفت: خاله زو ... مولی میگه سر تون رو بخیه زدن.‎ 
راست میگه؟ مولی بی‌صبرانه فریاد زد:‎ 

-مامان. جای بخیه‌ها رو به ما نشون بده! 

al Mh‏ را 
گفت: منم یه بار بخیه زدم. تو بچگی پایم را گذاشتم 
روی شیشه‌های شکسته, می‌بینید جاش مونده! 

"مولی پای او را وارسی کرد. روی پاشنه صورتی 
رنگ پایش یک اثر زخم مختصر دیده می‌شد. 
پرسیدم: امیلی ؛ مامانت کجاست؟ 

-تو حياط داره با گلدوناش ور میره! 

-مگه امروز کار نمی کنه؟ 

-نه» جمعه‌ها کار نمی کنه. 

یادم نبود. حتی نمی‌دانستم که آن روز جمعه بود. 
انگار حافظه‌ام راهم در تمامی جنبه‌های زند گی عادی 
از دست داده بودم. به ارام ری رتاک از 

CU UE 8‏ اه 
بستر برخاستم. لباسی از سوزان قرض گرفتم و به 
زر نا تسا را یس رن 
صبحانه مختصری. یک تاکسی گرفتم و برای عیادت 
"نیک به بیمارستان رفتم. 


a a 


همین که وارد اتاق شدم یت ح مان را 
گشود و لبخند خفیفی زد. انگار هیچ اتفاقی برايش 
نیفتاده بود! اشاره کرد که نزدیکتر بروم. می‌خواست 
نداشت. از این می‌ترسیدم که بخواهد وصیت کند! 
نزدیک رفتم و منتظر شنیدن شدم. اما او فقط گفت: 
1 1 ص 
سلام و حرف دیگری نزد! ادامه دارد 


4 


ر 
اطلاعات ی ارو ۳۷۲۱ 


N 


ھی در کار 


دیست 


® مه 


عبر ت آموزی است 


۵ آن وی اسکف 


گوشه و کنار جهان 


نو بسنده:سیهر صفادار 


کرم. جیر جیر ک و ملخ از حشراتی هستند که احتمال دار د به زودی در منوهای 
ار را ترا 


3 ۲ کاس را را ع ان ک عدای ارو راک 
ثبت کند. تا قبل از این حشرات رادرارویاتنهابه عنوان 
TS‏ رسای راک را سر 
هیا تی که در خواست اعمال این قانون رادار د این خواسته رااز جمله طر ح خود مبنی 
می‌خواند. یکی از نمایند گان و سخنران این گر وه می‌گوید: حشرات از دوستداران 
۰ » ]هه # . 2 ۱ هم لا 
می‌روند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای گوشت محسوب شوند . 


5 


ان 


این روزها بازار مسابقات خوردن هات‌داگ وانواع دیگر مسابقات در کشورهای 
غربی بسیار داغ شده‌است. جالب است بدانید 'جویی چستنات '(سمت چپ) مدت 
INTERES‏ 
رابه او داده‌اند. شر کت کنند گان باید در ۱۰ دقیقه تاجایی که می‌توانند هات داگ 
بخورند.بعد از ۸س ال قهر مانی کسی فکر نمی کر د نتیجه امسلل نیز تفاوتی داشته 
باشد.امایک شر کت کننده جدید به نام مت استونی که ۲۳ساله است توانست 
در رقابتی تنگاتنگ این قهر مان قدیمی راشکست دهد.او توانست ۶۲هات داگ 
تال رادرس سر سابع کر دسر ۱۱۱ الا را 
شکست دهد.او در همان دقایق اولیه از جویی پیشی گرفت و در دقیقه سوم بود که 
TET‏ بل نصف هات داگ از او جلو بود. البته جویی در سال گذشته توانسته بود ر کورد جدیدی 
پم مت راباخوردن ٩۶هات‏ داگ ثبت کند. اما نتوانست از ر کوردش دفاع کند وامسال 
۳ 1 را رای ار را 
استونی ضمن ابراز شادی و خوشحالی فراوان گفت: فکر نکنید که مافقط می‌رویم 
روی سکو و غذامی خوریم و می آییم بلکه زمان زیادی برای تمرین صرف می کنیم. 
رقابت بسیار سختی بود چون حریفم واقعاً قد ر تمند بود و مجبور شدم نهایت تلاشم 
را ۳ 


شاید بتوان گفت که پر وژه مشتر ک شر کت موتورهای گیمور "و گر وهی از طر احان خودرو و مو تور سیکلت لهستانی: 
بهترین وزیباترین تجهیزاتی است که تا کنون بر ای بتمن ساخته شده است !این موتورسیکلت سه چر خه, ظاهر 
را ای رات رن ار را ای کر 
دقیق تر بخواهیم بگوییم, باید بدانید که این بدنه سیاه رنگ روی قسمتی از یک خودروی ۸۱101۸ قدیمی ساخته 
شده است. در طراحی بد نه این موتورسیکلت از خودروی استفاده شده بر ای فیلم‌های بتمن الهام گر فته شد ه است. با 
وجود اينکه تصاویر حاکی از یک موتورسیکلت تمام عیار است. سازند گانش اعلام کر ده‌اند که هنوز مراحل ساخت 
آن به پایان نر سیده‌است واحتمالاً باله‌های بیشتر و چند کمک فنر دیگر به منظور بهبود کیفیت رانند گی و کنترل 
روی آن نصب خواهد شد. 


که 
۲۸ 2 ۵ الاعات ی 


سنجاب خلافکار 


در دستان ماموران پلیس قر ار دار د و تکه‌هایی از سیب و جای عسل به آن می‌دهند. ظاهر ‏ 
ار یی تس ای سر فاد رن یر ار ارت ای ی 


دیدن کرده‌اند. مامورین پلیس در این باره‌اعلام کردند که در صبح آن روز با مورد عجیبی ۳3 
مواجه شدند.این سنجاب در حال تعقیب یک زن جوان بود و فاصله زیادی او را تعقیب ۱ رد 
ترس ارس سا رای تم را سای ار رای ۳ 
دستگیر کردن سنجاب نمی‌بیند اسنجاب که به شدت خسته به نظر می رسید. هم | کنون ۱ 1 ۳ 
دم مرا فرا مرا سا ری ارام يا وا کدی رک سر کر ۷ 1 
نگهداری حیوانات سپر ده می شود ,1 4 
+“ 
خانه‌ای که عرق می کند! 7 


تبخیر آن از روی پوست. از گرم شدن بیش از حد بدن جلو گیری و دمای بدن را کنترل کنند. 
مهند سین سوییسی نیز از تکنولوژی مشابهی برای خنک شدن خودبه خودی خانه‌ها در فصول 
گرم سال استفاده می کنند. در این طرح جدید که توسط مهندسی شر کت 111 ارائه شده است. 
سقف خانه‌ها به گونه‌ای ساخته می‌شود که مقداری آب را درون خود ذخیره می کند و زمانی که 


۱ 


دمای محیط داخل خانه از حد مشخصی بالا تر برود. می‌تواند بدون نیاز به استفاده‌از برق یا گاز 
فضای داخل را خنک تر کند. در ساخت این سقف‌ها از مواد خاصی استفاده شده است که در زمان 
بارند گی مقداری‌از آب رابه خود جذب کرده‌و در خود نگه می‌دارند. زمانی که دمای هوادر 
زمان تابش مستقیم آفتاب از ۲درجه سانتی گراد بالاتر رود این مواد به صورت خود کار شروع 
باعث خنک تر شدن فضای زیرین خود می‌شوند. جنس این مواد به گونه‌ای است که در دمای 
بالاتر از این مقدار قادر به‌نگه‌داشتن آب ذخیره‌شده‌نیستند. استفاده‌از این سقفها بر ای خنک 
کر دن فضاهای بسته می تواند تا ۰ ۶ درصد از مقدار انرژی مصر فی توسط کولرهای آبی و گازی 
برای خنک کردن منازل بکاهد. 


جابو کاء جزیره مغناطیسی 


جزیره‌جابو کا که در زبان کروات به معنی سیب است. یک صخره آتشفشانی و غیر مسکونی 
است که‌در آبهای‌دریای آدریاتیک در شمال مدیترانه واقع است. جابو کاو جزیره‌دیگری 
به نام بر وزنیک.دوجزیره کش ور کر واسی هستند که از سنگ‌های | تشفشانی ساخته شده‌اند. 
جزیره سومی هم به نام پالا گر وزادر آن نزدیکی قرار دارد که به هر سه آنها مثلث آتشفشانی 
آدریاتیک می‌گویند. اما جابو کا از همه آنها معروف‌تر است. شکل جالب آن که همچون 
ستونی تاار تفاع ٩۷‏ متری بالا رفته است و قدمت ۰۰ ۲میلیون ساله‌اش,در همه جامعروف 
است.اماویژگی دیگر آن. خاصیت مغناطیسی جزیره است. جابو کا دارای سنگ‌هایی از نوع 
مگنتیت است. نوعی سنگ ساخته شده‌از ا کسید آهن که به صورت ذاتی خاصیت مغناطیسی 
دارد و به دلیل وجود مقادیر زیادی از ان در جزیره جابو کا نیز میدان مغناطیسی قابل توجهی 
پیدا کر ده‌است.به طوری که خیلی از کشتی‌هاو قایق‌ها از ترس اینکه قطب نماهایشان از کار 
نیفتد و راهشان را گم نکنند. از آن دوری می کنند. حقیقتاً هم سفر به این جزیره دشوار است. از 
انها که جزیره‌ای در مجاور تش وجود ندارد. وزش باد در مسیر رسیدن به جزیره بسیار شدید 
است و مهارت و شهامت زیادی می خواهد تا بتوانید از میان آمواج بلندی که با کوچکترین بادها 
هم دراین مناطق شکل می گیر ند. عبور کنید وبه جزیره‌هم بر خورد نکنید. ساحل جزیره هم 
برای کناره گیری قایق مناسب نیست. چون ساحتی ندارد! دیواره صخره‌ای آن هیچ پناهگاهی 
برای شما نخواهد بود و به سختی می‌توان گیره‌ای رادر آن محکم کرد. همچنین عمق ۲۰۰ 
متری آبهای اطراف جزیره. امکان لنگر انداختن راهم ندارد. اما با همه اینهاء جابو کا طر فداران 
زیادی‌دارد. آبهای دور جزیره. محلی عالی بر ای ماهیگیر ی است و بسیاری از ماهیگیر ان شجاع 
رابه سوی خود می کشد. یک گونه گیاهی به نام نپوید و یک نوع مارمولک سياه که منحصر این 
را ها تا م ااں ان هنن و کے ها م اس و و اں اه 
در سال ۱۹۵۸ء جزیره جابو کا به عنوان یک بنای یادبود طبیعت زمین شناسی ثبت شود. 


6 امام محمد ثفی (ع) 


از: سیروس گنجوی 
ردبای خاطره 


فکر نکنید همه کسانی که در زند گی‌باهاشون 
دوستی داشتم. ۱ تا حسابی 
بوده‌اند. از شماجه پنهان» زمانی مردی ۱ 
مدتی‌ هم بنابه ضرورت. با هم ایاق 
إ 


شدیم 
نوجوان که بودم. سرقت بزرگی در خیابان 
فر دوسی تهر آن‌اتفاق‌افتاد که در تاریخ دزدی‌های 
ایران بی‌سابقه بود. سارقین توانسته بودند شبانه 
به بانک مر کزی دستبرد بزنند و پول زیادی را 
به سرقت ببرند. یک اقدام جسورانه واز پیش 
طراحی شده بود که مثل بمب صدا کرد و صفحه 
اول روزنامه‌ها را به خود اختصاص داد! 

دست آخر,مثل پایان بیشتر فیلم های سینمایی. 
تمامی سارقین به جنگ عدالت‌افتادندارئیس این 
باند پنج نفره یک ارمنی بود به نام موسیو ژرژ که 
بعداً به استخدام اداره آ گاهی در آمد! 

جند ین سال پس از این ماجر | که تازه همکار ی خود 
رابا مجله هفتگی اميد ایران شروع کرده بودیم - 
یک روز بعداز ظهر. مرد سالدیده بلندقامتی با دماغ 
دراز.وارد دفتر مجله ماشد که یک پیراهن آبی رنگ 
به تن کرده بود و عینهو گانگسترهای سالهای دهه 
نا کلا: اوی سیاه‌رنگی به سر داشت. 
سیگار اشنوی نصفه نیمه‌ای گوشه لبش بود و یک هفت 
تیر به پشت باسن خود بسته بود! چهرهاش جذبه 
خاصی داشت!سردبیر همین که جشمش به او افتاد 
خطاب به من گفت: 

-سیروس, با موسیو ژرژ آشناشو اومی‌خواهد 
خاطرات خود را در اختیار مجله ما بگذار د! 

خاطرات یک دزد؟!...به راستی کنجکاوی مطبوعاتی 
مرادر آن سالهای نوجوانی بر انگیخت!به این تر تیب 
دوستی من با این دزد سابقه دار آغاز شد و فرداعصره 
برای شنیدن خاطر ات هیجان انگیزش.رهسپار خانه 
او شدم. 

۱ ار دست داده‌وباتنهادخترش- 
که دختر ی محجوب و ارام بود -در یک خانه معمولی 
زند گی‌می کرد.او آدم خوش صحبتی بود. آنقدرشیرین 
حرف می زد که سخنانش نیازی به ویر ایش نداشت! 
دخترش هم قهوه خوشمزه‌ای برایمان درست کر ده 
بود که در لحظه استر احت. در کنارشان نوشیدم. 
"خاطرات یک دزد به صورت پاورقی, در جند شماره 
مجله چاپ شد. اما من. تنها با استفاده از حافظه‌ام فقط 
به جند تااز عملیات موسیو ژرژ که‌دریادم مانده 
اشاره می کنم. 


و 
۸ کر ۵ ات 


دست خالی با پنج گونی اسکناس! 
این سارق سابقه دار پریروز. و مامور آ گاهی دیر وز: 
درباره ماجرای سرقت از بانک مر کزی که به تفصیل 
در روزنامه‌های آن زمان چاپ شدهبود_چنین 
گفت: 
| ایک مفاره کوک 
در خیاب ان فردوسی تقریبا روبروی بانک اجاره 
کر دیم.از آنجاء زیر خیابان نقب زدیم. محاسبه ما 
| نقدر دقیق بود که درست از داخل بانک؛ 
سردر آوردیم! 
پنج گونی خالی 
8 همراه داشتیم کد 
IO‏ مارا 
آن‌ریختهبا 
خود از تونل 
رون ی 
همگی خوشحال بودیم 
که بر نامه ما با موفقیت انجام 
ان آموقی که‌اسکتاس‌های 
تا نخورده رابه مکان دیگری منتقل 
می کر دیم ناگهان آه از نهادمان 
برامد.زیراهیچ ک دام ازاین 
اسکناس‌ها شماره نخورده بود. 
بنابراین. پشیزی 
نداشت!! 
صبح زود. آنها رابه سنگلج 
(که بعدا پار ک شهر 
نام گرفت) بردیم و 
کنار کیسههای زباله 


ارزش 


قرار دادیم. 

بعداشنيدیم صبح کله سحر که مامور 
ناگهان از دیدن پنج گونی اسکناس تانخور ده ذوق زده 
شد و در جا همان جا از هوش رفت!! 
یکی دیگر از شیرین کاری‌های "ژرژ مربوط به سرقتی 
بود که در سینما انجام داده‌بود. او این ماجراراچنین 
تعر یف کرد: 
یک روز رفته بودم سینما؛ شخصی که کنار دستم 
نشسته ود یک سرهنگ ار تش بود که سه تا قبه روی 
و ا اد کار رانا مارت انجام 
دادم.اماقبل از انکه از جاب ر خیزم وسالن سینماراتر ک 
کنم, ناگهان جناب سر هنگ هوس کرد توی تاریکی. 
نگاهی به ساعت شب نمای خود بیندازداهمین که 
متوجه شد ساعتش غیب شده محکم مج دست مرا 
گر فت ومثل فر ماندهی که دستور حمله صادر می کند. 
جنان داد و بیدادی به راه انداخت که جراغهای سینما 
کلانتری بردند. اواسط راه خود رابه سرهنگ نزدیک 
کردم و در حالی که التماس و درخواست می کردم که 
من دزد نیستم و ادم | بر وداری هستم یواشکی ساعت 


رادوباره به مچ دستش بستم!! 

همین که وارد کلانتری شدیم» سرهنگ حسابی دور 
برداشت و در حالی که به مج دستش اشاره می کرد 
گفت:جناب سروان ایر اقا ساعت مرادزدیده است! 
دای دس 

امارئیس کلانتر ی به جای انکه به حرف او توجه کند. 
قاه‌قاه‌زیر خنده‌زد وبااشاره‌به دست خودش,به جناب 
سرهنگ یاد | وری کرد که اشتباهی رخ داده‌ وساعتش 
دستش است!! 

سرهنگ از دیدن ساعت. سخت تعجب کرد. به خیال 
ار را راز 
شکایت خود صر فنظر کرد! 

به دنبال دزد باسه سوت! 

در همان زمانی که خاطرات یک دزد در مجله‌ما 
به چاپ می‌رسید. یک روز صبح, زنده یاد "صفی پور " 
مدير مجله بانگرانی وارد شد و گفت که شب گذ شته 
دزد به خانه اش زده و پنج تخته از قالیچه‌های ابریشمی 
کرانهای اورانه شرفت ند .۰ ۱۳۰ 
وقت دوست بود و امیدوار بود که قالیجه‌هاء هر جه 
وروا ا 

جندروز که‌ازاین ماجراگذشته ب ود به آقای مدير 
پیشنهاد کردم اجازه دهد این موضوع رابا ژرژ در 
میان بگذارم» اما او, بادی به غبغب انداخت و گفت: 
-رئیس شهربانی این مملکت نتونسته اقدامی انجام 
بده» آن وقت از این يارو چه کاری ساخته است؟ 
امامن,به اندازه آقای مد یر بدبین نبودم. وقتی ماج رارا 
به ژرژ گفتم. لحظاتی به فکر فر و رفت. سپس شروع 
کرد به یک سری سوالات از من که انتظار داشت خیلی 
بادقت به پرسش‌های او پاسخ بدهم. از آن جمله, محل 
سرقت ونوع قالیچه‌ها که د ستباف بوده.ابریشمی 
بوده یا ماشینی -و زمان دزدیده شدنشان را پر سید. 
من هم که همه پاسخ‌ها رااز قبل می‌دانستم. در 
اختیارش گذاشتم. در حالی که به ته مانده‌سیگارش 
یک می‌زد..سری تکان داد وساکت مانداراستش‌ من 
هم از حالت چهره اش امید خود رااز دست دادم. 
اماچند روز بعد. تلفنی بامن تماس گرفت وبا لهجه 
ارمنی‌اش گفت:بابام. به مدیرت بگو امروز عصر در 
منزل منتظر باشد.قالیچه‌های حضرت س یمان در 
راه است! 

همان طور هم شد. فردای آن روز, طوری که مدير 
مجله برایمان تعریف کرد راس ساعت ۵بعد از ظهر. 
ار ا کرد ای 
قالیچه‌های مسر وقه را با کمال احترام تحویل داده 
بودند! کاری که رئیس شهربانی وقت با همه یال و 
تا لا ەر اد زرز بارس 


کسی رااستخدام کرده زیرا ژرژ همه‌دزدهارا 
ایا د 
رشته‌ای همه فن حریف است؟ 
ار TT‏ 
کارها راانجام دهند. مشروط بر آنکه هوش ود کار 
خود را در راه‌راست به کار انداخته باشندا ٩‏ 


یک هفته حادنه 


دزدهای دوستداشتنی کو جو لو؛ 

این دو دختر بچه تایلندی با ترفندی عجیب از گردشگران 
خارجی سرقت می کنند. این دو که لباس محلی تایلندی بر تن 
دارند. در مقابل معابد و اما کن گردشگری کمین کرده و با اصرار 
ار دس ارد راهن اا در ال خر 
گرفتن و بگو و بخند و شلوغ کاری در یک فرصت مناسب و در 
رت رانا اس را ری ای رح ار 
به سرقت می‌برند.به گزارش 
یلیس این دو کودک از اعضای 
باند دزدان حرفه‌ای هستند 
که گردشگران را هدف قرار 
می‌دهند و چند روز پیش 
زوجی که هدف دستبرد این 
دزدان قرار گرفته بودند با 
انتشار تصاویر سارقان خوش 
چهره در فضای مجازی به 
دیگر گردشگران هشدار 
دادند تا فریب این سارقان به 
ظاهر دوست داشتنی کوچک 
را نخورند. 


مه 


زن ۲٩‏ ساله آمریکایی ساکن تگزاس که تاکنون ۱۴ دختر به دنیا آورده 
است می گوید؛ تا به دنیا آوردن یک پسر همچنان بچه دار خواهد شد.این 
زن جوان که ۱ نام دار کته است: من و همسرم برای تیار از 
فرزندانمان از کک هزینه‌های دولتی استفاده می کنیم. جرا که با این مخارج 
داشته باشیم و از تصمیممان تا آن زمان باز نخواهیم گشت‌او ادامه داده 
ا من ۳ بار بجه‌های دوقلو به دنا آوردم. اما متاسفانه همه دوقلوها هم 


دکت خا 


ده اد 


و خه 


دختر شدند و اولین بارداریام نیز زمانی رخ داد که من نوجوان بودم و از 
آن زمان تاکنون پس از هر بار بارداری در انتظار یک پسر بچه هستیم, در 
حالیکه تاکنون این اتفاق نیفتاد و من هم چندین بار به همسرم پیشنهاد دادم 
که از خير پسردار شدنمان بگذرد. اما او زیر بار نمی‌رود و می‌گوید تا به دنیا 
اوردن یک پسربچه. همچنان بچه دار شویم و حالا ما منتظریم تا خداوند 
با ارات ور ال SI‏ 
کوچکمان که تازه به دنیا آمده به ۲ سالگی برسد صبر خواهیم کرد و پس از 
ان دوباره باردار خواهم شد. 


شحال چیزی جر 


مه 


دکت 


بشت ر 


۰ 


شد. این زن برای عمل زیبایی در یک کلینیک خصوصی تحت عمل جراحی 
هیپوساکشن (برداشت چربی های زیر پوست شکم)قرار گرفته بود. اما در 
جریان عمل با مشکلات تنفسی روبرو شده و در حالت نیمه جان به بیمارستان 
انتقال یافته است. اما تلاش پزشکان برای نجات وی بی‌نتیجه مانده و زن 


ود رس 


یک زن که برای جراحی لاغری به کلینیک جراحی رفته بود. در 
جریان جراحی جان سپرد. 

هفته گذشته بازپرس جنایی تهران در جریان مرگ مشکوک زن ۵۸ 
ای در دب را و 
به دنبال این خبر. تحقیقات آغاز شدو در اولین بررسی‌ها مشخص 


یت 
4 


نگون بخت روی تخت بیمارستان جان رد به دنال این حادثه بازپرس 
حا دستور تحقیقات لازم در این باره ر صادر کرده ا 


قدیسه جشم‌های خود را باز کرد! 

مومیایی قدیسه مکزیکی که به یکی از جاذبه‌های گردشگری این 
کشور تبدیل شده» در مقابل چشمان حیرت زده توریست‌ها واکنشی 
عجیب از خود نشان داد. 
ما 
E‏ 

بر اساس اسناد تاریخی این دختر قدیسه ۲۰۰ سال پیش با ضربات چاقوی 
پدرش به قتل رسیده و از آن زمان مکزیکی‌ها او را مومیایی کرده‌اند و 
LCN LL DS‏ 
E SS‏ 


یک تکاور گل کاشت 

یک تکاور ارتشی حاضر در نیروی 
زمینی کرمانشاه در یک اقدام 
انسانی و جوانمردانه که حکایت 
ار ان بای ا اي داد کیت 
حاوی سه میلیارد تومان را به 
هه کته یک تکاور جوان 


هن‌گام صبح در پی خروج از 
خانه‌اش در کرمانشاه و عزیمت به 


د ناد د شاو 


دیدن می‌کنند. و اکنون نیز چشم گشودن این قدیسه در فضای مجازی 
هم صدها بار دیده شده وپیروانش آن را ناشی 
ی 
ار رس از 
مرگ مادرش تصمیم داشت تا یک مسیحی 
کاتولیک شود. اما پدرش با این کار مخالفت 
کرد و به همین خاطر او را با ضربات چاقو به 
قتل رساندا! 


محل خدمت. کیفی حاوی اسناد و مدارک را پیدا کرد و بلافاصله آن 
را به بازرسی پادگان تحویل داد و پس از تماس با صاحب آن» کیف 
به وی باز گر دانده شد.مسئول روابط عمومی تیپ ۲۵ نیروی مخصوص 
نزاجا گفت: این کف شامل دسته جک‌های سفید امضا و کارتهای 
اعتاری همراه با رمز کارت‌ها و دفترجه‌های بانکی به آرزش تفر ۱ 
میلیارد تومان بوده است. او در ادامه گفت: عرفان فر هادی یابنده این 
مدارک. از جمله نیروهای بااخلاق و نوع دوست تیپ ما است و ما به 
نوبه خود از او قدردانی می‌کنیم. 


کک 
اطلاعات ل س رو ۳۷۲۱ 


تاریخ تاراج 


توطنه شاه عليه مصدق 

موضوع ملی شدن نفت مهمترین اتفاقی بود 
کهافتاد.قبل از آن‌انگلیس فک ر می کرد تاوقتی که 
بر محمدرضا شاه نفوذ دارد. مشکلی پیش نخواهد 
آمد و معتقد بود شاه به بریتانیا مدیون است بنابراین 
ح کي علبهنگلیس تخواهد کرد شاه هم برای اینکه 
به | نها اطمینان بدهد که وضع نفت تغییر نخواهد کر د. 
لایحه تصویب قر ارداد گس گلشاییان رابه مجلس 
پانزدهم فرستاد وبه رزم آرا که نخست وزیرش بود. 
TT‏ ای وان ما رارادار ند ر ردیر 
این قرارداد را تصویب کنند اما اعضای فراکسیون 
ایا که دی صرق ره سس رد اعد دار ان( 
کش دادند تادوره‌مجلس پانزدهم به پایان رسید و ان 
لایحه تصویب نشد. پس از تشکیل مجلس شانزدهم. 
اولین حر کت مجلس رد کر دن‌قرارداد گس گلشاییان 
بود و دومین جر کتش در دستور کار قر ار دادن ملی 
شدن صنعت نفت بود. تا ان روز در امد ایران از نفت 
به کمتر از دوازده درصد رسیده بود و بقیه اش به جیب 
شر کتهای نفتی خار جی می رفت. وقتی که مجلس ماده 
واحده‌ملی شدن نفت رادر دستور کار قرار داد.انگلیس 
ازاسدا... علم خواست به شاه‌یاد آوری کند که نباید 
بگذاردجنین قانونی تصویب شود.شاه‌به دولت بر یتانیا 
گفت چنین چیزی از او نخواهد زیراروشنفکرآن ومردم 
از ملی شدن نفت حمایت می کنند و حکومت نمی تواند 
جلو آنهارابگیرد. آ مریکاهم از شاه‌خواسته بود همه 
تلاشش رابکند و نگذارد نفت ملی شود زیر این کار به 
منافع نفتی آمریکادر سراسر جهان ضر به خواهد زد. 
محمدرضا شاه به آنهاهم گفت از من نخواهید جلوملی 
وواد وس 

محمد رضاشاه 
از اینکه می‌دید 
جبهه ملی روز به‌روز ۱ 
قوی‌تسر می‌شود. 
تصمیم گر فته بود 
کاری نکند که به 
عزل خودش ختم 
شود بنابراین برای 
جلوگی ری از ملی 


شدن نفت کوششی 


+ 
۸ تم ۹۵ اطلاعات کی 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۲۵ 


سلسله بهلوی. آخر بن شاهنشاه ابر ان 


هفته‌ی پیش درباره د کتر مصدق خواند ید که صنعت نفت ایران راملی کرد و در داد گاهی بین‌المللی دولت انگلیس راشکست داد. او در زمان رضاشاه به 
تبعید محکوم شد ووقتی که خود رضاشاه راازایران تبعید کردند. مصدق از تبعید آزاد شد ووارد سیاست شد. پس از استعفای علاء از نخست وز یر ی مصدق 
جای اورا گر فت.بین مصدق وشاه و در بار مخالفت‌هایی بود. در سال ۱ ۲مصدق از شاه خواست وزارت جنگ رابه‌اوبدهد.شاه‌نیذ یر فت و مصدق استعفاداد. 
قوام نخست وزیر شد. مجلس با او مخالف بود. علمای روحانی به رهبری آیت الله کاشانی شاه را به جهاد تهدید کردند. قوام استعفا داد و مصدق نخست وزير شد 
و وزارت جنگ راهم گرفت و اسمش رابه وزارت دفاع تغییر داد. 


نکر د و نفت ایران ملی شد. قدرت مصدق و جبهه ملی 
هم بیشتر شد وبرای شاه مشکل دیگری پیش مد و 
مصدق ارتش راهم در اختیار گرفت. او از اولش سعی 
می کرد قدرت شاهو خاندان سلطنتی را کم کند و آنهارا 
وادارد از مرزهای قانون اساسی مشر وطه فراتر نروند. 
دراین دوره‌بین شاه و مصدق اختلافات عمیقی شکل 

در رم ار ۱ حسین علاء که وزبر دربار 
بود. به دیدن مصدق رفت و گفت شاه برای معالجه 
به یک کشور خارجی سفر می کند و این موضوع 
محرمانه است. و قرار می‌شود مصدق صبح روز نهم 
برود. وقتی که مصدق به دربار رفت. 
باربه مصدق تلفن زد که‌از کاخ خارج 
شو و برای مذا کره‌ای مهم به خانه‌ات 
گرفت و حرفهایش رابا شاه زد. وقتی 
که خواست از کاخ برود دید تعدادی 
از بزن بهادرها و ارتشی‌های اخر اجی 
ره رو ار ها 
تهران به نام شعبان جعفری معر وف 
به شعبان بی مخ جلو کاخ جمع شده‌آند 
و علیهاو شعار می‌دهند. مصدق از 
یکی دیگر از درهای کاخ خارج شد 
شعبان جعفر ی دستور داد به خانه مصد ق بتاز ند. 
مصدق زودتر از حمله آنها از خانه اش خارج شد و به 
ستادارتش رفت و گروهی رابرای سر کوبی آن‌شورش 


حاج طیب رضایی در جوانی 


مأم ور کرد.اين موضوع بین شاه و مصدق کدورتی 
دیگر ایجاد کرد و آن دو دیگر یکدیگر را ندیدند. 
یکی از یاران‌مصدق تیمسار افشار طوس بود که در 
CLM IL‏ را 
اودر سال ۳١‏ رئیس شهربانی تهران شد و گر وهی 
رابه نام افسرآن‌ملی تشکیل داد. د رار د یبهشت ۲ 
که حدود دو ماه پس از اعلام جعلی شاه برای خر وج 
از کشور به منظور معالجه بود. سر تیپ افشار طوس 
رادزدیدند و چند روز بعد جسدش پیداشد.دولت 
ار ای سیرتام روت 
هفده نفر بودند. بیشتر انهابازداشت شدند. در این 
E a‏ 
اردیبهشت ۳۲ به مجلس رفت و متحصن 
مر را ات رای ای 
در مجلس ماند ولی آخرش مجبور شد از 
مجلس برود و جایی پنهان شود. در همان 
زمان دولت مصدق لایحه‌ای به مجلس داد 
ای اه IN‏ 
تیپ افشار طوس بود ند عدم مصونیت 
بگیرد تابتواند آنهارابه داد گاه‌احضار کند. 
چند روز قبل تر یعنی پانزده‌تیر علی زهری 
که عضو حزب زحمتکشان بود. دولت را 
به اتهام شکنجه دادن متهمان پر ونده‌قتل 
افشار طوس استیضاح کرد .در ۱۸ تیر وزیر 
کشور به مجلس آمد واعلام کرد چون 


نخست وزیر کسالت دارد. من به جای او آمده‌ام. 


٩ 


. ۳ 


نمایند گان مخالف اعتراض کر دند که نخست وزير دو 
سال است در جلسات مجلس شر کت نکر ده. یکی از 
و بت درو شیش دوف وهای 

که نماینده مجلس 
بوده‌ام. سابقه نداشته 
که هیچ نخست وزیری 
حتی رضاخان هنگام 
ستیضاح به‌مجلس 
نیاید و به جای خودش 
نماینده‌ای بفرستد." 
دران اس وف ۲۲ 
تیرماه ۱۳۳۲ را یرای 


نمایند گانی که هوادار مصدق بودند. برای حمایت از 
ابفای دولت وانحلال مجلس استعفا دادند بنایر این 
تعداد نمایند گان برای تشکیل جلسات بعدی به حد 
نصاب نر سید و جلسهای تشکیل نشد. مصدق هم 
تصمیم گر فت بر ای انحلال مجلس وابقای دولتش از 
مر دم همه پر سی کند وموضوع رف آند وم رامطرح کرد. 
این تصمیم باعث شد تعدادی از طر فدارآن بر جسته 
مصدق با او مخالفت کنند واز مصدق بخواهند موضوع 
رفران دوم رافراموش کند. بر خی از آن مخالفان اینها 
بودند: د کتر معظمی, علی شایگان. کریم سنجابی: 
غلامحسین صدیقی, احمد رضوی, خلیل ملکی و 
محم‌ودنریم ان.مصدق‌به حرف آنهااعتنانکرد وبر 
حرف خودش یافشاری کرد. احمد رضوی که نایب 
رئیس مجلس بود. در جلسه ف را کسیون نهضت ملی 
که صبح روز ۲۲ تیر ماه ۲ ال و 
"آقای د کتر مصدق شما تا به حال هر چه خواستید 
به ما تحمیل کردید و ماحرفی نزدیم. شمابر خلاف 
TT‏ ار 
قانون ۲سال است که حکومت غیر قانونی نظامی اعلام 
مت 
معا ره را رات سس 
ماچیزی نگفتیم ولی ۵ ۳ 
رفراندوم سکوت نمی کنیم. ۱ 
عبدا... معظمی رئیس مجلس 
شورای ملی نیز در جلسهای که در 
ار 
رفراندوم سابقه ندارد وا کثریت قریب 
به اتفاق نمایند کان با آن مخالف هستند 
ETS‏ 
شودواین کدورت E‏ 
لّه کاشانی هم در اعلامیه‌ای رفراندوم را تحریم کرد. 
سید محمد بهبهانی در نامه‌ای از مصدق خواست در 
تصمیم خود برای انحلال مجلس و ابقای دولت تجدید 
نظر کند.دکتر مظفر بقایهم در تلگرافی که به مصدق 
مخابره کرد, گفت |گر از رفراندوم وانحلال مجلس 
صرفنظر کنید, قول می‌دهم که خودم و علی زهری 
از نمایند گی مجلس استعفا کنیم. در همان روز د کتر 
مصدق به‌هندر سون‌سفیر آمریکا گفت: انگلیسی‌ها 
راز ا 
بیشتر می‌توانند ۰ | نفر دیگر راهم بخرند و دولت را 
بیندازند بنابراین من باید این مجلس راببندم. حزب 
توده که از حزبهای قوی بود. با انحلال مجلس و ابقای 
دولت موافق بود و به هوادارانش گفته بود در این 
رفرآندوم شر کت کنند. حزب توده از دولت مصدق 
خواسته بود برای تغییر قانون ۰۱ ۳۳۱۳۳۰ 
رفراندوم 
هر طور که بود مصدق رفراندوم را راهانداخت و 
صندوق‌های موافقان رادر میدان‌های سپه وراهاهن 
و صندوق‌های مخالفان را در میدان‌های بهارستان و 
محمدیه قرار داد. روزنامه لوموند فرانسه در گزارشی 


مج ب ۲۲ ۰ »م تم 


توده‌و جبهه ملی بر قرار شده و طر فداران جبهه ملی 
در میدان سیه و طر فداران حزب توده‌در ایستگاه 
راه آهن رآی موافق خود رابه صندوق بریزند. تمام 
E SS RS‏ 
ازچهار منطقه رآی گیری و نقاط حساس تهران 
محافظت می کنند. گر وههای وابسته به حزب توده 
خیلی بیشتر ند و طول صفهای آنان به چند صد متر 
می‌رسد. شعارها و پلا کاردهای جبهه ملی در بار ه 
حمایت از د کتر مصدق و در خواست انحلال مجلس 
است اماشعارهای حزب توده در باره انحلال مجلس 
E E LT‏ 
تغییر رژیم سلطنتی. نحوه ری گیری مخفی نیست 
ILM CC‏ 
بدهند جای مشخصی در نظر گر فته شده. تاساعت 
٩‏ به وقت محلی فقط سه نفر برای اعلام رای "نه "در 
صندوق مخالفان حضور یافتند و از این سه نفرء تعداد 
زیادی‌عکس گرفته شد واز آنهافیلم برداری شد و 
انهارااذیت و ازار کردند. دیشب حوادثی در منزل 
کاشانی روی داد و طر فداران مصدق بطر ی‌های بنزین 
به منزل کاشانی پر تاپ می کر دند و نزاعی در اطراف 
منزل ایشان‌ در گرفت که یک نفر کشته‌ونزدیک 
به صد نفر مجروح شدند و آمروز 
صبح گروهه ای مسلح.منزل 
کاشانی را محاصره کر دند و ورود 
به منزل ایشان حتی برای نزدیکان 
و بستگانش ممنوع شد. 

گزارشگرلوموند در گزارش 
بع‌دی‌خودنوشت: طرفداران 
مصدق‌برن ده‌شد ند وبه گفته 
تا ی ار 
به‌او رآی دادن د وفقط ۶۷نفر 
رآی مخالف به صندوق انداختند. این نتایج مربوط به 
تهران است که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد. 
رای را رن تفر ارس یر 
میلیونی ایر ان شر کت کر دند و نزدیک به صددرصد 
از شر کت کنند گان به مصدق رآی دادند. تعداد ری 
مخالفان هفتصد و ده رآی بود." 

مصدق در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ رسماً نتیجه رااعلام 
کرد و از شاه خواست فر مان انتخانات جد ید رااعلام 
کند. شاه مجلس هفدهم را منحل کرد ولی رفراندوم 
راتایید نکر د. دوستان مصدق به او هشدار داده بودند 
ق ی یا را ار 
کرد.مصدی ەراد اہ ا این کار راندار دا کر 
هم چنین کاری کند. ما تمکین نمی کنیم. 

گنده لات‌ها 

این بخش از تاریخ تاراج بسی جالب می‌شود ولی 
درباره کسانی که 
ار ی وتیل رده نبودند اما در آوضاغ 
سیاسی اثر مهمی داشتند. تاریخچه‌ای بر ای شما 
تعریف کنم که خواندنی است. 

آن‌روزهاوحتی خیلی قبل تر محله‌ها را گنده‌لات‌ها 
اداره‌می کر دن‌د.لات در مفه وم آمروزی آن به کار 


نمی رقت و به 
افرادی گفته می‌شد 
واكثرا از جان 9 
مال و ناموس مردم 
حمایت می کر دندو 
لبته بين آنها 
لات‌هایی هم بودند 
کا عمال دولت 
ا بودند. 
پوری‌ای ولی نمونه 
یکی از لات‌های با 
اس و 
منت بود .در مقابلش 
کاکارستم قرار داشت که از لات‌های منفی بود. در 
سال ۱۳۳۲ هم چند گنده‌لات بودند به نامهای حسین 


شعبان جعفری(شعبون بی مخ) 8 


ااری ا ۱ ا ات هایس 


رمضون یخی حاج طیب رضایی و شعبان جعفر ی. 
کناراینهاهم هشت برادر بودند که به‌هفت کچلون 
معروف بودند ضمن اینکه کچل هم نبودند. این هشت 
برادر از بزن‌بهادرهای جنوب تهرآن بودند و به تنهایی 
می‌توانستند زورخانه‌ها راهم قرق کنند. در جنگهای 
گنده‌لات‌ها گاهی هم دخالت می کر دند و طرف یکی از 
آنهارامی گر فتند. در یکی از دعواهای طیب و رمضون 
یخی.هفت کچلون طرف ر مضون یخی را گر فتند وطیب 
جنگ راباخت. رمضون یخی با قمه شکم طیب راسفره 
کرد. طیب هم دماغ بر آدر رمضون یخی را | ویزان کر د. 
در آن در گیری تعداد زیادی کشته و مجروح شدند. 
هفت کچلون بعد | از یاران طیب شدند. خود طیب در 
اس ار رن ار ای را 
مرداد. با طر فداران مصدق جنگید ولی بعد ا توبه کرد 
و به فداییان اسلام پیوست و در ماجرای خرداد ۴۲ به 
اتهام طر فداری از امام خمینی(ره) بازداشت. تیرباران 
و از جمله شهدای نهیضت مقاومت ایران شد. 

گن ده‌لات بعدی کهالبته مرام‌رادی‌نداشت و 
وابسته دستگاه‌بود. شعبان جعفری نام داشت شت که به 
شعبون بی مخ» شعبون در خونگاه و شعبون تاجبخش 
مشهور بود.لقب آخری به این دلیل بود که تاج شاه 
را به شاه بر گر داند. او از محله گر دان‌های معر وف بود 
و لودتای ۸ مرداد داشت. 
دراین شماره تاریخ تاراج بر ای اینکه بتوانم عکسهای 
بیشتر ی به شمانشان بد هم.ادامه‌ماجرای ۱ ۲مرداد تا 


۸ مرداد را در شماره بعد برای شما خواهم نوشت. 
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ث ٢ل‏ مارم ۳۷۷۱ 


این قصه رابکی از خوانندگان نو جوان مجله بر ایم 
تعربف کرد. برایش اسم مستعار سلمان را انتخاب کردم: 


ای ماج ماج 
حیحص 


"دورتریسن خاطره‌ای که یسادم می آید مال وقتی 
ات که دی ND‏ 
تاریک بود. ترسیدم. گریه کردم و سمت در دویدم. 
قفل بود. بغض کردم و مادرم راصدازدم. کسی نیامد. 
گریه کردم و بادست به در کوفتم. باز هم کسی نیامد. 
بیشتر ترسیدم. شروع کردم به جیغ زدن. خیلی جیغ 
کشیدم. بعد مادرم در رامحکم باز کرد. من خوردم 
زمین.پریدم طرف مادرم. توی سرم کوفت و گفت 
خفه میشی يا خودم خفه‌ت کنم... بعد به من لگد زد و 
رفت.من از اتاق‌بیرون‌دویدم. گریه می کردم. آقایی 
رادیدم که از در حياط بیرون رفت. مادرم روی ایوان 
بود.دویدم طرفش.دامنش را گرفتم و گریه کر دم. 
بازویم را گرفت و کشید طرف اتاق. کتکم زد. دیگر 
یادم نیست چون از گریه بیهوش شده بودم. 

خاطره‌بعدی مال وقتی است که می خواستم چیزی 
به پدرم بگویم ولی قبل از این که حر فی بزنم.مادرم 
چی زی‌در گوش پدرم گفت. نگاه پدرم تغییر کرد. 
حس کردم دو تا گرگ توی چشمهای او هستند و 
می‌خواهن د حمله کنند.وحمله کردومر | نقدر زد 
که از حال رفتم. نمی دانم خاطرات بعدی واقعاً وجود 
داشتند یا | نهارادر خواب دیده‌بودم.زمینه تمام 
خاطراتم تاهشت سالگی پر از کتک خوردن است که 
بیشترش رامادرم می‌زد. کتکهایی راهم که از پدرم 
می‌خور دم. به دلیل چغلی‌های مادرم بود اما اصلا یاد م 
نیست که چه کار بدی کرده بودم که مرآمی‌زدند. من 
بچه منزوی و آرامی بودم. باهمسن و سالهای خودم هم 
نمی‌جوشیدم.از بازی‌های گر وهی لذت نمی‌بردم.مثلاً 
در فوتبال میل نداشتم توپ رااز پای حریف بقاپم حتی 
وقتی که توپ پیش پای من بود و حریف می‌دوید تا ان 
رااز من بقاپد. خودم توپ رابه او پاس می‌دادم بنابراین 
مرابازی‌نمی‌دادند. کلا اهل رقابت نبودم.می تر سیدم. 


و 
TT‏ 


سن گم مدا کسی آدر J‏ ۱ مي‌داند؛ 


یک عالمه مرسی به عز یزان اطلاعات هفتگی خوان 


تبریک‌ها و شادباش‌های زیادی به اسمس واينستايم رسید که درباره هفتاد و پنج سالگی اطلاعات هفتگی بود. 
گفته بود ید این پیر دیر مطبوعات. به سال و سابقه از همه پیر تر است و به زبان و دید گاه از همه جوان‌تر. این تعر یف 
رابسی پسندیدم. کنار این شادباش‌هاءسپاسگزاری فر موده بود ید از افسانه‌زرین گیسوی پیمان شکن. خودم نیز 
چون شماافسانه د وستم و خر سند می‌شدم | گر فضایی بود و می شد انجوی شیر ازی‌وار. از شما می‌خواستم از سرزمین 
و قبیله خود تان متل و قصه و افسانه بفرستید تادر ادامه انجوی گرامی, فرهنگ مردم دیگری گرد میآوردیم. درباره 
کارهایم کوچکترین حمایت شمابه اندازه لذت یک ماه حق‌التحر یر در من دوپامین تزریق می کند حالا ببینید چقدر 
دوپامین دارم و چقدر احساس رضایت می کنم. از دم دوستتان دارم. 


من او را دیده‌ام عصبی شود و مرا بز ند. 
می‌رفتم, نزدیک مدرسه یکی از همشاگردی‌هایم با 
پدرش منتظرم بودند. آومرابه پدرش نشان داد و 
گفت: اینه." پدرش که قیافه ترسناکی داشت. گوشم 
شاگر داول میشی.توامتحان امروز وبقیه امتحان‌ها 
باید به سه چهار تا سوّال جواب غلط بدی. 

ان روز صبح سر کلاس یکی از بچه‌ها جریان را 
که خودت به پدرت بگی پدر یکی از بچه‌ها تو رو زده تا 
کر و و کی ازوظینه‌های پدرها 
همینه که از بجه‌هاشون حمایت کنن. ولی اگه به بابات 
کاری نمی کنه. حرف معلم به من جر آت داد وداستان 
دستش گذاشت. و من دیدم معلم راست گفته و باید 
به پدرم نشان بدهم که چه کسانی آذیتم می کنند. این 
فکر انقدر در سرم وول خورد تااینکه یک روز جمعه 
از 
ولین خاطتره‌ای را هم 
تعریف کردم.اوبعد از 
شنیدن تمام خاطرات 
بسیار تلخی که‌داشتم. 
مرانوازش کرد و گفت: 
"فکر کن که این حرفارو 
رو فرام وش کن ولی 
بهت قول میدم دیگه نه 
خودم بزنمت نه‌بذارم 


یادت باشه که انگار نه انگار که حرفی به من زدی." 

دوروز بعد پدرم مثل همیشه به ماًموریت رفت. 
من تازه از دبستان بر گشته بودم. مادرم در رابرایم 
باز کرد و گوشم را کشید و گفت میری تواتاقت و 
درو می‌بن دی و تاوقتی که نگفتم» جیکت درنمیاد!" 
التماسش کردم که نز ند و قول می‌دهم جیکم در نیاید. 
مرادر اتاق انداخت ودر راقفل کرد. | جور وقتها قلبم 
خیلی تند می زد بغض می کردم وزورمی‌زدم گریه 
نکنم چون قرار بود جیکم درنیاید پس وای به وقتی 
که گریه‌ام می‌گرفت. آن روز هم کنار دیوار نشستم و 
بغضم راقورت دادم. یک‌هو از توی حياط داد و فریاد 
پدرم راشنیدم.مادرم جیغ می کشید.از لای پشد ری 
نگاه کردم. یک نفر از در فرار کرد. پدرم نتوانست دزد 
رابگیرد.از حرصش مادرم رازد.بعد مادرم از خانه 
رفت و دیگر برنگشت. پدرم طلاقش داده بود. 

از هميشه تنهاتر شدم. احساس گناه می کردم که 
چراباعث شدم پدر و مادرم از هم جدا شوند. هميشه 
دلم گرفته بود. پدرم‌هم که مجبور بود زیادبه ما موریت 
برود. مرابه مادربزر گم سپرد. وقتهایی که پدرم از 
کی کته خاش خودهان تم رفتو 
می آمد پیش مادرش. زند گی من همان‌طور سرد و 
بی‌روح بود. مادربز رگم هم بااینکه مهر بان بود پیر و 
بی‌حوصله بود و نمی‌توانست دل مرا خوش کند. 

روزی که تابستان بود و حياط خانه مادربزر گ 
راعطر میوه‌های رسیده تابستانی خوشبو کر ده بود. 
اتفاقی افتاد و حس کردم دارم از تنهایی در می‌آیم. 
دختر عمویم که در تهران زندگی می کرد به شسهر ما 
آمده‌بود. اولین بار که شهره رادیدم» پیراهن آبی تنش 
بود.باجوراب سفید و کفش آبی پاپیونی. همقد خود م 
بود.اولش که م توی عاط پشت درختی قایم 
شدم. کمی بعد وقتی که‌مادربزر گم اورابه حیاط آوردو 
صدایم کرد. از پشت درخت بیرون امدم.شهره از من 
پرسید: آمیری کلاس چند؟ گفتم: پنجم. و دوست 
شدیم. او تا آخر تابستان مهمان مادربزر گم بود. 

من هر سال از اخر تابستان تااول تابستان سال 
بعد به خورشید چشم می دوختم و منتظر بودم شهره 
بیاید.واوهر سال آمد.هر دودرهر تابستان بز ر گتر 
می‌شسدیم ومن ناچار دلباخته‌او شدم. در تابستانی که 
پانزده ساله م یرای شهره نامه‌ای نوشتم و قصه 
دلم رافاش کردم شک داشتم که آیا نامه رابدهم 
بانه.راستش رابخواهید,وقتی که‌نامه رامی‌نوشتم 


کاملاً مطمئن بودم که روزی که شهره بیاید. آن رابه 
او خواهم داد اما در ان تابستان شهره خیلی فرق کرده 
بود. یک چیزی که تا آن روز ندیده بودم.دستش بود 
و مدام با انگشتش روی د کمه آن دستگاه می‌زد. گاهی 
لبخند می‌زد. گاه اخم می کر د.از او پر سیدم این چیه؟ 
گفت."موبایله باهاش اسمس می‌زنيم یا اگه دلمون 
بخواه مل تلفن باهاش حرف می‌زنيم. بازی هم ۲۱ 
با نشونت بدم. چیز جالبی بود. من بلد نبودم بازی 
کنم. می‌نشستم کنار دستش واو بازی می کر د. من 
حوصله‌ام سر نمی‌رفت چون به هر حال کنار او بودم و 
همین برایم بس بود ولی گاهی که موبایلش رااز جلو 
چشم من کنار می بر د و اسمس می‌زد. دلتنگ می‌ شد م. 
وقتی که سرش به اسمس گرم می‌شد. دیگر مرا از یاد 
می‌برد. بعضی شبها تانزدیک صبح با موبایلش بود. 
بعدش هم تا ظهر خواب بود. 

دوماه‌از تابستان گذشت وروزی عزم کر دم نامه را 
تقدیمش کنم. آن رامعطر کر دم ودر گریبانم گذاشتم 
ورفتم پیشش.دیدم خیلی خوشحال است. با خودم 
گفتم حالا بهترین فرصت است اما قبل از اینکه حرفی 
بزنم.باخوشحالی گفت: سلمان.امروز بهترین روز 
منه چون پسری که دوسش دارم. همین حالا بهم 
گفت ونم منودوس داره! ...از این خبر نمردم چون 
معتقد بودم اگر بمیرم» دیگر نمی‌توانم شسهره را ببینم 
ولی طوری شد که بقیه آن تابستان و تابستانهای بعد 
نتوانستم شهره رأ ببینیم. 

همان روز که بهترین روز زند گی شسهره‌وبدترین 
روز گار من بود. مادربز رگ به من گفت لباس پا کیزه 
بپوشم و سر و وضعم را مرتب کنم. مادربزر گم 
نمی‌دانست چه‌حالی دارم بتابراین به اونگفتم "کی 
ق ا ین راشفا ار دراد 
خان ه پدرم‌برد. آنجارااجاره‌داده‌بودنداما آن روز 
مسا جر شن رفته بود. خانه بسوی رنگ می‌داد.از آن 
روزهر وقت بوی‌رنگ می‌شنوم. یک آبشار بز رگ از 
غصه به دلم می‌ریزد. پدرم را که چند روزی بود ندیده 
بودم و فکر می کردم به ماموریت رفته, در خانه دیدم 
که با خانمی به استقبالم آمدند. مادربزر گم دست مرا 
شور کر داسستت ان خانم گذاشت وبه من گفت: مامان 
توران‌مادر جدیدته. این بدترین خبر بود نه برای 
اینکهپدرم زن گر فته بود بلکه فق ط به این دلیل که 
دیگر در خانه مادربزر گم زند گی نمی کردم و شهره را 
نمی‌دیدم. تابستان تمام شد و شهره رابر ای خداحافظی 
هم ندیدم. یکبار که مادربز رگ به دیدن ما آامده بود 
حال شهره را پرسیدم. گفت یابا تلفنش ور میره یا 
خوابه. "نه در آن تابستان شسهره رادی دم نه تاچند 
تابستان دیگر. 

دوباره‌منزوی شدم. دستم به هیچ کاری نمی رفت 
ولی پسری فر مانبر دار بودم وهر دستوری که پدرم و 
مامان توران می‌دادند. به خوبی انجام می‌دادم. ظاهرم 
طوری بود که همه فکر می کر دند غم و غصه‌ای ندارم 
وتنهااش کالم این است کهبا کنسی تمی‌جوشم.مامان 
توران که مادر دوم من شده بود. از مادرم خیلی بهتر 
بود. مرادوست داشت.مراقب حالم بود. سعی می کرد 


نگذارد تنهاباشم.بامن حرف می زد واگر می‌دید 
توی‌خودم‌رفتهام ىآ ۲ ۰ ۱۳۱۰۱۱ 
ر 

من هنوز منتظر تابستان‌هابودم ولی دیگر شهره 
به شهر ما نیامد. خبر دار شدم مریض شده و نتوانسته 
دیپلمش رابگیرد. هیچ چاره‌ای نداشتم جز اینکه از 
مامان توران بخواهم پرس وجو کند تابفهمم مریضی 
شهرمیست و ۱ ۳ 
پیش امد جون‌مامان توران ‏ ۰۰ ۱۱ ۰ ۲ 
اشکم در آمد و گفتم: شنیدم شهره‌مریضه. گفت: 
تقصیر خودشه.عاشق یه پسره‌بی سر و پاشد. دو 
سلال‌از دستش رح کشید وبه کسیي نگفت.به ماه 
پیش قرص خورد و ر گای خودشو زد. زود به دادش 
رسیدن و گرنه تاحالاهفت کفن پوسونده‌بود.د کتر 
گفته روانی شده و باید مدتی آسایشگاه بستری باشه. 
حالاتوچراعزا گرفتی؟" گفتم: اهیچی!" گفت: انکنه 
خبریه و تو دلت براش جاباز کردی؟ باز هم گریه‌ام 
گرفت و گفتم: آنه... ولی خیلی دختر خوبیه. توران 
خانم گفت: اولش اینکه | گه شهره ازاینم که همست 
مریض‌تر بشه. بازم باباش حاضر نمیشه دختر شو به 
توبده.دوم اینکه... "من در همان دلیل اول ماندم و 
دلیل دوم رانشنیدم. خیلی خراب شدم. مگر چه عیبی 
داشتم که پد ر شهرهرضایت نمی داد دامادش باشم ؟ 
مثل پسرهای دیگر نبودم که اهل ولگردی و علافی 
باشسم. درسم خوب بود اهل هیچ فرقه‌ای‌هم نبودم. 
پس چرا؟ این شد سؤال بز رگ زند گی‌ام.می‌خواستم 
جواش ن زا یا کی( گرم کل همت اور حل کنم 
و پدرش مراقبول کند. 

مامان توران می گفت به‌این چیزهافکر نکن. 
سرنوشت تواین نیست که باشهره‌ازدواج کنی.ولی من 
اضا نات تھی دم چ را ازدواح اا پر ودر رر کت 
من نیست؟ مامان توران می گفت شاید به این دلیل که 
مادرت کار های بدی می کر دهو یدرت طلاقش داده 
آنها دخترشان رابه تو نمی دهند. ولی این جیز ها به من 
ربط نداشت چون من خودم بودم و خودم آدم بدی 
نبودم. پس جریان چه بود؟ لج کردم که حتماً بفهمم. 

چند هفته بعد که حالم خیلی خر اب بود.پدرم و 
مامان توران مرابه حرف گر فتند و پرسیدند دوست 
داری یک برادر داشته باشی ؟ جوابم لبخند بود. پدرم 
گفت چسون دیگر نمی‌تواندبچهدار شسود بتبراین به 
فکر افتاده‌از پرورشگاه بجه‌ای بگیر د و به خانه بیاورد 
ولی برآیش مهم است که بدائد من دربازه بر ادری که 
پرورشگاهی است. جه نظری دارم. گفتم: آنمی‌دونم... 
ولی فکر کنم بهتر باشه بچهای رو انتخاب کنین که 
خدانکرده‌از یه پدر ومادر خلافکار نباشه. پدرم 
گفت: ‏ آفرین! پس هر وقت قرار شد بریم برات برادر 
ای سا 

روزبعد وتا جند روز بعدش مامان توران درباره 
دیاقع ویر 
می‌پرسید. من هم همان حرفهای قبلی رأمی‌زدم. 
آخر شیک روز صبح زود من وپ درم رفتیم طرف 
مشهد. قرار بود برویم پرورشگاه. من بدم نمی آمد 


ار اد رل ار ی ار 
ری رای رک 

در مشهد مقداری شیرینی و اسباب‌بازی خریدیم 
وبه پرورشگاه رفتیم. آ نها ما رابه حیاط بز ر گی بردند 
که پر از بچه سه چهار ساله به بالا بود. انها با دیدن 
مادویدند و آمدند ومارادوره کر دند. دستهای‌من 
وپدرم را گرفته بودند والتماس می کردند که‌ من 
و با بای ار رس( 
هم توجه کردند ولی خواست اصلی آنهااین بود که 
انتخاب شوند. خیلی دلم سوخت. طاقت نیاوردم و به 
پدرم گفتم برویم بیرون. 

در راه بر گشت از مشهد من و پدرم ساکت بودیم. 
دلم می‌خواست برای آن بچه‌ه | گریه کنم ولی جلو 
پدرم خجالت می کشیدم.در خانه مامان توران به 
من محبت کرد و پر سید چطور بود؟ گفتم خیلی بد! 
dD I E‏ 
پرورشگاه؟ گفت: زند گیه دیگه. بعضی‌هاشون به 
خاطر فقر مجبور شدن بچه شونوسرراه‌بذ ارن شاید 
دست آدم پولداری بیفته. بعضی‌هاشون مادرشون 
مرده‌وبازم مجبور شدن بذارن سر راه.علتهای دیگه‌ای 
هم داره که حالاولش کن.۱ 

چند روز گذشت وافسرده‌تر شدم اما اتفاقی 
افتاد که غصه بچه‌های پرورش‌گاهی رااز یادم برد. 
باخبر شدم که شسهره و پد ر ومادرش دار ند به شسهر 
مامی‌آیند.از مامان توران خواهش کردم همین که 
آمدند.مراببرد خانه‌مادربزرگ. گفت: جراخودت 
ری حلت کے کےا اواد 
ظهر می‌رسن,.من فرداغروب میرم اونجا. توهم 
بیا ...ای خدا تو چقدر خوبی! 

روز بعد لباسی پاکیزه‌و کلاسیک پوشیدم وبا 
مامان توران به خانه مادربز رگ رفتیم. آن نامه قدیمی 
راهم معطر کردم و در جیب گذاشتم. چند سال بود 
شسهره را ندیده بودم؟ آیا مرابه یاد می‌آورد؟ آیامرا 
می‌شناخت؟ گر هم مرانمی‌شناخت. حق داشت چون 
صورتم و قد و قواره‌ام خیلی عوض شده بود. 

شهره مر آشناخت. از دیدنم خوشحال شد. پدر و 
مادرش هم به من محبت کردند و احترام گذاشتند. 
نیم ساعت بعد در فرصتی که هیچ مغتنم نبود. طاقت 
نیاوردم ونامه راروی دامان او گذاشتم.مادرش دید. 
مثل شاهینی که کبوتری رامی‌قاپد. چنگ زد ونامه 
را قاپید و مشغول خواندن شد. شهره آهسته پر سید: 
'چی توش نوشتی؟ "مادرش متوجه شد و گفت: ذلیل 
مرده باهاش حرف نزن تا خودم حسابشو برسم. بعد 
به من گفت: پاشو گمشوبیرون تابه بابات بگم پوست 
از سرت بکنه. "من از خجالت به حیاط رفتم. کمی بعد 
صدای ماد ر شهره‌راشنیدم که به‌مامان‌توران‌می گفت: 
'ازاین حرصم می گیره که این بچه‌پرورشگاهی چطور 
به خودش جر أت داده به دخترم نظر داشته باشه." 
مادربزرگ و مامان توران سعی می کر دند او را آرام 
کنند ولی‌او دوبار دیگر به من لقب بچه پر ورشگاهی داد. 
من خمیر شدم و از آنجا رفتم و در خیابان‌ها سر گردان 

بقیه در صفحه ۵۷ 
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دا دادمان دب د که ند گی بک مع ۵ است 


0 جی ولاز 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


دودر( 
مجنون خویش 
عارفان راشمع و شاهد نیست از بیرون خویش 
خون انگوری نخورده باده‌شان هم خون خویش 
هر کسی اندر جهان مجنون لیلی‌ای شدند 
عارفان لیلی خویش و دم به دم مجنون خویش 
ساعتی میزان انی. ساعتی موزون این 
بعد از این ميزان خود شو تا شوی موزون خویش 
گر تو فرعون "من ی از مصر تن بیرون کنی 
در درون حالی ببینی موسی و هارون خویش 
لنگری از گنج مادون بسته‌ای بر پای جان 
تافروتر می‌روی هر روز با قارون خویش 
یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق 
گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خویش 
گفت: بودم اندر این دریا غذای ماهی ای 
پس چو حرف نون خمیدم تا شدم ذوالتون خویش 
زین سپس مارا مگو چونی و از چون در گذر 
چون ز چونی دم زند ان کس که شد بی‌چون خویش؟ 
باده» غمگینان خورند و ماز می خوشدل‌تریم 
رو به محبوسان غم ده ساقیا! افیون خویش 
خون مابر غم حرام و خون غم بر ما حلال 
هر غمی کو گرد ما گردید شد. در خون خویش 
باده گلگونه‌ست بر رخسار بیماران غم 
ماخوش از رنگ خودیم و چهرة گلگون خویش 
من نی‌ام موقوف نفخ صور همچون مردگان 
نی می دهد ز آفسون خویش 
دی منجم گفت :ديدم طالعی داری تو سعد 


ری ولیک از ماه روزافزون خویش 
مولانا 


(g2a 


طبل عزا 
باد ها 
نوحه خوان 
بیدها 
دستة زنجیرزن 
لاله‌ها 
سینه زنان حرم باغچه 


بادها 


کرده به تن پیرهن تعزیه 

طبل عزا را بنواز ای فلک! 
عمران صلاحی 

لحظه‌های من 


از نبودن و نیامدن پر است 


لحظه‌های من 


راستی 


کاین جنین میان قتلگاه سینه 


کودک دلم 


گرم شور و شیون است؟ 


نبی‌احمدی 


دندرفت 
جز تو ای خو کرده با غمهای دنیا؛ تکدرخت 
کاش هر شب با تو می کردم گلایه. گر چه. آه 
با غریبی کرده‌ام. دیری مدارا تکدرخت 
چون بریدی مثل من از جمع یاران پریش 
دفتر عمرم تباه از مشق نا کامی شده است 
جز سیاهی کی شناسد روشنی را تکدرخت 
خسته از نامر دمی‌هاء دل به تو خواهم سپرد 
گاه باران و شقایقهای شیدا تکدر خت 
دور هستی از خیابانهای رسوا تکدرخت 
شهر تلخ و مردم خسته ز تن‌ها تکدرخت 

دکتر عبدالرضا رادفر -کرمانشاه 


از مجموعه شعر در دست چاپ چتر 

و باران " سروده حسن فرازمند 
للارمند 

ما که شر منده اخلاق زلال و 

نم باران‌هاییم 

و نبارداگر امسال همه می‌میریم 

پس چرا لحظة بارش 

این همه چتر به سر می گیریم ؟ 


از ترکیب بند زینبیه 


داع یاران 
ای سبکبار که از جان و جهان می گذری 
لحظه‌ای مهلا اخی تا که به رویت نظری 
مرغ جانم به وداع تو به پرواز آمد 
... کاش می‌شد که خداحافظی مختصری 
بوسه آخر مادر به گلوگاهت را 
به نیابت زده‌ام مثل دعای سفری 
ای به قر بان نگاهت که به قر بانگاه است 
ای فدای تو که بی‌سر هم از آفاق سری 
داغ یاران وغم اهل حرم با من و توست 
چه بگویم که چه کردند. خودت باخبری 
کوفه و شام د گر باره به پا خواهد خاست 
که مرا تیغ زبان است و نیام پدری 
زینبم زینب و دلدادۀ راه تو حسین 


نخغمه 3 ار نظامی 


دو رباعی از محمدر ضا سهرابی نژاد 


۱) دلتنگ 


مه, محولقای آن صنوبر می شد 
خورشید در آن چهره مکرر می شد 
می شد به جمال اکبرش خیره حسین 
هر گاه که دلتنگ پیمبر(ص) می‌ شد 


() چه کنم؟ 


ای خون رگ حماسه‌های جاوید 
ای من به فدای تو و سقای شهید 
اوارة بین الحرمین‌ام. چه کنم 

سوی حرم ماه روم يا خورشید؟ 


آهای جذ 

تا به سر دارم هوای شوق یار خویشتن 
می نشینم عاشقانه با بهار خویشتن 
از نی جان ناله می آید به گوش این و آن 
بس که دور افتاده‌ام تا از دیار خویشتن 
روی زین اسب بی تاب خیال لحظه‌ها 
می کنم بازی چو طفلان در غبار خویشتن 
تا که اوای جنون می اید از هر نغمه‌ام 
موج دریای غریبم. بی‌قرار خویشتن 
اسمان شوریده احوالم به فریادم برس 
مثل لاله داغ دارم داغدار خویشتن 
معدن صدق و صفایم ای دغلبازان دهر 
بی خود از خویشم چو جزر و مد شط ارزو 
تا به سر دارم هوای شوق یار خویشتن 

اکبر حمیدی اشاق ' کر ج 


از خشکی لحظه‌ها 
از خشکی لحظه‌ها جدایم کردی 
بالهجة ابرها صدایم کردی 
بالی به من شکسته پر بخشیدی 
آنگاه در آسمان رهایم کردی 
خندیدی و زیر لب دعایم کردی 
من از تو به ساحلی قناعت کردم 
دریا شدی و پراشتهايم کردی 
دریای نگاه تو مرا با خود برد 
بر عرشهة شعر, ناخدایم کردی 
0 


احسان افشاری 


کویر 
کسی که آمده تا در دل تو خانه بسازد 
برای هق هق شبهای خویش شانه بسازد 
گمان مبر دل بیچاره اینکه با تو بماند 
که از تو یک غزل ناب عاشقانه بسازد 
به انتظار بمانی برایش اشک بریزی 
برای رفتنش از پیش تو بهانه بسازد 
به قصد صید دلت آمده شکار گریزان 
که آ مده است از عشق تو دام و دانه بسازد 
کحاست آن دل عاشق که بای عشق بماند 
که با زیاد و کم تو در این زمانه بسازد 
دلم کویر تر ک خورده‌ای‌ست از غم و ای کاش 


کسی بیاید و اشکی بر آن روانه بسازد 
مرضیه فرمانی 


ھی کے 


# آقای آرش صبوحی -تهران 


این سطور نشان از ذوق واستعدادشمادارد. 
تمرین ونوشتن مستمر رافراموش نکنید تا 
سروده‌هایتان به مرز پختگی بر سد. 

ج واب با کلماتی چون ثواب و خطاب قافیه 
می شود 


# آقای رضاامیدی -بندر انزلی 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

عیب دروی ش وتوانگر به کم وبیش بد 
انگ 

کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم 
وزن‌این بیت: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فغلات است. 

عیب در وی- فاعلاتن 

ش و توانگر = فعلاتن 


به خودال 
به گودال آفتابی ديدم آن روز 
بهشتی تازه را بوییدم آن روز 
دمادم حنجرت را ای برادر 
به دور از چشم توبوسیدم آن روز 


(خمهای داغ ژینب (س) 
فلک پیراهن خود را دریده است 
ان خودززا دریده است 
امان از زخمهای داغ زینب 
نمک پیر آهن خود را دریده است 
محمدرضا مهد یزاده 


به کم و بی -فعلاتن 
ش بد است - فعلات 


کار بد مص -فاعلاتن 
لحت آن اس -فعلاتن 
ت که مطلق -فعلاتن 
نکنیم -فعلات 
# اقای یوسف حسن زاده- کرمانشاه 
ایس کاس ملک سای ریا 
راباسبکهای مختلف شعر فارسی آشناخواهد 
کرد. حافظ و سعدی و مولانا در سبک عراقی 
مقر فی رودن 
# خانم معصومه جلیلی -اهواز 
روشن با کلماتی چون جوشن و گلشن قافیه 
میود 
۳۳ 
می اید 
او 
از کر انه‌های دور 
می آید 
و عشق و ایمان را 
به ما 


* 
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- ااده‌ستان و صل تو هر گل 


که ید 


داح 


خار ی ېود ز 


یم ۵ ۱ 


قت ده ۵ دد 


مه 


داح 


۵ حلال الدین حمایی 


همیشه آم دن بهار باعطر وبوی خاصی همراه‌بود 
وجلوه‌دیگری در زند گی داشت هنگامی که مادر 
می گفت کمک کنید تا کر سی زمستان رااز اتاق جمع 
کنیم برداشستن آن کرسی با خاطرات شبهای طولانی 
ژهستان و سی بز رگ مسی که‌روی آن‌قر ار داشت 
وخاطرات نوشتن تکالیف روی آن در آن شبهاو 
روزهایی که دانه‌های سیید برف بر پشت شیشه 
اتاق با ناز و کرشمه‌ای خاص می رقصیدند و بر روی 
ات ی سح بای اس درو 6و 
دبیر ستان در جنین ایامی نقل دیگری داشت.ا گر جه ما 
از درسخوانهای کلاس بودیم.بر ای ایام تعطیلات عید 
این گردن کلفتهاو درس نخوانهای کلاس بودند که 
خط ونشان می کشیدند.در آن سال احمد بز ر گترین 
همکلاسی وبلند قد ترین دانش آموز دبیر ستان‌در 
کلاس, صبح زود بچه‌ها را آرام کرد وهنوز دبیر سر 
کس تاماه در شم نفد ما معط وان کید کاو 
فردا کلاس نمی آییم. همه از جمله‌مبصر کلاس که در 
نیمکت جلونشسته بود.بادهانی باز به حرفهای او گوش 
می‌دادند و کسی حرف نمی زد.احمد جر ات و جسارتی 
مثال زدنی داشت بچه‌هااز او حساب می‌بر دند. شب 
دراتاقی که تادیشب میهمان اتش کر سی‌اش بودیم 
وحالا صدای قل قل سماور به گوش می‌رسید. نشسته 
بودیم.همه درسوس وی چراغ قرمز رنگ وسط اتاق 
درفکر وخی ال خود غرق بودند.مادر زیر نور چراغ 
لباس سفارشی همسایه راسوزن می‌زد تا زود تر 
آماد کند.این لباس پوشاک عید بچه‌های همسایه 
بود ومادر با خیاطی خود و دستمزدی که می گرفت 
کمک خر ج خانه و پد ر بود تاباری‌از دوش اوبر دارد. 
من به عنوان شا گر د در سخوان کلاس در فکر گفته‌های 


خاطره ماند کارا اطلاعات مخت 


محمد رضارضابی 
زود پدر به سر کار رفته بود. مادر هم بساط صبحانه را 
مهيا کر ده بود. ساعت به هشت صبح نز دیک می شد 
ومن این پاو آن پامی‌شدم تاوقت رابکشم که مادر 
نهیبی زد که رضامگر مدرسه نمیری؟ و من همچون 
سربازی مطیع چشم گفتم و سریع به سوی مدرسه راه 
افتادم. هنوز با دوچر خه به میدان نزدیک دبیرستان 
نرسیده‌بودم که از دور همشاگردیهای فیلسوف خود 
رادیدم که در کنار احمد ایستاده‌بودند و در ورودی 
دبیرستان رادید می زدند .معلوم بود که از کلاسهای 

دیگر دبیرستان نیز خیلی‌ه آمروز نرفته‌اند 9 
احمد دستور داد که برویم به خانه‌هایمان و بجه‌ها با 
تعطیلات عید ان سال شروع شد و من که اندوخته‌ای 
ناچیز از پولهايم داشتم همانند سالهای گذ شته به فلکه 
مر کزی و روزنامه فروشی |قای مولایی رفتم که دم 
ورودی بازار نمایند گی روزنامه اطلاعات و نشریات 
راداشت تاویژه نامه عید آن سال را تهیه کنم. آن 
روزبانگاه کردن به‌نشریاتی که مانندلباس به بند 
رختی اویزان شده بودند. دو مجله جوانان امر وز و 
اطلاعات هفتگی را که ویژه‌عید نوروز بودند مشاهده 
کردم اما چون فقط پول یک مجله راداشتم همانند 
سالهای پیش اطلاعات هفتگی را تهیه کردم و سوار بر 
دوچرخه راهی منزل شدم. مادر با شنیدن صدای در 
بر هم زدنی خودم رابه اورساندم. مادر پررسید جرا 
متقاعد کنم.با آمدن مجله اطلاعات هفتگی خوراک 


حد مجاز کاهش وزن در هفته چقدر است؟ 


احتمالا شما هم برنامه‌ها و دستورهای غذایی 
امیدوار کننده‌ای را شنیده‌اید که می‌گوید چطور 
ظرف یک هفته ۲ و نیم تا ۵ کیلو وزن کم کنید. 
اما به واقع ظرف هفت روز چند کیلو از وزن را 
می‌توان کم کرد؟ 

به طور کلی, وقتی تمام اقدامات و کارها را امتحان 
می کنید. احتمالا دیگر قادر نخواهید بود که بیش 
از ۱ و نیم تا ۲ کیلو در هفته وزن کم کنید. البته 
این مسئله تا حد زیادی به معیار مبنای شما ار تباط 
بیدا می کند؛ یعنی وزن شما در آغاز کار (لازم به 
ذکر است اراد که در ار کار وزن‌شان به 
مراتب بالاتر است. تمایل بیشتری دارند تا کاهش 
چشسمگیری در وزن خود بینند) و این که سسبک 


هه 


۸ تم ٩۹۵‏ لیات 


با توجه به رژیم غذایی و نوع ورزش‌تان به طور 
کامل تجدید نظر کرده و تغییراتی اعمال کنید. 
لت اس ی 0 

این مسئله. بیشتر به خاطر بروز تغییر در وزن ابی 
بدن (که با کم کردن چربی و یا حجم عضلات 
تفاوت دارد) رخ می‌دهد. 


۳ ۴ ٩ 15 ۳۵ 15 ۳ ۳ 5 5 ۵ 8 با‎ 


تازه‌ای بر ای این ایام برای خود تهیه کرده‌بودم. شبها 
فارغ از درس و کتاب. داستانها و قصه‌های دنباله‌دار 
مجله رامی‌خواندم و روزها در ساعات بیکاری جدول 
مجله راحل می کردم روز ششم عید صفحه جدول 
رابه صورت سفارشی به | درس خیابان خیام در 
تهران پست کردم. با تمام شدن تعطیلات و خاطرات 
شیرین نوروزش. صبح دوشنبه‌ای که چهار دهم 
فروردین بود به دبیرستان رفتیم و دم در دبیرستان 
ناظم بلند قامست همانند میر غضب یک یک داتش 
آموزان رااز نگاه تیز خود می گذراند و وارد مدرسه 
می کر د. هفته‌ها گذشت تااینکه در اوایل اردیبهشت 
ماه و ظهر بنجش نبه‌ای که دبیر ستان تعطیل می شد. 
مصطفی یکی از همکلاسی‌هایم گفت بیا باهم بر ویم 
روزنامه بخریم.باز در کنار مغازه آقای مولایی مجله 
اطلاعات هفتگی را دیدم و شماره‌اول اردیبهشت را 
باپول توجیبی عید خریدم ودرهمان پیاده روی دم 
بازار صفحاتش راورقی زدم و در قسمت جدولها نام 
خود رابین برند گان جد ول‌ویژه‌بهار دیدم.مصطفی که 
دید ذوق زده شده‌ام علت آن را پرسید و من ماجرای 
برنده شدن خود را به او گفتم. دیدن نامم بین بر نده‌ها 
همان و چشم انتظاری رسیدن جایزه همان ؛ تا اواسط 
اردیبهشت ماه‌هر روز که از خانه به مدرسه می رفتم 
ویااز دبیرستان به خانه‌می آمدم اولین ت تول این 
بود که بستجی نیامد؟ تا اینکه پستچی بالاخره امد و 
بسته‌ای را که معلوم بودیک کتاب تست موسسه 
اطلاعات تهران تحویل دادو ان جایزه جد ول عید بود. 
دیکشنری‌انگلیسی فارسی کوچک آریان پور باجلدی 
ی که کی ودر اول نمی اماب 
هفتگی خورده بود. 

این جایزه بهترین کمک رادر سال چهارم در درس 
زب ان به من کرد تابتوانم در امتحانات نهایی بسیار 
سخت درس زبان» خودر | اماده کنم وتادوران 
ا مرش و ار صل ماد 


این که چه چیزی را می‌توانید کم کنید و چه 
جیزی را بايد اب کنید دو چیز کاملا متفاوت 
هستند. اگر دوست دارید وزن خود را کم کرده 
و ان را به حد تعادل برسانید. بايد سعی کنید 
میزان آن در یک دامنه نیم کیلویی تا یک کیلویی 
باشد چرا که این روال را بهتر می‌توان پذیرفت و 
تحمل کرد و ادامه داد تا این که بخواهید بر اساس 
معیارهای سخت و طاقت‌فرسا مثلا ۱ و نیم تا ۲ 
کیلو در هفته وزن کم کنید. 

OTT‏ دار بر ارناط با کار ررنتان 
قدمی بردارید - بی آنکه بخواهید در طولانی‌مدت 
به نتایج معجزه‌آسایی برسید 7 پزشکان توصیه 
می کنند سعی کنید به طور متناوب مصرف 
کالری خود را کم کنید. علاوه بر تردمیل زدن. 
کر با اه ار با 


۱ اساسی برنامه‌تان داشته باشید و يا میزان کار کرد 


متابولیسم‌تان کم شود. بتوانید وزن‌تان را کم 
کرده و9 لاغر شوید. 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و پاانتقادی ی " 
دارند توتند فقط پنجشنبه هااز ساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰به شسماره تلفن اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۷۱۳ 
۰ *پیامک کنند. ° 

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۲ ۱ E‏ 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره -سعید امیذی - بهران 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک زه 7 

ِ ۰ ۰ ك ی مس ۰ ۰ بعرو ۳ ۱ mm‏ ول 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر بایدر سر 
یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی سس سس 


TS‏ اب" ندگا" ده دناد ۷ ار سا خو اهد شد 
TT‏ جوایز برندگان به نشانی انها ارسال خو 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-نام باستانی‌همدان در عهد مادها - 
کنایه از ناياب بودن مردان کار امد ۲ - 
حمایت کننده‌مالی در کارهای ورزشی, 
هنری‌وفرهنگی_نگهبان خرمن ۳- 
باران‌ریزه_بلی_صدای گر یه بچه- 
آموختنی مدرسه ام الخباث ۴ هر 
هفتم-پشت سر هم _-پنهان کر دن ۵ 
-تراویدن-از علایم نفی-پره گوش - 
از مشهور ترین سایت‌های اینترنتی ۶- 
ولیکن-زنخ-علم-از میوه‌ها ۷-بوی 
رطوبت_مرکز ارمنستان_نیستی- 
فان سرا کر ی 

وسا توعی 6ا00 دواع تالش _- 
از پهلوانان تورانی شاهنامه_قطعه‌ای‌در 
موتورخودرو ۰ ۱ -منظور_حدنصاب 
ورزشی_رودی در آلمان ۱ ا-دفاع 
فوتبالی -دلیر -بیم دات شتن -شالوده ۲ ۱ 
_رها_صید_فرش,قالی-آسمان ۱۳ 
-اکنون_دردناک -واحد سطح -چشم 
تنگ ۱۴-جامه‌دان_مر کز_حرف 
یازدهم یونانی ۱۵ -تکرار حرف آخر - | 
کویر ایران از اقوام بومی قفقاز -واحد ۱۴ 
سرعت صوت اثر رطوبت ۱۶ -چوبی 
گرانبها mY‏ 


عمودی: ۷ ده ده ند :هد 2 5 


|-هنر سر از حبوبات پر مصرف ۲ - 
انال ق یر این ادو 
شما-رویش-روش کش ور نھر وھ ر گاہاگر ۴- 
آسان گرفتن -گمراه کننده-قالب هر چیز ۵-نوعی 
نمایش GS EGS‏ 
حضرت ابر آهیم(ع) ۶-مجرای د تنفسی -شمار ک - 
مر کز بنگلادش-آتش دان حمام ۷-نفس خسته 
ی ی 
دهان ۸-- جشن-حاشیه پول قطر ٩‏ -دو قرن - 
صندلی مدرسه-جارچی ی ۱-یاسگان_قضاوت 
وزیدن ۱۱-پزشکی_نمام. سخن چین-نوعی 
خرمای‌عالی_طاقت. تاب وتران ۱۲-عدد مجهول 
-تااین هنگام_شهر قبیله_دانه‌ ای خوراکی هم اندازه 
ورنگ عدس ۱۳ -کمان حلاجی_بخت.اقبال_مرگ 
از غصه-چراغ الکتر یکی ۴ ۱ -صداقت -جزیره‌ای 
در جنوب -موّمن ۱۵ -موجودی نامریی -بازنده 
در شطرنج -گیاهی سمی که چرند گان را مدهوش 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴۳ ۲۳ ۱۲ ۲ ۷ ٩ ۸ ۷ ۴ ۵ f 


۳ 1 ا 


کند کلام » گفتار-گریستن ,نالیدن ۶ ۱-دستگاهی 
در موسیقی ایرانی_خفتن ۱۷ -دستگاه حروف چینی 
مکانیکی-رمانی مشهور از گوستاو فلوبر نویسنده 
فرانسوی 
حل جدولهای شماره ۳۷۱۲ 


9 ,۰ و ۳ ۳ سفق ۳ 5 
قرات ف ۴ I‏ ۳ | و س ۳1 ۱ 
ا 4 س 
| 3 ۳ 0 ۳ 


۷۷ ۴ 3 9 0 3۴ ۹ ۳ ۲۰ [( 

ات ۳4[ 

9 ۱ تنل 

14 19 

۳ 2 

کر ا 

E 11 1 1۳ 2 0 


ت ب a‏ و E‏ چا کر 


&@ د O CE EEE CEG:‏ | 
ال ۲ ا 1 1 بو أ 1 1 
ات۱ 11۳2۰ | FA E‏ 
TIE: 0 L1‏ 
rae A Or 1‏ 
۱ هن با ند 
1 اجه EAR‏ 
1 ات 91 5 لبم ۸ 
۱ [ ۱ ۱۱۱ 
په مه 1 
ی 7 ها ره ۱۳/۱ ۴۵ 


- يش کسانی مه فق شده‌اند که 


ف ذي دی نید ۵ 


اذد 


» اميل ده لا 


٣ 0‏ آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حدول بت ۲6 در من جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 

نی ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد به ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 


> طراح دو لها:داو دیاز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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از پهلوانان 
ER‏ 
| آوازه | 
ے بخشی در 
ر 
ازمیوه‌ها | سم ت 
کشوری‌در 
آمر بکای‌شمالی 


جدول سودوکو ۳۷۳۲۱ 


اعد اد | تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


۸ کر ٩۵‏ الاعات ی 


با هوش خود کلنجار بروید یوزاب انا 


سح 


مارپیچ مریع. _ ۱ 


راههای پر پیچ و خم تا مر کز مربع پیدا کنید. موفق باشید. 7 


شکلبای پنبان در تصویر مزرعه 

این دختر بچه در مزرعه گاو خود رابا گلها تزیین می کند.امادر این تصویر شاد و زیبا ۲۱ 
شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که با توجه به اسامی و شکلهای داده شده‌می خواهیم آنها 
رادر تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان با مراجعه به قسمت پاسخهاء می توانید جواب صحیح 
راملاحظه کنید. موفق باشید. 


ده اختلاف در تصویر اسفنج باب 
اسفنج باب این شخصیت کار تونی مشغول‌خوردن یک ساند وچ است.مادرمیان‌دوتصویری که 
ای کا ن دودر ازل با کیان ا ری رسد و ات و هرد که تیا 
می خواهیم آنهاراپیدا کرده‌ودر آخر باجواب مادر قسمت پاسخها مقایسه کنید. موفق باشید. 


در میان‌اين نقاط واعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده است. برای پیدا 
کردن آن کافی است مداد یا خو د کاری بر داشته ونقاط رااز شماره‌یک تا ۸۵ 
باخط مستقیم به‌هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان یک شکل زیبامقابل 
جشمان شماظاهر خواهد شد. 


ه 


1 م 
الاعات کی سارو ۳۷۲۱ 


کا 


دده آنکه 


گوش می دهد درو می کند 


-زن‌باید گوش به فرمان‌مردباشه وبدوناجازه 
اون آب نخوره!... 

این نظر مادرم و همه زنان طایفه‌مان بود. در یکی 
از شهرهای جنوب کشور به‌دنیا | مدم.در خانواده‌ای 
متوسط و پرجمعیت. پدرم موافق درس خواندن 
دختره انب ود آمادر مورد من چون ته تغاری بودم. 
مخالفتی نکر د و توانستم دیپلم بگیرم. دلم می‌خواست 
در دانشگاه قبول شوم و سری در میان سرها بلند کنم. 
اما هر چه کردم نشد. مادرم عقیده داشت دختر باید 
قبل از بپیست سالگی به خانه بخت بر ود و دربست در 
خدمت شوهرش باشد. پدرم هم همینطور. در ایل 
وطایف هم ازن کنیز مرد بود و حق‌هیچ اظهار نظری 
نداشت وهمین که مرد شکم او راسیر می کرد باید 
کلاهش رابالا می‌انداخت! 

خیلی دوست داشتم از چنین فضا و عقایدی فاصله 
بگیرم وبه همه ثابت کنم که زن‌هم می‌تواند عضوی 
بسیار موثر و تعیین کننده‌در زند گی مشتر ک باشد و 
نباید او رابه عنوان طفیلی نگاه کر د. برای همین تصمیم 
گر فتم با کسی از د واج کنم که سرش به تنش بیار زد واز 
همه مهمتر سواد کافی داشته باشد وبادنیای‌امروز آشنا 
باشد.می‌دانستم که در فامیل خودمان چنین کسی پیدا 
نمی شود. چون همه پس ها خواه ناخ واه تحت تأثیر 
ع ایدید راان ود اران مه ناه ای مت ای 
چند خواستگار رارد کردم. چنین کاری در طایفه‌ما 
بی‌سابقه بود و به قول پدرم گستاخی محسوب می‌شد. 
اماجون علاقه زیادی به من داشت. دلش نمی | مد به 
گفته خودش مرابه زور پای سفره عقد بنشاند. مادرم 
اما نظر دیگری داشت و می گفت: مردم برات حرف 
درمیارن دختر. خدای نکر ده فکر می کنن لابد عیبی 
داری که نمی خوای ازدواج کنی. "بر ای من این حر فها 
مهم نبود چون می‌دانستم اگر برخلاف این عمل کنم و 
به عقد یکی از جوان‌های طایفه‌مان دربيايم. سر نوشتی 
مثل مادرم خواهم داشت ومثل او ترسو توسری 
خوروذلیل خواهم شد. همیشه از نخصیت ضعیف 
وبی تفاوت مادرم بدم می امد واوایل از اینکه یک 
دختر ومونث هستم. احساس سرافکند گی می کردم 
اما حداقل فایده درس خواندن این بود که به من اعتماد 
به نفس داد و مطالعه کتاب‌های گونا گون به من فهماند 
که زن‌اعتبار وارزش ویژه‌ای دارد وهیچگاه‌نباید کلفت 
دست به سینه مرد به حساب آید. 

بیست سالم بود که در خیابان با جوانی بسیار شیک 
پوش اشناشدم. او که در تاکسی کنارم نشسته بود در 
مقصد همرآهم پیاده شد وادعا کرد که در همین چند 
دق قە يە من غلائەمند دە اوماىل ا ست رو | 
بل این ا قان ا کاز ی د ار م اما 
به او دادم و با دنیایی از فکر و خیال راه خانه را در پیش 
گرفتم.هر لحظه منتظر تلفن او بودم. همین که جزء 


۳ 
۸ تم ۹۵ الاعات ی 


۱ ا 


همین طور که از ن شیشه ماشین بیرون را نگاه می 


صحهه‌ای راد 
کثیف و پاره و 


avi 
جالب بود.‎ 


a1 
Sa am 


-زند گی مشتر ک بدون زن یعنی هیچ. زن صاحب 
پنجاه درصد از زند گی مشتر که و به همین اندازه باید 
از اون بهره ببره..اینها را "تریمان" تحویلم داد. فردای 
همان روزی که برای اولین بار دیده بودمش تلفن زد 
و گفت مایل است مراببیند. عصر در جایی پرت و 
خلوت یکدیگر راملاقات کردیم. نمی توانستیم وسط 
شهر قرار بگذاریم چوناگر کسی ماراباهم می‌دید. 
خون به پا شد. نریمان همانی بود که می‌خواستم. با 
افکار نو و تفکری احترام برانگیز درباره جنس مخالف. 
اومی گفت شغل | زاد دار د ودر مدش عالی است وبعد 
از ازدواج مرا هم با خود به تهران خواهد برد. 

نریم آن مردروياهايم بود وبه نظرم هیچ عیبی 
نداشت. وقتی همراه خانواده‌اش به خواستگاری‌ام 
امد.دهان‌همهاز تعجب باز ماند. کسی باورش 
نمی‌شد نریمان که دو تا لیسانس دارد و صاحب ملک 
وامز ال قرا وات ات به راس رهم آمد اه 
پدرم برای اینکه مطمئن شود برادرهایم رابه تهران 
فرستاد. آنها رفتند ونریمان دو تااز خانه‌هاو سه تا 
از مغازه‌هایش رابا سند به آنهانشان داد. خانه‌ها 
ومغازه‌هادر رهن واجاره‌بودند. وقتی پدرم تأیید 
برادرانم را گرفت. تسلیم شد و من و نریمان به عقد هم 
در آمدیم.نریمان می گفت: "حس می کنم به آرزوی 

ا 1 ا 
بزرگ خودم رسیدم. ومن در جوابش گفتم: من 
هم همینطور نریمان. امیدوارم به همه ثابت کنیم که 
زن و مرد می‌تونن یار و یاور هم باشن. ... از زند گی با 
نریم ان چیزهای زیادی یاد می گر فتم. او صبح زود از 
خانه بیرون می‌رفت و غروب بر می گشت و می گفت:" 
مرد باید تلاش کنه و تا می‌تونه پول در بیاره. او خوب 
پول درم ی آورد و خوب خرج می کرد و خوب هم 
وعده می‌داد. 


ون برایم مشکل بود. نریمان با لباسی 
رو وصعی زولیده مشغول کدایی بود 


m= 
۱ چ“‎ 


کردم داگهان 


1 = ۳۳ 


زند گی خوب و خوشی داشتیم تااینکه پسر مان به 
دنیاآمد. تولد فرزندمان زند گی مارا گرمتر کرد. هر 
سه چهار ماه یکبار به شهر م و پیش پدر و مادرم می‌رفتم 
وچند روزی‌می‌ماندم. نریمان واقعاً عاشقم بود وبه 
بای رای دک تیاده مسفن 
رابهم ریخت. آن روز پسرمان بدجوری سرما خورده 
بود و تب داشت. ساعت سه عصر بود که تصمیم گرفتم 
او رابه د کتر ببرم. ترافیک بود و ماشین‌ها میلیمتری 
حر کت می کر دند. مطب د کتر پسرم در شمال شهر 
قرار داشت. همین طور که از شیشه ماشین آژانس 
بیرون‌رانگاه‌می کردم ناگهان صحنه‌ای رادیدم که 
بآورش برایم مشکل بود. نریمان بالباسی کثیف و 
پاره‌و سرو وضعی ژولیده مشغول گدایی بوداپشت 
سرهم پلک زدم و به دقت نگاهش کردم. او حدود ده 
متری‌ازماشینی که‌در ان‌بودم فاصله داشت.هنوز 
در شوک بودم که راه‌باز شد و ماشین حر کت کرد. 
خواستم بگویم نگه دارد اما به خودم نهيب زدم که:" 
پنخاه اس یت رف مه کار 
باردرست وحسابی داره. ... نفهمید م چطور به مطب 
رسیدم واز آنجا به خانه بر گشتم. مدام ساعت را 
نگاه می کردم و منتظر | مدن نریمان بودم. ساعت نه 
شب بود که‌باسرووضعی مر تب به خانه | مد.فوری 
پرسیدم: نریمان امروز کجا بودی؟ با تعجب نگاهم 
کردو گفت چطورمگه؟ چنان‌بااعتماد به نفس 
این‌عبارت را گفت که حرفم راخور دم واز فکری که 
درباره‌اش کرده‌بودم پشیمان شدم. اما این پشیمانی 
فقط چند ساعت دوام آورد. چه ره آن گدا از جلوی 
چشمانم دور نمی شد. خوره تر دید به جانم افتاده بود. 
تصمیم گرفتم مد تی نریمان را تعقیب کنم وسر از 
کارش در بیاورم. 

یک هفته تمام سایه به سایه دنبالش رفتم و 
مطمئن شدم که شغل شوهر شیک و پیک من گدایی 
ست‌انریمان وقتی از خانه بیرون می‌رفت. لباس 


وسروضعش رادربه اصط لاح دفتر کارش عوض 
می کرد وباسر ووضعی نامرتب وژولیده به خیابان 
می آمد و گدایی می کرد. 


ای ماج ماج 
SEE‏ 


-وقتی دیپلم گر فتم نتونستم توی‌دانشگاه‌قبول 
بشم. بعد از خدمت سربازی دنبال کار گشتم اما کسی 
اوه ازیو نی و ور 
اون در زدم وبه هر کی می‌تونستم رو آنداختم ولی 
توی شسهر کوچیکمون کاری نبود. توی مغازه دوست 
پدرم به عنوان پادو مشغول به کار شدم. هم مغازه رو 
جارو و تمیز می کردم و هم مشتری راه می‌انداختم و 
کلی تحقیر می‌ شد م و تازه حقوقم رو کامل نمی گر فتم. 
خسته شدم و تصمیم گر فتم به تهران بیام. توی این شهر 
بز رگ بادیدن گداهایی که به شیوه‌های مختلف گدایی 
می کر دن, به فکر فرو رفتم و بایه حساب سرانگشتی 
ديدم در امد ماهیانه اون ااز یه مهندس وحتی د کتر 
هرید رای د هال کار اع اما وفتی :ادرو 
مواجه شد م به گدایی رو آوردم. اول برای یکی دیگه 
کار می کردم که چندتا گدارو سرپرستی می کرد و 
پورسانت می گرفت. بعد وقتی فوت وفن کار رویاد 
که سوق طرش وال یو سمخ 
کردم و آیارتمان و مغازه گرفتم... 

هنوز شو که بود م. امروز مج نر یمان رادر چهارراه 
گرفته بودم واو چاره‌ای جز اعتراف نداشت. نریمان 
حیر تم را که دید. بریده بریده گفت: من تو و بچه‌مون 
رو دوست دارم. نمی‌خوام زند گیمون رو از دست بدم. 
هک ۱ یا تس سای 
که خودم به زور می‌شنید مش گفتم: منم تور و دوست 
دارو امارد مون رو اهاب کو کدا یرو" 
نریمان‌فکری کرد و گفت: هم تور وهم گدایی رو,چون 
دیگه به این کار عادت کردم. سرم رابه نشانه تاسف 
تکان دادم و گفتم: در تمام این مدت فکر نکردی اگه 
دوست وفامیل توروببینن چی می‌شه؟ لبخندی زد 
و گفت: انقدر خودم‌روتغییر میدم که محاله من رو 
بشناسن. تواولین کسی هستی که من روشناختی. این 
هم از بدشانسی من بود ! 

خیلی تلاش کردم زند گی مشتر کمان راحفظ کنم 
امااو گدایی را آن هم به این شکل که با تقلب و دروغ 
همراه بود. عار نمی‌دانست و از رسواشدن خود باکی 
نداشت. دیگر جاره‌ای جز طلاق نداشتم. نمی‌توانستم 
بااو زند گی کنم. نریمان نمی‌خواست حضانت پسرم 
رابه من بدهد اما وقتی یای شکابت کردن و لو دادن 
وسط کشیده‌شد.نریمان کوتاه آمد وحاضر شداز 
گرفتن پسرمان خودداری کند به شرطی که من هم 
مهریه‌ام راببخشم. 


اي ما ماج 
ا ا ا 


شش سال است که از نریمان طلاق گر فته‌ام. سه 
سال قبل در طرح جمع آوری گدایان.اوراشناسایی 
وبازداشت کر دند و به پول فراوان و ملک واملاک او 
پرسش خانواده که چراسرانجام این از دواج رویایی 


-نگران نباش. همه جیز درست میشه»تا تولوازمت 
رو جمع کنی من هم راه میفتم و میام دنبالت... 

گوشی راقطع کردم ومشغول جمع کردن لوازمم 
بودم که یکدفعه در باز شد و کیوان مثل گرگ زخمی 
پابه خانه گذاشت.او که انگار اخرین تیرش هم توسط 


مادرش به سنگ خورده‌بود و جیزی برای از دست 
دادن نداشت. وقتی چمدانم رادید. گفت: 

-می‌خوای بر ی ؟ کور خوندی....حالا که کار به 
اینجا رسیده بگذار خیالت رو راحت کنم.... حتی اگر 
ط لاق هم بخوای. تاعموت این خانه روبه نامم نکنه 
طلاقت نمیدم....اگر قراره عموی دزدت ارث بابای 
گور به گور شده‌ات روبالا بکشه. چه بهتر که من بخورم! 
حر فهای کی وان مثل نوری بود که در دل تاریکی از 
چهره‌اش پر ده برداشت. دلم می‌خواست حالا که قر ار 
است همه چیز تمام شود عقده گشایی کنم به همین 
خاطر پوزخند زدم و گفتم:حق باعموم بود. تویه گرگ 
واقعی هستی. پس بگذار جگرت رو بسوزونم کیوان. 
تمام ثروت پدرم همین الان هم به نام منه.اماا گر بمیر م 
هم یک ریال بهت نمید م! 

کیوان این را که شنید دیوانه‌تر شد وبامشت ولگد به 
جانم افتاد وهمانطوری که کتکم می‌زد.فریادمی کشید و 
می گفت: یس منوبازی‌دادی؟می کشمت آشغال...یا 
همین الان میریم بانک به من پول میدی که یک شر کت 
تاسیس کنم.یااونقدر ميزنمت که‌بمیری! 

کیوان می‌زد و من فقط فریاد می کشیدم. صدای 
زنگ خانه هم به گوش می رسید. می‌دانستم عمو جلیل 
را رل تا رت ور انار 
کنم. صدای زنگ چند لحظه قطع شد و کیوان هم همان 
ان ۱ 

-لابد عمو جونت بود. می‌بینی بدبخت؛ هیچکس 
نمی تونه به دادت بر سه... می کشمت ترانه... 

این را گفت ودوباره‌مشغول مشت ولگد زدن 
کر 
به خانه گذاشت وبادیدن سر و صورت خونی و کبود 
من فریاد زد: 

-بیشرف نامرد داری چیکار می کنی ؟ 

عمواین را گفت وبامشت به صورت کیوان کوبید. 
خون که از دماغ کیوان فواره‌زد. بیشتر دیوانه شد و 
بدون آنکه فکر کند حریفش یک مرد ۶۷ساله است. 
چند مشت به سر و صورتش زد و سپس دو دستش را 
دور گلوی عمو حلقه کرد و همانطور که فشار می‌داد. 
فریاد زد:می کشمت....اول تورومی کشم وبعد این 
آشغال رو...عمو جلیل دست و پا می‌زد و تقلا می کرد 
ولی فشار دستهای کیوان بیشتر مي‌شد. رنک صورت 
عمو کبود شد و داشت نفسهای آخر رامی کشید که من 
یکدفعه به خودم آدم وبی آنکه بفهمم چه اتفاقی قرار 
است بیفتد. مجسمه کریستالی روی بوفه رابرداشتم و 
در عوض همه تحقیر هاو توهین‌ها وبی‌وفایی‌هایی که 


در حقم شده بود. با تمام قدرت به سر کیوان کوبیدم. 
کی وان یک لحظه مکث کرد وروبر گر داند طرفم. آخ 
گفت و افتاد و... مرد! 

انگار یک زلزله ده ریشتری همه جا رالرزانده بود. 
همه چیز تمام شده‌بود. دیگر نه از آن فریادها خبری 
را را 
بود و عمو گفت: 

-چیکار کردی دختر..؟ جیکار کردی ترانه؟ 

مانند دیوانه‌هاشروع کردم به فریاد زدن که عمو 
جلیل دست گذاشت روی دهانم و گفت: 

_دادنزن... کاری که نباید بشه شده.... حالا 
خوب گوش کن ببین چی بهت میگم ترانه! کیوان رو 
من کشتم. من این مجسمه رو توی سرش کوبیدم. 
می‌فهمی چی میگم؟ 

فقط به عمونگاه‌می کردم واودر حالیکه بایک 
پار جه اثر انگشت‌های مرااز روی مجسمه پاک کرد 
خودش آن رابه دست گرفت و ادامه داد: 

_به خاطر خداهر کاری میگم بکن. یکبار حرفم 
رلک ان ری تس تال برای ات 
من پیش روح پدرت سرافکنده نباشم هر چی گفتم بگو 
چشم.من کیوان رو کشتم....من مجسمه رو کوبیدم 
تو سرش.وقتی اومدم و ديدم داره تو رو کتک می‌زنه 
به طر فش حمله کردم و کشتمش.... درسته؟ حالا هم 
بروتلفن روبرداروبه پلیس زنگ بزن وبگوعموم. 
شوهرم رو کشته! 

هنوز گیج و منگ بودم که با کشیده عمو به خودم 
آمدم و به طرف تلفن رفتم و به کلانتری زنگ زده! 


اس اسر 


ای ریک ری لرارربای بیس 
E‏ تا ال لا سر 
ابتدابه گرفتن مبلغ قانونی پول خون پسرشان راضی 
نبودند و می‌خواستند همه دارایی مرابگیر ند! وقتی در 
زندان به عمو این را گفتم» پاسخ داد: 

-من که حتی راضی نیستم یک ریال بیشتر به این 
کثافتها بدی. اما خیالت راحت باشه.... این حیوونهایی 
که من دیدم. شاید تا روز آخر هم مقاومت کنند. اما 
وقتی بفهمن که بااعدام شدن من چیزی گیرشون 
نمیاد. با همون مبلغ ديه هم رضایت میدن. 

حق با عمو بود. پدر و مادر کیوان وقتی يقین کردند 
که من حاضر نیستم خیلی بیشتر از مبلغ ديه بپردازم. 
به راحتی خون گر گشان رامعامله کر دند انهم با پنجاه 
میلیون بیشتر از مبلغ دیه... 


ای اي ماج 
ا 


CINCO‏ ی 
می گذرد از خودم می‌پرسم: 'اگر به خواهشهای پد رم 
عمل کرده‌بودم....اگر به ناله‌های عمویم عمل کرده 
بودم»امروزهم کیوان زنده بود وهم من تاپایان عمر 
بااین کابوس د ر گی ر نبودم.اگر چ هعمو جلیل بعد از 
چند ماه تحمل حبس و آزاد شدن از زندان» هنوز هم 
مثل یک شیر بالای سرم هست و تلاش می کند ان 
روزهای تلخ رافراموش کنم.یقین دارم که تا آخر عمر 
ان جهنم رااز یاد نخواهم بر د! 0 


الاعات یں س رو ۳۷۲۱ 


- اړژ ند ه ر ین مر حله خر د خودشنادی است 


© alاp‏ د صا(ع) 


مهت هنر 


علے مشھدی 


ان دی الاک کال کد اورا ی اده دتا ا 
نام اصلی‌اش مورد خطاب قرار می‌دهند. علی مسعودی که به علی مشهدی 
مشهور است. حالا مدتی است که به یک چهره شناخته شده تبدیل شده 
و بعد از اينکه سال‌ها به عنوان نویسنده آثار طنز تنها نامش در تیتراژ 
کارهای پرمخاطب طنز دیده می‌شد. حالا دیگر به یک چهره محبوب 


تبدیل و وارد دنیای جذاب بازیگری شده است.علی مسعودی که به 
تاز گی به جر گه متاهلان پیوسته است. حالا تازه داماد هنر کشور محسوب 
می‌شود. کسانی که از نزدیک با او آشنا هستند می‌دانند او به شدت خوش 
صحبت. متعصب نسبت به خانواده و پایبند به رفاقت‌هایش هست و از همه 


اا رر و الاتن تعضت و علاقه عب او میت به مادرش است. 


از دست دادن انگىز ه ! 

بعد از سریال «سه دونگ سه دونگ» اتفاقاتی پیش 
من با سابقه و کارنامه کارهایی که نقدر موفق بودند 
که حتی‌ هنوز هم بارها باز پخش شدهاند وبسیار مورد 
کم باید بیشتر از سوی مدیرآن 
حضور موجه باز در پروسه تصویب طرح گیر کنم یک 
ماجرای فر سایشی برای من خواهد شد و انگیزه‌ای 


توجه بو ده اند د ست 


فقط برای مشکلات مالی 

دوره‌ای که آقای فر جی باعث بیکاری من شد. 
دوره سختی بود. من در حساب بانکی‌ام ۸ هزار 
تومان پول داشتم و در عوض حدود ۴۰ میلیون تومان 
بدهیالبته کارهایی بودامانه کاری 
که دوست داشته باشم.دلم می‌خواست 
کاری‌انجام‌دهم کهاز آن‌لذت ببرم. 
نوشتن مانند شر یک زند گی است بايد 
سر چیزهایی باهم تفاهم داشته باشید. 
من اگر در یک دوره کاری «اقاوخانم 
سنگی» را نوشتم فقط برای مشکلات 
مالیام بود.بیش از ۰ اطرح داده‌بودم 
که همه رارد کردند و بعد ایده‌هایی 
که در کارهایم بودرادر طرح‌های 
تصویب شده‌دیگران می‌دیدم. همه این 
برای تلویزیون رابه لقایش ببخشم اما از 
آنجاکه خدا گر زحکمت ببندددری.ز 
رحمت گشاید در دیگری, کار «خندوانه» بهانه‌ای شد 
تامردم بیشتر باچهره‌من آشناشوند و خداخواست 
که مسیرم عوض شود. 


اعتقاد عجیب به امام رضا(ع) 


مابچه‌های مشهد به امام رضا(ع) اعتقاد عجیبی 
داریم.حتماشنیده‌اید که می گویند امام رضا(ع) امام 
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غریب ات : غب برای ماهم که مش هد وطنمان 
است وقتی به تهران می آییم. غریب هستیم. وقتی 
می خواستم به تهران بیایم رفتم حرم ام ام (ع) و 
خواستم کمک کند.اتفاقاتی که سال گذشته در برنامه 
«خندوانه» بر ای من افتاد. حمایت خداو امام رضا(ع) 
بود.اگر قراراست مهر شمادر دل مر دم بیفتد. خدا 
این کار رامی کند. یک نفر سالها در سریال‌های ٩۰‏ 
شبی بازی می کند هیچ اتفاقی برایش نمی‌آفتد. من با 
دوشب کار استند اپ در یک بر نامه محبوب شدم؛ 
طوری که مردم کلی مرا تحویل می گیرند و بادیدنم 
لبخند می‌زنند 


خواستکاری بدون مادر 
به تاز گی متاهل شدهام ولی متاسفانه مادرم به 
خاطر کسالت نتوانست در مراسم خواستگاری‌من 


حضور داشته باشد. ننه مشهدی ۱ کیلو وزنش کم 
ار E‏ 
ی ی را 
ارزشمند ترین چیز است. وقتی لب مر دم رابه خنده‌باز 
کردم از انها خواستم کنار سلامتی همه مادران بیمار. 
رو ارس ات ار را 
واز همه ممنونم.من ازمردم هر گز بدی وناراحتی 


ندیدم.مدیران‌می آیند ومی‌روند تنهامردم‌باشما 


خدابیام رز پدرم می گفت بگذار جوانی هر بلایی 
سرت بیاید اما در پیری دیگر کاسه چه کنم.چه کنم 
دستت نگیری...و الان تنها خواسته من این است که 
به چه کنم. چه کنم دچار نشوم. چند وقت پیش پدر 
رضاعطاران بیمار بود و در بیمارستان بستری شده 
بود. برای عیادت که رفته بودیم.د کتر به من گفت 
کارش بسیار پر فشار و پر استر س است و چند کار مرا 
در «خندوانه» دانلود کرده و وقتی خسته می‌شود انها 
رامی‌بیند تاحالش بهتر شود. همین کافی است که 
بدانید باعث شادی دیگران می‌شوید. ثواب این کار 
به رامبد جوان هم می‌رسد که به من فرصت داد. به 
د کتر کرمی هم می‌رسد و ... وبه همه 
مثل آنر ژی مثبتی است که بین همه 
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ET 

يدر همیشهدو ET‏ 
هیچ فایده‌ای نداشت .انقدر مر دود و 
مردودومردودشدم که اخرش پدرم 
با پای خودش رفت دفترچه سربازی 
گرفت تامن سربازی‌برومامن کلا 
اگر شمایک چیزی دست به من بدهید و بگویید باید 
بخوانی بدم می آید و نمی توانم انجام بدهم. پدرم کلا 
یرای را 
داشت رئیس کلانتری بی ر جند بود. ته خنده پدر من 
یک لبخند عادی روی لبش بود. یک اعتقادات جالبی 


هم داشت‌اینکه مثلامی گفت مرد باید ۱۰ 
بخوابد ۵صبح از خواب بیدار شود. مرد هیچ وقت 
نباید زیرش نرم باشد باید روی چیز سخت بخوابد. 
هیچ وقت نمی گذاشت من زیرم حتی تشک بیندازم. 
ولی‌باخواه رام خیلی مهر بان بود. می گفت آنهافرق 
دارند چون دختر ندا 


تنب با فلفا 


آن دوران همه چیز با کتک شروع می شد. زمان ما 
تربیت با کتک شروع می شد. مثل الان نبود که با بچه 
گفتگو کنند وقانعش کنند تا کاری راانجام ندهد. کتک 
حرف اول و آخر رادر تربیت می زد. اما شیوه مادر من 
«فلفل قر مز» بود. منلا فکر کنید درماه‌اگر مادر من 
می رفت ۲ کیلو فلفل می خرید. ۱ کیلونهصد گرمش 
راتوی دهان من می ریخت! دیگه آخری ها فلفل هم 
جواب نمی داد. چون جلویش دوتاقاشق فلفل قر مز 
خوردم تابفهمد کار از فلفل گذشته است. من از آن‌بچه 
هایی بودم که از فردای روز اول مهر پدرو مادرم رامی 
خواستند. بعد بنده خدا مادرم وقتی مدرسه می | مد 
تمام معلم ها شروع می کردند به شکایت کردن؛ آن 
وقت مادرم بیچاره‌شروع می کر داز پسرهای مر ده‌اش 
تعریف می کرد و می گفت نمی دانم این چرااینطوری 
شده. معلم ها هم برای تربیت من همان فلفل و کمربند 
راییشنهاد می‌دادند.بیچاره‌مادرم‌می گفت اقااز 
کمربند گذشته» باباش با بیل می زنه دیگه! 


ورود م به‌دنیای‌هنر مثل کلاه قرمزی بود 

نحوه ورودم به دنیای هنر و نویسند گی هم مثل 
خاطراتسم عجیب و غریب است. سال ۷۴ من یک 
مصاحبه از «ارژنگ امیر فضلی» و «نصر اللّه رادش» 
درمجله سینما خواندم که مربوط به ساعت خوش 
بود.از ارژنگ امیر فضلی پر سیده بودند که‌اگر جوانی 
استعداد نوشتن داشته باشد شمابه او میدان می دهید ؟ 
ارژنگ هم گفته بود بله... کات ... من فردایش تهران 
بودم و مستقیم رفتم میدان آرژانتین انتهای خیابان 
الوند شبکه دوم سیما. رفتم و گفتم آقای امیرفضلی من 
رادعوت کر دند و گفته اند هر کس استعداد نویسند گی 
دارد بیاید. من‌هم چند تا آیتم نوشته بودم ونشان دادم. 
آنجا به من گفتند بدهید که دستشان برسانیم. من 
گفتم نه خودم باید ببینم و بگویم. گفتند آخه لو کیشن 
پر ان سر رای رای رن 
«لوکیشن» رامی‌شنیدم.یک دوستی داشتم که 
ماه‌زودترازمن آمده‌بود تهران. زنگ زدم ورفتم 
خانه شان وموضوع رامطرح کردم.دوستم گفت 
اتفاقایکی از آشناهای‌ماصدابردار آن‌بر نامه است. 
از همین طریق یک روز رفتم سر ضبط بر نامه ساعت 
خوش. فکر کنید من اولین بار مه ران مدیری رااز 
فاصله خیلی نز د یک ا 
وارداتاقی شد که من بودم‌ونشست وروزنامه‌را 
گرفت دستش. به خاطر از نزدیک دیدن رضا عطاران 
حسابی‌هیجان زده‌بودم.حالا به رضامی گویم آن 
روز چقدر از دیدنت خوشحال و هیجانی بودم اما الان 


اصلاً حسابت هم نمی کنم.(خنده) بعد هم همکاری ام 
بابچه ها ادامه پیدا کرد. اسمم که داخل تیتر اژ رفت. 


ا تک مرگ 

خیلی شب ‌ها به مرگ فکر می کنم. هر شب وقتی 
می‌خواهم بخوابم شهاد تین را می گویم چون معتقد م 
می تواند آخرین شب عمرم باشد .اگر صبح بیدار شوم 
خوشحال خواهم بود و خداراشکر خواهم کرد اگر هم 
بمیرم می دانم دینی به کسی ندارم فقط از خداخواسته‌ام 
انقدر زنده‌بمانم که بچه‌های خواهرم که امانت پیش 
من سپرده شده را به سر و سامان برسانم. 


ماجرای زیان پدرم 

پدرم خدابیامرزیک ژیان داشت که ۱۵ هزار 
تومان آن را خریده بودیم. من با نمایش استارت زدن 
ان فقط پول یک بنز رادر آوردم! این رایکبار به مجید 
صالحی گفتم. آن ژیانی که همسایه‌ها روی هم پول 
گذاشتند و بر دند بیابان و آتشش زدند کلی بر ای 
من آمدداشت.دراین جند ماه‌پس از «خندوانه» 
بیش از چند هزار بار روشنش کردم:حتی گاهی در 
خیابان کسی می خواهد ان استارت زدن راانفر ادی 


اجرا کنم!! 


آخرین عکس علی مشهدی در کنار مادر مرحومش 


ورزش با جواد رضویان 

باجواد رضویان به باشگاه انقلاب برای ورزش 
می‌روم.اولین بار که با جواد رضوی ان رفتم گفتم 
عمر ایک نیم دور هم بتواند بدود ومن باید اورا کول 
کنم و به خانه بر گر دانم اما چهار دور کامل دوید؛ یعنی 
۰ کیلومتر! هر بار با جواد بروم سه یا چهار دور می 
دویم درغی راین صورت دودور.بعد هم حد ود هزار 
طناب می زنم و تمرینات کشتی انجام می دهم دیگر 
دنبال ورزش رزمی و اینها نیستم. 

ی ی 

به سلامتی‌ام اهمیت می‌دهم. هر شش ماه یک بار 
چکاپ می‌روم»سن که بالامی‌رود این بسیار لازم است 
چون بیماری خودش می آید. من معروف بودم که تا 
سرم روی بالش ب رود خوابیده‌ام و کلی خوابیدن من 


سوزژه دوستان بود.آمادر دوره‌ای نمی توانستم راحت 
راغا غالا ماکحا هو فده 
زند گی من با یک نان و سیب زمینی هم می گذرد اما 


همکاری با دوستان 

سال گذشته دو کار سینمایی داشتم. یک کار با 
فریدون حسن پور که بر ای کار به شمال رفتم و من از 
شعور این کار گردان تشکر می کنم. انسان واقعاً فوق 
العاده‌ای است. خیلی چیزه از او یاد گرفتم. بعد هم 
کار «ثبت باسندبرابراست» که کار بااین بچه‌هاهم 
عالی بود؛ البته بهمن گودرزی رااز نزدیک به این 
شکل نمی شناختم. در طول کار فهمیدم چقد ر پسر 
دوست داشتنی ونازنینی است.حرفه‌ای و کار بلد 
است.در کار ماهر کدام یک شخصیت داریم و من 
نقش پیمان رابازی می کنم که عشق حیوانات است و 
در روند ماجرااتفاقات جالبی برایش می‌افتد. همکاری 
بادوست خوبم. مجید صالحی بر ایم یک افتخار بود و 
در کنار ان همکاری چند باره با امین حیایی نیز بسیار 
جذاب بود. کلا تیم خیلی خوبی داشستیم و فکر می کنم 
کار بسیار دوست داشتنی و خوپی هم شده باشد. 


شبیه پیرزن‌ها هستم! 

من شبیه پیرزن‌هایی هستم که تلویزیون خانه‌ام 
همیشه روشن است ومدام در حال تماشای کارها 
هستم. به تاز گی مجموعه‌ای رادر شبکه نسیم ديدم 
به نام ۷ 1 ۰ 
E‏ ی 
دیدیم که جالب بود. خودم رادرفیلم دیدن محدود 
نمی کنم. وقتی سریال « ۴ ۲» رادیدم واقعاً لذت بر دم 
ار را ان ری 
جنگی بود. ماجر ایش در ۷۲اه ها 
آن هم رد شد. 

مج ای مرن 

دوستانی که مرامی‌شناسند می‌دانند که یک سری 
خصوصیات اخلاقی دارم؛مثلاً خیلی به این که در 
معرض دید وشهرت باشم فکر نمی کنم.شاید ماجرای 
رای اد یا ری 
به ویژه در این سن دیگر جذابیت ندارد. آنقدر در این 
ممتیی س و و ره بای 
باشد.ش ای یک مدبری هم بایدر وید دیگب 
ا وین را را 


مق 


- اگ دج ده واده حال خود گذاشتی نو داده حال ای مین کد ات 


۰ تو ماس مان 


هیر مندان فراریاراستکه‌هایا جسماعی 


در حالی که بسیاری از ستاره‌ها و چهره‌های‌هالییودی وقت زیادی رابرای حضور در شبکه‌های 
اجتماعی از حمله توئبتر اینستاگرام و اسنپ چت می گذرانند. ستاره‌هایی هم هستند که 
نمی خواهند هیچ نقشی در این سیر ک رسانه‌ای داشته باشند و بعضی از آنهااصلااز کامپیو تر 
واینترنت و در کل فناوری دل خوشی ندارند و با نمی خواهند میانه‌ای با آنها داشته باشند.مثلا 
کربستوفر واکن رادر نظر بگیرید که اخیرآبه نیوزویک گفته هر گز وسوسه نشده که کارهای 
اشاره کرده‌ایم که دلشان می خواست در دورانی ساده تر بدون فناوری و بدون دردسرهای 
شبکه‌های اجتماعی. زند گی خوش و خرمی داشتند: 


در سال ۲۰۱۱ 
آنجلینابهیواس‌ای 
تودی گفت که برای 
اولین بار به وبسایت 
آم ازون مراجعه کردهو 
از گزینه‌ها و انتخاب‌های 
گوناگون‌این وبسایت شگفت زده‌شده‌بود.اودر این 
مورد گفته بود: "مغزم آشفته شده‌بود و کاملاً گیج شده 
بودم.به نظرم بهتره‌از کاتالو گ استفاده کنم. چند سال 
تیل ار ایو مصاحبه نیز جولی اعت-راف کرده بود که 
نمی‌داند جطور باید کامییوتر راروشن کندا! 


آقای‌پیت کهبه 
زودی شوهر سابق 
آنجلینا جولی می‌شود نیز 
کم از همسرش ندارد. 
جدااز اینکه او توئیتر 
ندارد -مثل بیشتر 
جهره‌هایی که در این لیست از انها نام برده شده - 
پیت علناً گفته که نمی داند کامپیوتر جطور کار می کند 
واصلاً نمی خواهد در چیزی که آن را ماشین تبلیغات " 
می‌نامد مشار کت داشته باشد. او در این مورد در سال 
۰۰۹ به نیوزویک گفته بود: یه موجود کاملاً متفاوت 
همست که تو رو داخلش می کشه. بايد بر ی و خودتو 
بهش بفروشی. این چیزیه که من هیچوقت باهاش 
میونه‌ای نداشتم." 


حدود ده سال قبل» 
التون‌جان جسورانه 
اعلام کرده‌بود که کل 
اینترنت باید به مدت ۵ 
سال دیگر تعطیل شود. 
این‌موزیسین بریتانیایی 
ان زمان‌اینطور دلیل اور ده بود که موسیقی ضر ر و 
زیان عظیمی از ظهور ار تباطات آنلاین و به اشتراک 
وبه جای اینکه تو خونه بشینیم ووبلا گ نویسی کنیم. 
به این قضیه اعتراض کنیم." 


کلونی یکی از 
مخالفین سرسخت 
فیسبوک و توئیتر 
ابت اودر رن یو 
به فیسبوک گفته بود: 
ترجیح می‌دم در 
پخش زن ده تلویزیونی 
زیر تیغ سرد جراحی برم تأاینکه صفحه فیسب وک 
داشته باشم. "در مورد توئیتر نیز به مجله اسکو آیر 
گفته بود: فکر می کنم هر کی معروفه خیلی دیوونه 
ست اگه بره تو توئیترا" 


سخن جنجالی کویتی پور در تلویزیون 


غلام کویتی پور حماسی خوانی که مخاطبان باصدای 
وی خاطره‌ها دار ند در دهه اول محرم مهمان فر یدون 
O O‏ 
برنامه‌درباره‌مسائل مختلفی صحبت کرد و ضمن 
ابرازهمدردی باهنرمندانی نظیر حبیب و بهروز 
رها هر وه ۱ 
از ۲۷سال‌باید فضابر ای هتر مندآن‌باز شود. جر انا 
جوانی شهرت به هم می زند و در عرصه کاری خودش 
نامبر وان می‌ش ود جلویش رامی گیر ند ؟ در این ۳۷ 


۲۸ م ۹۵ اطلاعات مى 


سال دافعه‌مان بیشتر از جاذبه بوده. 
بهروز وثوقی چه گناهی به هنر ما کر ده 
که باید بیاید پشت مرز تر کیه بایستد 
تایدر مریضش راملاقات کند؟ کجای 
فرهنگ و معرفت‌ایرانی -اسلامی‌ما 
جنین اجازه‌ای رابه ما می‌ دهد ؟ نکنید 
اين ظلم ها را. حق الناس این هنر مند 
کجامی رود؟ یابه حق الناس اعتقاد 
داریم یا همه‌اش شعاره!" 


امینم در سال ۲۰۱۰ 
به اسیین دلایل ياد 
نگرفتن کار با کامپیوتر را 
گفته‌بود: اینکه نمی دونم 
چط ور با کامپیوتر کار 
کنم دلیلش اينه که اگه 
یادبگیرم.باید کل روز بشینم نظراتی که درباره‌ام 
نوشتن رو بخونم و این دیوونه م می کنه." با آنکه او 
در سال ۲۰۰۹ به توئیتر پیوست. در طول این ۷سال 
فقط ۶۱۵ بار توئیت زده است. 


دو سال پیش 
جیلنه ال با ی و اس‌ای 
تودی مصاحبه کرده 
بود و از افرادی که 
بیشتر سرشان در تلفن 
همراهشان است تاافراد 
حاضر در پیر امونشان, ناراحتی‌اش راابر از کر ده‌و 
گله کر ده‌بود و اینطور گفته بود: همه ش سرمان 
پایین اسست. هیچکس با رانگاه نمی کند." علی غم 
انکه طر فدارانش دوست دارند او رادر شبکه‌های 
اختماعی بنبتدوشا هد lG‏ 
جیلنهال نمی خواهد در دید عموم باشد. 


در سال ۲۰۱۴ 
لارنس به رادیو ابی‌بی 
سی گفت که شبکه‌های 
اجتماعی و فناوری او را 
گیج می کنند: "من خیلی 
در کار با تلفن‌های همراه 
وفناوری خوب تست ۳ 
ثم توتم ایمیل‌هاموداتمً چسک کنم نابراین حتی 
فکر کردن درباره توئیتر هم برام قابل تصور نیست. " 
آین ده‌او چندان در این خصوص روشن نیست و 
حتی لارنس اضافه کر ده که هر گز به توئیتر نخواهد 


ت 


ودراد ا راا ت دار 
TTS‏ 
بیا؟ چرافاجعه‌ای مثل رفتاری که با 
حبیب شد بای د رخ بدهد ؟ مادر من با 
تاه ای سا اب | 
اثر حبیب هنوز تأثیر دارد.شما کسی را 
ری ان ام از 
مردم کوچه و خیابان درباره شخصیت 
حبیب سوال کنید. رفتار این مرد سمبل 
ادب وارزش انسانی بود. فرهنگ ایرانی 
ما دارد کجامی‌رود؟" 


تام هنکس که ب_رایاک ران‌فیلم 
جدی دش در حال بر گزاری یک تور 
ار ااا ار ا 
ترامپ هم حرف زد.تام هنکس ۰ ۶ ساله هفته گذشته 
از دریافت جایزه‌ ینک عمر دستاورد هنر ی همراه 
همسرش ریتا و یلسون ر وی فرش قر مز جشنواره فیلم 
رم رفت سپس در نشستی عمومی شر کت کرد و پس 
از آن‌جایزه یک عمر دستاوردهنری رادر مراسمی 
رسمی از دست کلودیا کار دیناله بازیگر ۷۸ ساله 


خاطره جالب پر ویز پرستویی از دعوا 


پرویز پرستویی خاطره‌ای در اینستا گر ام خود منتشر 
کرد که در آن به جای در گیری راه صلح پيشنهاد 
می‌شود.پرویز پرستویی در این پست خود داستان 
مشاجره‌دونفر را که باخلاقیت خود از یک دعوا 
جلوگیری کرده و باهم رفیق شده‌اند بیان کرد. 

"داستان وقتی که‌الاغ شدم. تابستان سال ۱۳۸۹ بود. 
در حال رانند گی بودم حواسم نبود.یه دفعه یک ماشین 
باسرعت از کنارم رد شد وبا بوق ممتد داد زد و گفت 
هی‌الاغاحواست کجاست ؟ همانطور باسر عت رفت 
پشت چراغ قر مز ایستاد.چون خیابان خلوت بود من هم 
رفتم کنارش ایستادم. شیش ه‌های‌هر دو تامون پایین 
بود.یواشکی از کنار چشماش به من نگاه‌می کر د. منم 
مستقیم بهش نگاه می کردم. گفتم آقا می‌دونستی الاغ 


انتقاد یک باز یگر از ندان 


صدور حکم سه ماه محر ومیت از طبابت در بیمارستان 
مواجه شده است واز طرف دیگر با وا کنش یزشک 
خاطی...سینما گر ان اعتقاد دارنداین حکم بر ای تنبیه 
یک پزشک خاطی. تنبیه اثر گذاری نیست واز آن 
سازمان نظام پزشکی از این گفته که‌مر گ کیار ستمی‌به 
خاطر ضر به به سرش در فرانسه بوده است.هوشنگ 
تو کلی بازیگر سینماو تلویزی ون از جمله چهره‌های 
سینمایی است که اعتقاد دار د باید به حکم صادر شده 
برای پز شک خاطی بدون احساسات گرایی و با تکیه بر 
منطق نگریست.باید به جای احساسات گرایی. منطق 
حکمفر مامی شد: ی 
اقشار دیگر دجار اشتباه شوند و 
اینکه یزشک کیارستمی دجار 
خطا شده يانه را هم داد گاه 
صالحه است که باید تعیین 
در جریان در گذشت این 


ایتالیایی دریافت کر د.او در این نشست در 
گفت و گوبا مطبوعات به سر عت صحبت 
رابه بیاست کشاند و گفت: مدام از من 
سوال می‌شود که چراترامپ؟ وپاسخ من 
۳ 1 1 

هنکس که پیش از این هم عليه ترامپ صحبت کر ده 
من شبیه یک سیر ک است. هر چهار سال یکبار یک 
یکبار ما درباره‌اینکه چه کسی باید رهبری رابه دست 
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نے 


ماده هست وخرهانر هستند؟ تو 
باید به من می گفتی خر. دوم اینکه 
اگه من الاغم. سا تو هم حضرت 
سلیمان ‌هستی چون الان داری 

زب آن‌الاغ‌ها رومی‌فهمی که باهات 
صحبت می کنم.سوم اینکه اصلا حواسم به تونبود توعالم 
خودم بودم...یک لبخندی زد و سه بار گفت معذرت 
می‌خوام.منم تو ماشین شکلات داشتم ب اش پرت کردم 
تو ماشینش. بااشاره‌اون» هر دو تا کناری ایستادیم و الان 
که با هم دوستیم یادمون نمیره که یک الاغ ما رو با هم 


ار .این ماجرامی‌خوادبگه که کلمه‌ای در زبان 


انکلیس, ,هست به نام 62011۷6یعنی واکنش .و کلمه 
دیگری‌هست به نام 01081176یعنی خلاقیت اگردقت 


شتن یک مر کز درمان 
کار گر دان مطرح سینمای ایران بر خی در گیری‌های 
سیاسی سبب ساز آن شد که بی جهت بر قصور پزشکان 
تمر کز شود و از آن سو کم کاری‌های صنف سینمای 
ایران نسبت به وضعیت درمانی بدنه‌اش مورد توجه 
قرارنگیرد.بازیگر آثاری نظی ر نفوذی "و "دلخون " 
مار دا سا اد راز کر 
کا ستمی و خلاهایی که جامعه‌سینمای ایران در آمور 
درمانی دارند درسی باشد برای اقابان مدير که فکری 
ای رات لک ای ll‏ 
اراس بای اس ی رن 
ایرانی یک کلینیک در مانی مخصوص به خود داشته 
باشند که در مواقع بیماری آنها راتحت پوشش قرار 
دهد؟ مطمتناً نه! اما مدیران سینمایی جون آینده نگر 
نیستند صر فا می کوشند باصحبت کردن و تعریف و 
تمجید از سینما گران در گذشته, وقت را 
بگذرانند بدون اينکه اثر گذاری مفیدی 
داشته باشند.اینها جهت بقای خودشان 
| در حوزه‌مدیریتی خط مشی انفعالی را 
انتخاب کرده‌اند که این خط مشی اشکال 


تام هنکس انتخابات را به سیر ک تشبیه کرد 


بگیر د تصمیم می گیریم. گاهی شرایط طوری است 
که انگار سر چهارراه‌ایستاده‌ايم. همه چیز شبیه یک 
چهارراه‌است. اغلب اوقات تبی از ترس واضطر اب 
همه جارامی گیر د. بعضی وقت‌ها همه چیز موجه است 
و گاهی‌هم همه چیز سازمان‌دهی شده‌است. هنکس 
افزود: آمااین نادانی یک مشکل جهانی است و فقط به 
انتخابات فعلی ما مر بوط نمی شود. جهل یک کالا است 
که می تواند خر ید و فروش شود و افر ادی بر ای حفظ 
وضع موجود مروح این کالا هستند. افر ادی برای حفظ 
قدرت به تبلیغ بر ند جهل می پر داز ند ووقتی جهل غلبه 
کند می‌تواند اتفاق‌های بدی برای بشر رخ دهد." 


کنیم باجا بجایی حرف یک واکنش تبدیل 
ميشه به یک خلاقیت. یعنی می‌شد این موضوع 
تبدیل شه به یک دعوای خیابانی که | خرش هم 
منجر می‌شد به آشتی. هم وقتمون رو می گرفت 
هم هزینه ساز بود. رییسم می گفت وقتی آخرش 
تو کلانتری‌باهم آشتی می کنیم چراالان آشتی 
نکنیم. میلیون‌ها انسان در جنگ جهانی دوم 
کشته شدن ولی آمروز کل اروپاهوای هم رودارن و 
متحدن. ۸سا باعراقی‌ه_اجنگ کر دیم الان برادر ما 
شدن. پس, آخر هر جنگی صله عاقل کسی است که 
از تهدید فرصت می‌سازه ما هر دو تامون عاقل بودیم. 
فحش دادن دلیل کسانی است که حق با انهانیست. 
وقتی کسی عصبانیت می کنه یعنی تونسته بر توچیره 
بشه. این داستان رو تو هر ترمی‌واسه دانشجوها تعریف 
می کنم و کلی باهم «لحظه الاغ شدنم» رو می‌خندیم. " 


می گیر ند سینماد چار بحران می‌شود. این برمی گر دد 
نیست‌ودرجای‌در ستی‌قر ارنگر فته‌اند.شاید دمهای 
فهمیده‌ای باشند ولی جایشان در حوزه‌فعالیت سینما 
نیست. برای همین است که خیلی به ندرت می‌بینیم 
گرفته باشد و متاسفانه این قضیه به بینش اهالی 
این بازیگر باابر از امیدواری نسبت به اینکه به جای 
در گیری‌های بیهوده‌سر پر ونده‌پزشکی کیارستمی 
فکری شود بر ای سینماگران زنده‌ای که ماهانه کلی 
6۳ ۳ 
ظهارد داشت 


02 
تال یدرس انب ار رای ا 
کیارستمی رفت اما هنوز هستند سینما گرانی که باید 
برای درمان خود خانه و زند گیشان را بفر وشند. جرا 
یکبار برای همیشه شرایطی فر آهم نمی‌شود برای راه 
اندازی یک بیمارستان تخصصی یامر کز درمانی 
ویژه‌سینماگران که کنترل دقیقی هم بر آن وجود 

داشته باشد؟ 


ره مه 


- یاه جود موانع.عز م خود ر او ای ر سیدن ډه هد قها جز من 


کښږد 
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د اډ 


داستان‌های پلیسی معمایی 


نادیابه ساعت متر ونگاه کر د.ده‌دقیقه از هشت 
صبح گذشته بود و هنوز نتوانسته بود سوار شود. تعداد 
قطاری می آمد. قبل از اینکه نادیا موفق شود خودش را 
درواگن خانمهاجابدهد. وا گن پر می‌شد. هفت بار قطار 
ادمهای گرفتار و حمام‌نرفته می‌دهند. نادیا خودش 
د کمهرازد. صدای دوری از آیفون آمد: راهبر قطار 
بفرمایید! "نادیا گفت: الطفاً تهویه رو روشن کنین. 
داریم خفه میشیم. راهبر گفت: باعرض پوزش 
و ایو وا ی کراب اه عو اب وه 
تهویه, در ایستگاه بعد واگن خود را تعویض نمایید." 
نادیا د کمه رافشار داد و گفت: خودت متوجهی جی 
میگی؟ هفت تاقطار اومد ورفت تا تونستم سوار شم 
حالامیگی واگن تعویض نمایید ؟مسخره! ...از راهبر 
جوابی نیامد.نادیاخودش رابه در نزدیک کرد تاهر 
وقت در ایستگاهها در باز و بسته می‌شود. کمی هوا 
بخورد. در ایستگاه‌بعدی‌همین که در باز شد.قبل از 
اینکه کسی ییاده‌شود. جند نفر از بیر ون زور | وردند 
وداخل شدند. بین انهاسه‌مرد هم بود.نادیا به انها 
گفت: "اینجاواگن خانم‌هاس. آنها خود رابه کری 
زدند.نادیابه‌مآموری که آنطر ف ایستاده‌بود. گفت: 
lÎ"‏ نذارین آقایون سوار این واگن شن. مأمور لبخند 
زد و دستش رابه نشانه‌اینکه جاره‌نیست.به نادیانشان 
داد.دربسته‌شد وقطار حر کت کر د.خانمی که کنار 
نادیا بود تلو خورد و وزن سنگینش راروی او انداخت. 
نادیا به اخم گفت: خانم چه خبر ته!با صد و سی کیلو 
وزن منوله کردی. ...زن تنومند گفت: مادرجان‌اگه 
۳ 71 ۱ ۱۱ 
ناراحتی با آجانس بروا 

او هر روز صبح همین بساط را داشت و تا به محل 
کارش بر سد.باتر ی‌های اعصابش مثل کسی بود که دہ 
که‌در آغاز صبح مثل کسی باشد که‌در آغاز غر وب 
کار کند؟او آن روز بانیم ساعت تخیر رسید. وقتی که 
بود. با دیدن او نگاهی به ساعت انداخت و سری جنباند 
و به معاونش اقای صفری گفت: اونوقت میگن این 
موسسه جرا پیشر فت نمی کنه... با این کار مندا واقعا 
که! ... | قای‌صفری گفت: همین‌طوره که فر مودین. 
باید سختگیری‌هایی اعمال کنیم. جواب نادیا این بود 
که وقتی وار د اتاقش شد. کیفش رامحکم روی ميزش 
کوفت و پر ونده‌ای را که ر وی میزش بود. با خشونت باز 
کرد و تند تند و صدادار ورق زد. اقای محبی و صفری 
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لبخندی زدند و به بخش دیگری رفتند. نادیا مشت بر 
میز کوفت و گفت: انگار این دو نفر کار دیگه‌ای ندارن 
جز اینکه هر روز صبح اینجا واستن ببینن من کی میام 
تاز این حرفای تکراری بزئن."...همکارش خاطره با 
دو فنجان چای داخل شد و یکی راروی میز او گذاشت 
و گفت: اول صبحی یکرت کردن؟ نادیا گفت: کار 
هر روزشونه. شدن دوربین مداربسته وهی راه‌میفتن 
تأببینن کی به جای کار کر دن. انگشتش تو دماغشه یا 
داره‌سرشومی‌خارونه. ... خاطره غش غش خندید و 
گفت: چه بامزه گفتی... تو هم بی خود از شون می ترسی. 
مثل‌من‌باش...من دیر میام.زود میرم کارم روهم لفت 
میدم‌بازم ج رآت نمی کنن بهم گیر بدن."نادیاجوابی 
نداد وسرش رابه کار مشغول کرد. کمی بعد خاطره‌از 
اتاق بیرون رفت. چند دقیقه بعد بر گشت و در رابست 
وخودش را آراست و به ناديا گفت: من واسه دو سه 
ساعت میرم‌بیرون.اگه کسی سراغم رو گرفت.بگو 
رفته مأموریت." نادیا پرسید: مأموریت؟" خاطره 
خندان گفت: نه بابا چه مأموریتی! آقای صفری بر ام 
بر گه مأموریت نوشت. نادیا پر سید: "حالا کجا قراره 
بری؟ خاطره گفت: "دارم میرم واسه برادرزادهم 
کادوی‌تولد بگیرم. و کیفش رابرداشت ورفت.نادیااز 
رفتن اواحساس آسود گی کرد زیراخاطره زیاد حرف 
می زد و اور مضطرب می کرد که مبادا اقای صفری 
بیاید و اعتراض کند. 

ناديا خودش هم نمی‌دانست که کار مندی وظیفه 
شناس است یاتر سوست وازاینکه شغلش رااز دست 
بدهد. واهمه داشت. او یک تنه کار می کرد و هزینه‌های 
سنگین زند گی خودش وپ درش راتأمین می کرد. هر 
روز که‌از کار اداری فارغ می‌شد. به شر کتی که همان 
اطراف بود می‌رفت و کارهای حسابداری آنجا را انجام 
می‌داد. جمعه‌ها هم به مؤسسه دیگری می‌رفت و سندها 
و فاکتورهای دستی راوارد سیستم می کرد. پدر نادیا تا 
دوسال پیش مسافر کشی می کرد وباپولی که به خانه 
میآورد. به دخترش اجازه تنفس می‌داد ولی وقتی که 
تصادف کر دو | سیبی جدی‌دید.ماشین راخرج درمانش 
کر دند ولا ین شم ماو ک راز سار 
وبیماری و تنهایی آوراافسرده کر ده‌بود.نادیاهم افسر ده 
بود ولی می‌دانستاگر به افسرد گی و تنبلی تن بدهد. 
چرخ زند گی روی سرش خواهد تر کید. 
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نادیاازنبودن‌خاطره‌استفاده کردودوتااز 
کارهایش راانجام داد و باپرونده‌ه او گزارش کار 
به اتاق معاون رفت. قبل از اینکه در بز ند. فریده‌از 
پشت میز روابطعمومی که در سالن بود. به نادیا 
کفت: سس اديا سمت فریگه‌بر کشت کفت: 
آنیستش؟ خودش به من اصرار کر ده بود که این دو 
تاپرون ده‌روتاده صبح انجام بدم تاباخودش به 
جلسهببره... حالا چکار کنم ؟ فریده گفت: می‌تونی 
پرونده‌ها روبه جلسه ببری. "ناديا پرسید: جلسه تو 
تاق آقای‌محبیه؟" فریدهبا کی پوزخند گفت:"نخیر! 
تو کافی‌شاپیه که سر میدونه! ناديا گفت: شوخیت 
گرفته؟" فریده به واشاره کرد که با جلو بعد آهسته 
گفت: تو جقدر گیجی! تاحالا متوجه نشدی وقتی که 
خاطره از شر کت میره بیرون, ده دقیقه بعدش صفری 
هم‌میره؟ نادیا گفت: من سرم تو کارمه.زیاد کنجکاو 
نیتم" فریدهگفت: گر کنجکاونیستم کرت گرو 
متوجه مسائل پنهانی نمیشم... این صفری و خاطره 
چهار ماهه که باهم دوست شدن. نادیا گفت: شده 
باشن.به من و تو چه ربطی داره. خاطره مجر ده پس 
مشکلی‌ندارن...من‌برم به کارام برسم. فریده‌دنبال 
او به اتاقش رفت و گفت: مگه صفری زن نداره؟ اونم 
جه‌زن خوبی. یس جرامیگی مشکلی ندارن؟ "ناديا 
گفت: "اون دیگه مشکل آقای صفری و همسرش4 و 
رابطه‌ایشون‌باخاطره‌به‌ماربط ن داره.ضمن اینکه 
بیرون از شر کته. فریده گفت: ساده‌ای‌دیگه... از بس 
سرت روخم کر دی توپرونده‌های اداری از پرونده‌های 
خلا فکاری‌اینابی‌خبری. از این به بعد دقت کن تا 
ببینی روزی یکی دو بار خاطره میره اتاق صفری و درو 
می‌بندن. "نادیایر ونده‌ای جلو خودش گذاشت و گفت: 
ببین فریده‌جون!من اهل اینجور کنجکاویانیستم. 
حالام بذار کار مو انجام بدم." 

فر بده‌از اتاق اورفت ویشت میز خودش نشست.او 
دو سال بود که خواهان صفر ی بود ولی هر گز عاطفه‌ای 
نشان نداده بود و همیشه رسمی و اداری رفتار می کرد 
ولی از اینکه می‌ دید مدتی است بین خاطره و صفر ی 
مناسباتی ایجاد شده تحت تأثیر هورمون حسادت و 
کینهقرار گرفتهبود و گاهی خاطرهراضایع می کر د. 
گاهی‌هم که خیلی حرصش درمی آمد.در ضایع کردن 


صفری کوتاهی نمی کرد. آن روز خاطره‌قبل از ظهر 
به شر کت بر گشت. فر يده به داخلی نادیازنگ زد و 
گفت: عروس خانوم بر گشت. چند دقیقه دیگه شاخ 
دومادم میاد و به حرف من می‌رسی. نادیا گفت بله 
مررسی و گوشی را گذاشت. پیش بینی او درست بود و 
ده دقیقه بعد صفری هم آمد که بسی سر حال و قبراق و 
شاداب بود. فر یدهاز دیدن شادی‌او که کبکش خروس 
می‌خواند. عصبی شد و دق‌دلی خودش راسر خاطره 
خالی کرد: تظاهر کرد حواسش نیست و فنجان چای 
خاطره راروی میز و لباس او چپه کرد. خاطره وا کنشی 
خندان نشان داد و گفت از بس خوشحال است. این 
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ساعتی بعد از ناهار خاطره به اتاق صفری رفت و 
در رابست. فریده به نادیازنگ زد: ' کاش این شر کت 
دوربین مداربسته داشت تا می فهمیدیم الان صفری و 
خاطره تو چه فازی هستن. 'نادیا گفت: به جون فریده 
خیلی کار دارم بعداً حرف می‌زنیم. فریده گوشی را 
گذاشت و پوشه‌ای بر داشت و به اتاق رئیس رفت. 
اقای محبی داشت سایت‌های شر کت‌های همکار و 
ریب را ای کرد سرش وا ما ور یر تفت و 
پرسید: این چیه آوردی؟ "فریده گفت پوشه یکی از 
مشتری‌هاس."محبی گفت: چراواسه‌من آوردیش؟ 
ببر بده صفری. " فریده کمی درنگ کرد و گفت: "آخه 
آقای صفری طبق معمول خاطره‌روبردن تواتاقشون 
ودروقفل کردن. منظوری ندارم و... محبی به او تند 
شدوحرفش رابرید و گفت: اگه منظوری‌نداری 
واسه چی گفتی؟ من نمی‌دونم از دست شماخانمها 
چکار کنم.تاحالا دوتازن ندیدم که باهم خوب 
باشن. فریده گفت: وقتی که خاطره‌روزی سه چهار 
بارمیره‌اتاق آقای صفری و درو قفل می کنن. من به 
شما که رئیس من هستین, باید دروغ بگم ؟ اگه یھو 
یکی از حراست بیاد و ببینه اونا خلوت کردن, واسه 
شر کت بد میشه. محبی بلند شد و گفت: بذار ببینم 
حرف حسابت چیه. "وبا قدم‌ه ای محکم و آمرانه 
سمت اتاق صفری رفت و بدون در زدن آن راباز کرد. 
در قفل نبود. صفری راهم دید که تنهاست وسرش 
غرق کار ... صفری از جایش بلند شد و گفت: قربان 
درخدمتم." محبی لبخند زد و گفت: یادم رفت واسه 
چی اومده‌بودم. باشه بعد ‏ بهت میگم. "و در رابست 
و به فریده گفت: چرا تهمت زدی؟ فریده گفت: "به 
خداتهمت نبود. خودم دیدم رفت تواتاق صفری." 
محبی سمت اتاق خاطره و نادیارفت. هر دورادر 
حال کار دید. از خاطره پرسید: شما آخرین بار که از 
انافتون کار دن کی مود عاظره کت دور که 
ماموریتم ساعت زدم. حدود دو سه ساعت پیش بود. 
بعدشم که از مأموریت بر گشتم. اومدم اتاقم و دیگه 
بیرون‌نرفتم." فریده گفت: چرادروغ‌میگی؟ وبه 
نادیاگفت: آنادیاجون‌تو که شاهدی که‌دروغ 
میگه. نادیا گفت: من زیاد کنجکاونیستم و 
سرم تو کارخودمه. محبی به نادیا گفت: 
"سوّال فریده‌واضح بود و یه جواب واضح 
می‌خواد. آ یا خاطره‌از وقتی که بر گشته, 


ساعتی بعدازناهار خاطره 
به اتاق صفری رفت و در رابست. فریده 
به‌نادیازنک زد:"کاش این شسرکت دوربین 
مداربسته داشت تا می فهمیدیم الان صفری 
و خاطره تو چه‌فازی هسستن. 


از اتاقفش بیرون‌رفته؟ نادیا گفت: نرفته. محبّی به 
فریده گفت با من بیا!" 

بعدازرفتن آنهاخاطره آهسته به نادیا گفت: 
"دمت خیلی گرمه.یه حر کت کردی که به صد حر کت 
می‌ارزه. اصلاً انتظار نداشتم از من حمایت کنی و قبل 
از اینکه رئیس بیاد اتاق صفری خبرم کنی. حالام چه 
خوب طرف منو گر فتی. جبران می کنم. حال این فریده 
ورپریده‌روهم خودم‌همچین بگیرم که حظ کنه. ... 
بعد به صفری زنگ زد و داستان را تعریف کرد. وسط 
حر فهایش صدای فریاد محبی را شنید: فریده خانم تا 
آخر هفته کارهاتوجمع و جور می کنی و تحویل میدی. 
بعد شم اخراج!" ...فریده با چشمهای گریان از اتاق 
رئیس بیرون آمد وپشت میزش نشست. صفری هم 
تلفنش رابا خاطره قطع کرد و شتابان به اتاق محبی 
رفت: قربان جی شده؟ جرا اینقدر به خودتون فشار 
میارین. به خداواسه فشار تون خوب نیست... و بلند 
گفت: "یکی واسه آقای محبی گل گاوزبون درست 
کنه. خاطره‌لبخندی به نادیا زد و گفت: توبساطت 
گل گاو زبون‌داری؟ نادیادوبسته چای گل گاو زبان 
کیسه‌ای به او داد و گفت: "هر دو رو بذار تولیوان, آب 
جوش روش باز کن و در لیوان رو ببند. پنج دقیقه‌ای 
حاضر میشه. بعدم توش نبات بریز. خاطرهبه 
آبدارخانه رفت و کارهایی را که نادیا گفته بود.انجام 
داد وروی لیوان رابا نعلبکی پوشاند و گذاشت دم بکشد 
بعد به اتاق رئیس رفت و گفت: "خدام رگم بده آ قای 
محبی چرااینقدر بر افروخته شدین...دو تا گل گاوزبون 
کیسا ای خی خرب د اشم کاش دم که اا 
بخورین, حالتون خوب میشه. ' و به صفری گفت بهتر 
نیست به اورژانس زنگ بزنیم؟ صفری گفت: منم 
پیشنهاد کردم ولی ایشون میگن نیازی نیست. خدا 
لعنت کنه این خانم رو که اینجور آزار رسوند. " خاطره 
گفت: کد وم خانم؟مگه چی شده؟ من فقط شنیدم 
که آقای محبی اخراجش کرد. من نخواستم کنجکاوی 
کنم."صفری گفت: بهتره حرفشونزنیم تا آقای محبی 
عصبی تر نشن. ۱ 

چند دقيقه بعد خاطره به آبدارخانه رفت تالیوان 


دم جوش رابر ای رئیس ببرد. وقتی که وارد | بدارخانه 


پاسخ معمای قتل در درجه‌ی انجماد خونسردی 


دلیل اول: باقر سفر بوده و محسن بعد از بر گشتش از سفر 
اا تا لا ر ا 
وارد باغ می‌شود. با دیدن تکه کوچکی از لباس او می گوید جسد 
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باقر را دیدم. نوبخت و شما نتیجه گرفتید که از قبل می‌دانسته جسد / گفت توبری وعذرخواهی کنی. فریده خیلی 
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یاد گاری کاراگاه نوبخت مبار کش باشد. 


شد فریده رادید که داشت بیرون می‌رفت. پوزخند 
زد و گذاشت او بیرون برود بعد لیوان رادر سینی 
گذاشت وبرای رئیس برد وخودش بااشاره‌صفری 
بیرون‌رفت. چند دقیقه بعد صفری‌هم بیرون آمدو 
دراتاق رئیس رابست و آهسته گفت: خوابید..."به 
فریده هم گفت: آبه اتاق آقای محبی تلفن وصل نکن." 
فریده گفت چشم و به گریه افتاد. صفری آهسته گفت: 
"تقصیر خودته. من می‌دونم که توبه من تعلق خاطر 
داری ولی این دلیل نمیشه که بخوای آبروی من و 
خاطره رو ببری. چرا تهمت زدی آخه! "فریده به جای 
جواب اشک ریخت. صفری گفت: نگران نباش. من با 
آقای محبی حرف می‌زنم تاتورو ببخشه. فعلاً خوابه. 
وقتی بیدار شد. مشکلت رو حل می کنم." 

نیم ساعت بعد صفری | هسته وارداتاق رئیس شد 
وزود بیرون آمد وبه خاطره و نادیا گفت هنوز خوابه. 
خاطره آهسته گفت: نمی‌خوای حق این زنیکه رو کف 
دستش بذاری؟ صفری گفت: همین حالا میرم یه 
حالکی ازش می گیرم. بقیه شو میذارم واسه بعد." 

صفری پیش فریده‌رفت: خواستم بارئیس 
حرف بزنم ولی خواب بود. فریده با بغض گفت: به 
خدانمی‌خواستم برای شما مشکلی درست کنم... من 
بدجور عاشق شماهستم. صفری گفت: خب‌اشتباه 
می‌کنی. بايد حد و اندازه خود تو ببینی بعد عاشق بشی. 
من اصولاً به آدمی مثل تو جذب نمیشم. به چشم من 
دختر زیبایی نمیای پس بر آت بهتره‌این عشق بد فر جام 
رواز سرت بندازی دور. خیلی متأسفم که‌اینجور حرف 
زدم ولی‌باید خشن باشم تابفهمی نباید به من عاطفه 
داشته باشی. ورفت. فریده از این حرف خرد و خراب 
شد. کاتر را بر داشت وبه دستشویی رفت. کمی گر یه 
کرد و مج هر دو دست خودش رابرید. زخمش زياد 
عمیق نبود ولی خون بیرون زد. او کمی دیگر گریه کرد 
وازخودزنی پشیمان شد.مج دستش رابادستمال 
توالت بست و استینش راپایین کشید و پشت میزش 
بر گشت. خیسی خون رادر دستش حس می کرد. درد 
هم داشت ولی دربر ابر درد تحقیر شدن در عرصه 
عشق هیچ بود. 

پس از پاسی صفری باز به اتاق رئیس رفت. محبی 
سرش روی میز بود و به نظر می آمد در خوابی عمیق 
شسرو وفع صقر تا رش اند او را تان دادم 
از روی صندلی افتاد وحر کتی نکرد. صفری نبضش 
را گرفت. مطمئن شد که نبض ندارد. از جیب کتش 
نامه باز کن تیزی را که در دستمال بیچیده بود بیرون 
آ ورد و د سته اش رانا دشتفال کر قت ونو ک تی ی را 
در گر دن محبی فرو کرد. محبی هیچ واکنشی نداشت. 
زیرابازهری که صفری در دم‌نوش آو ریخته بود. مرده 
بود. صفر ی دستمال راز دسته نامه باز کن بر داشت و 

در جیب گذاشت و از اتاق بیرون آمد و پیش فریده 
رفت و گفت: باهاش حرف زدم.راضی شد ولی 


خوشحال شد و به اتاق مدیر رفت. با دیدن 
جسد جیغ کشید. صفری خود راهراسان 
بقبه در صفحه ۵۷ 
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سهراب صفادار 
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بزر گراهی نزدیک شهر کومینیا با یک خودرو تصادف کرد. به بیمارستان باغ وحش 
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دور نسد. 


۴.کوچ:کانمبنگ_چین:یک مرغ دریایی سر سیاه‌بر ای گر فتن غذاپایین آمده‌است. 
هر ساله هزاران مرغ دریایی از سیبری به کانمینگ و بخصوص دریاچه "دیانچی "در 
این شهر کوچ می کنند و منظره زیبایی راشکل می دهند که هزاران نفر برای تماشایش 
به این منطقه می ایند و سعی می کنند به این مسافران غذا دهند. 


۲.مردانآهنین: هاگسو ندنر و ژ:شر کت کنند گان در حال رقابت در مسابقه 
ات را داده‌اند. دلیل انتخاب این نام هم این است که آب 


رودخانه‌ها بسیار سرد است و استقامت و توان زیادی می‌طلبد. 


۵ ۸ ر ٩۵‏ اطلاعات مى 


۳ 


تقویم:لندن‌ انگ نکلستان: 
در تصویر قطعه‌ای متعلق به 
قرن 1۴ میلادی را می‌بینید 
این وسیله که تاریخ روزها 
رانشان می‌دهد. در سال 
را ار ار 
نمایشگاههای‌انگلستان‌قر ار 
داده شده. ارزش تقر ببی این 
تقویم بیش از سیصد هزار 
دا 


۵.بازی‌بانور:یرلین-آلمان: بروس مونرو جدیدترین نمایش نوری خود را 
که "نور ستاره "نام دارد.اجرا کرده‌است. این نمایش که در اولین روز پاییز بر گزار 
شد. به منظور دریافت کمک برای بیمارستانهای شهر انجام شد. در این نمایش یک 
روزه» او طر حهای نوری خود راروی محیط موزه نشان می‌داد و در طول نمایش به 
همراهیهمکرانش با پدال زدن برق مورد یزاین اجراراتمین هی کردند. 


۶.شهر کو توله‌ها:لس آنجلسآمریکا:شهر ساخته شده توسط رس ردنت را 
می‌بینید که نمایی در مقیاس کوچک از شهرهای آینده و سرعت در آنها است. این 
شهر جزئیات بسیار کاملی از جمله بر جها؛ خیابانها,راه | هن‌وحتی ۱۱۰۰ماشین 
کوچک دارد که در خیابانهاحر کت می کنند.اگر بخواهیم سرعت آنهاراطبق مقیاس 
کوچک شهر محاسبه کنیم. در واقع خودروها در ابعاد حقیقی خود باید سرعتی بر ابر 


یا درا a‏ 
لس انلس همان اه( 


+ ۰ ۰4 


دصه ههفنه 


بقبه از صفحه ۴۱ 


س کم شدهام کسی آدر سم ر | مي‌داند؛ 

شدم. چرابه من گفته بود پر ور شگاهی؟ نکند واقعاً 
سرراهی باشم؟ شاید به همین دلیل بوده که پدرم مرا 
به پرورشگاه بر ده بود تا کم کم مرا آماده کند و بگوید 
تو سر راهی هستی.ای خدامن نوجوان هستم و طاقتم 
اینقدرهانیست. 

شب دیروقت به خانه رفتم. پدرم و مامان توران 
نگران بودند. پدرم اخم کرد که کجا بودی؟ مامان 
توران به او اشاره کرد که راحتش بگذار. بعد خودش با 
سینی شام به اتاقم آمد و گفت: "حرفایی رو که شنیدی 
به دل‌نگیر!" گفتم: آخرش فهمیدم که چرادختر شونو 
به من نمیدن چون من سرراهی هستم. "خواست مرا 
آرام کند ولی اصرار کردم که باید حقیقت رابگویی. 
اد( مار وی ار ود 
شدن. تو ده روزه بودی. بابات که بچه دار نمی‌شد. تو 


داستان های پلیسی معمایی 


هرک در ساعت اد ی ۱ 


کردوبهاتاق مدیر رفت وباصدای‌بلند گفت: 
"چرا کشتیش بی‌انصاف!"وبلندتر گفت: "به اور ژانس 
زنگ بزنین! "خاطره شتابان به اتاق رئیس رفت و چون 
آن اوضاع رادید. گفت: محبی بیچاره مر ده. به جای 
اورژا نس باید به پلیس زنگ بزنیم. "فریده گیج مانده 
بود و نمی‌توانست چیزی بگوید. 

درد ی یرل سر تا 
گفت از همه جاعکسبرداری کند.بعد از صفر ی 
خواست ماجراراتعر یف کند. صفری داستان تهمت 
فریده و عصبی شدن محبی راب رای نوبخت تعریف 
کرد و گفت محبی بعد از خوردن دمنوش خوابش برد. 
دو بار بهش سر زدم هنوز خواب بود. بعدش من توی 
رآهرو بودم. دیدم فریده رفت اتاق رئیس. بعد صدای 
جیغ شنیدم و رفتم ببینم چه خبره» دیدم رئیس افتاده 
زمین و فریده کنار جسدش بود. نوبخت از فریده هم 
خواست داستان را تعریف کند. فریده سو گندها خورد 


این هم کاری ازیسک خواننده 
خلاق مجله اطلاعات هفتگی. 
آقای محسن سالاری که به 
مناسبت هفتادوپنجمین سال 
انشا مسا را تا ال 
کرده اندو با چاپ آن تلاش 


داریم U‏ ضمن نشکر از کار 
ایشان به نوعی این نگاه متفاوت 


رواز پرورشگاه گرفت. پدرت تو رو خیلی دوست داره 
حتی خونه خودشو به نامت کرده." 

ترا ی cC‏ تلا گر ان 
توران گفتم: پس مامان رعنا که بابام طلاقش داد. 
مادرخودم‌نیست؟ گفت: رعنامادرت‌نیست. 
واقعی تو کی بودن ولی یادت باشه که پدرت در حق تو 
خیلی پدری کرده. منم تواین چند سال که مادر سومت 
بودم, تو رو اندازه بچه خودم دوست دارم." 
رفتم تحقیق کردم دیدم آخرین زلزله‌ای که نزدیک 
سن وسال من بوده‌در سال ۶ بوده که بیر جند را 
لر زاندو ۰ ۱۵۰ کشته داشته. یعنی نوزده‌سال پیش 
که یک سال ونیم قبل از تولدم بوده. چرابه من دروغ 
گفته بودند؟ | یا اصلیت بدی داشته‌ام؟ دیگر قدرت 
هستم و چرامرابه پرورشگاه داده بودند. خجالت هم 
بود. ببرسم پدرم کیست. پس دیگر به قلبم قفل زدم. 


که قاتل نیست و وقتی وارداتاق‌شده.دیده‌رئیس‌افتاده 
و نامه‌باز کن در گلویش فرو رفته. نوبخت پر سید نامه 
باز کن مال کیه ؟ صفری گفت مال فریده‌س قربان." 
نوبخت از همکارش خواست انگشت نگاری کند. و 
معلوم شد که روی دسته آن‌اثر انگشت فریده‌حک 
شده.فریده گریه کردو قسم خورد که بی گناه‌است. 
نوبخت ازاویررسید چرا کف دستش خونی است؟ 
فریده گفت قصد خود کشی داشته. و زخم‌هایش را 
نشان داد. نوبخت همه را در اتاقی جمع کرد و گفت: 
"کف هر دودست فریده خونیه ولی روی دس ته 
نامه باز کن اثری از خون نیست پس نتیجه می گیرم که 
قتل کار فریده نیست.مقتول قبل از اینکهبانامه با کن 
ضربه بخوره, کشته شده بوده بنابراین نتیجه می گیر م 
که ضر به نامه باز کن علت م رگ نبوده.احتمال‌میدم که 
مقتول به دلیل زهر ی که توی دمنوش بوده کشته شد ه. 
سوال من انه که دمنوش رو کی تهیه کرده؟ خاطره 
گفت: من‌از ناد يادو کیسه‌دمنوش گل گاوزبون گرفتم 
ودم کردم. گذاشته بودم تو | بدارخونه تادم بکشه بعد 
ون بسا تب 5 E,‏ 
برداشتم بردم اتاق رئیس و اومدم بیرون. نادیابسته 
داد و گفت: من ازاینادادم. بسته‌هاش باز نیست." 
صفری گفت: شاید وقتی که خاطره‌لیوانر و گذاشته 


امروز دیگر خواسته‌ای ندارم و فقط به خاطر دل پدرم 
ومامان توران است که دارم بکوب درس می خوانم 
تابروم دانشگاه اما برای خودم خیلی دلم می‌سوزد. 
وقتی فکرش رامی کنم که من نوزاد راسر راه گذاشته 
بودند.به‌این تصورمی‌افتم که در تنهایی کنار کوچه 
حتماً خیلی ترسیدهبودم.و آن ترس ناگهان در وجود 
آمر وزم رخنه می کند و شب خوابش رامی‌بینم. کاش 
من از نژادی پست نباشم. کاش ان زلزله دوسال 
دیر تر |مده‌بود تاباولادتم همخوانی داشت و به خودم 
می گفتم پدر مادرم در زلزله کشته شدند و گرنه محال 
بود مراسر راه بگذارند. اینطوری خوشحالتر بودم ولی 
چه کنم که سرنوشتی به من تحمیل شده که خودم در 
آن هیچکاره بوده‌ام. ... 


جواب من به سلمان کوتاه‌بود: اگر تاامروز 
در سرنوشتت هیچکاره بوده‌ای. از امر وز به بعد در 
سرنوشتت همه کاره‌باش! ...در وز از خاله اش شنیدم 
که حال سلمان بهتر است و گفته می خواهد نویسنده 


بوده توی آبدارخونه تادم بکشه فریده رفته توش 
زهر ريخته. "خاطره گفت: "آره... یادم اومد وقتی رفتم 
دمنوش روبردارم. فریده‌اونجابود. فریده‌بافریاد 
گفت: به خدااینا تهمته! نوبخت گفت: باشما موافقم 
و نمی‌تونم قبول کنم که شمادمنوش رو مسموم کرده 
باشی. صفری گفت: "به چه دلیل؟ نوبخت گفت 
رت یا ی یا 
بریم سر این حرف که قاتل کیه. صفری گفت: من 
خودم دیدم که فریده‌رئیس رو کشت. نوبخت گفت: 
"شماقاتل آماتور وساده‌لوحی‌هستین. نقشه‌تون خیلی 
ضعیف بود. من هنوز انگیزه قتل رو کشف نکردم 
که کار سختی نیست وبا کمی بررسی ميشه فهمید. 
مثلاً ممکنه چون شما معاون اول هستین, بعد از مر گ 
رئیس, شما به مدیریت می‌رسین. درست نمیگم ؟" 
صفری جوابی نداد. نوبخت به افر ادش اشاره کرد به 
صفر ی دستبند زدند واو رابردند. 

نوبخت از شماسه جواب می‌خواهد : چرانتیجه 


گرفت فر يده دمنوش رامسموم نکرده؟ از کجا فهمید 
مقتول قبل از ضر به خور دن مرده بوده, واز کجا فهمید 


صفری قاتل است ؟ شما به دو سوّال جواب بدهید کافی 
نام و نام شهر و شماره خود تان را فراموش نکنید. 


A 


مه 


ی ده 


سم 


تمام عبار» ارام دار ور و شادمان 


می شود که قر 


وبا 
تفن 


| دند اد 


زیت کامل د 


د 


و ده نت 


والیبالست اسب سوار هبتم! 


ملی‌پوش والیبال ایران آن‌قدر اسب و سوار کاری را دوست دارد که می‌گوید: 
«یکدفعه دیدید که والیبال را به خاطر سوار کاری کنار گذاشتم!» قائمی در 
گفت‌وگو با ما حتی حرف‌های جالب‌تری هم می‌زند مثلا اینکه می گوید: «برای 
ما تر کمن‌هاء والیبال و اسب با هم عجین شده است. طوری که این دو را در هر 
شرایطی نمی‌توانیم کنار بگذاريم. این علاقه در خون ماست.» 


المپی ک اولین تجربه تیم ملی والیبال بود و 
البته مهمترین تجربه زند گی ورزشی ات. چطور 


ذشت؟ 
همان طور که‌همه‌می گویند واقعاً یک حس 
متفاوت بود. این همه تورنمنت؛جام جهانی ,لیگ 
اک 
ین حس به خاطر دیدن همه ستاره های دنیا 
یامسابقه خیلی مهم است یااينکه همه نگاه ها به 
انجا متوجه شده است؟ 
CI Cl‏ 
بیننده دارد. همه ورزشکاران بز رگ دنیادر یک جا 
باهم زند گی می کنند.حس وان رژی خاصی دارد. 
شسمار ابجز والیبالی ها,بقیه ورزشکاران 
لا ی هی ا 
بله..ورزشکاران آمریکایی بازیهای مار ادیده‌بودند 
ا را ان ا 
و چه خوب نتیجه می گیرد. بجز آنهااروپایی ها هم 
رال ار ری را 
می شناختند. همان طور که‌ما آنهارامی شناحتيم آنجا 
همه ورزشکار بودند و همدیگر را می شناختند. 
والیبال ایران چهره جدیدی در المییک بود؟ 
SIS CNS‏ 
همه تیم ها در دور مقدماتی تقریبا شانس یکسانی 
برنده‌ها راهی دور نیمه نهایی می شدند. شانس تیم ها 
برابر بود وهر تیمی که می باخت ناراحتی از انها به ویژه 
چشم هایشان می بارید و برنده‌ها هم انگار دنیارافتح 
کر ده اند. حس ها بعداز برد و باخت ها متفاوت بود. 
لا رژه در افتتاحیه چه حال و هوابی داشت؟ 
حضور در این مر اسم لحظه بیاد ماند نی بود.به ویژه 
وقتی ورزشکاران ایر ان رامعرفی می کر دند.حال و 


۲۸ مر اطلاعات ل 


هوای خیلی خوبی داشت.من بعد از المپیک»حس می 
کنم زند گی ام وارد رویای جدیدی شده است. من قبل 
از حضور در المییک هادی ساعی رابه خاطر فعالیتش 
در سوار کاری زیاد می دیدم. بر ایم جالب بود که می 
گفتند المپیک زیر ذره‌بین است. هميشه پیش خود م 
e‏ ار 
جهانی دارد؟ ساعی گفت از المپیک بر گر دی زند گی 
ات زمین تا آسمان فرق می کند. باز خودم باور نمی 
کردم اما وقتی دو هفته آنجازند گی کردم زند گی ام 


تغییر کرد ونگاهم و تفکرم خیلی عوض شد. 
به نظرت چرااین قدر حاشیه روی سر والیبال 
سایه انداخته ؟ 


من نمی دانم .چرا که خودم از حاشیه ها دوری می 
کنم وبازیکن ان راهم می‌بینم که چیز خاصی ندید م. 
همه چیز خوب بود. خوب تمرین می کردیم. در بازی 
هم همه یکدل بودیم چه نفر اولی که بازی می کرد 
وچه نفر دوازدهمی که بیرون از زمین بود. هدف 
همه کمک به تیم بود. حتی بازیکنان تیم ملی ب هم 
خیلی تلاش کر دند تا تیم برای المپیک آماده شود. در 
مجموع جامعه والیبال خیلی برای تیم زحمت کشید 
e MD‏ 
دست نياور ده‌ایم که راحت از دست بدهیم و با حاشیه 
ها کم بیاوریم و عقب بکشیم.مساله خاصی در والیبال 
اتفاق نیفتاده و به همین جاهم قانع نیستیم و می خواهیم 
بیشترین پیشرفت را داشته باشیم. 

همه بچه هاء هم قسم شده بودند تا المپیک رابا 
برد آرژانتین شروع کنید.امامثل جام جهانی ولاسکو 
تیم ایران راغافلگیر کرد. چطور این اتفاق افتاد؟ 


درورزش به ویژه والیب ال اصلاً نتیجه بازی قابل 
پیش بینی نیست که چه تیمی بر نده‌است یا باز نده. همه 
چیز در زمین مشخص می شود. در بازی با ارزانتین 
خوب بازی کر دیم وحتی در بعضی پوئن ها که عقب 
افتادیم.جبران کر دیم ولی نشد. والیبال است دیگر. 
آمریکادر بازی باایتالیاست اول را ٩-۲۵‏ برد اماسه 
ست دیگر رابه ایتالیا باخت. اصلادلیل نمی شود که 
یک بار بردی.دفعه بعد هم باید تیم بر نده باشد. همه 
چیز بستگی به شر ایط بازی دارد واینکه کدام بازیکن 
روزش هست. 

×بعضی ها معتقد ند باخت به ر وسیه به خاطر این 
بود تا تیم حریف ایتالیا شود.واقعا این طور بود؟ 

گر این طور بود به زمین نمی رفتیم.بازی 
نمی کردیم. چراخودمان راخسته می کردیم؟ 
نمی رفتیم ونتیجه ۲ -صفررابه نفع روسیه می 
دادن د. این حرف واقعا غیر منطقی است و نمی دانم 
چه کسانی این حرفهارامی زنند. نمی دانم چه بگویم. 
کر دند ولی این حر فهابی احتر امی به بازیکنان است. در 
شان والیبال نیست که این طوری در باره‌اش صحبت 
کنیم. جایگاه فعلی والیبال ایر ان نتیجه سالهاز حمت 
خواهد بین چهار تیم بر تر برسیم و به هفتمی رنکینگ 
دنیاقانع نیستیم. چرا که بارضایت به هفتمی دنیا 
تابالا تر برویم. 

× آقای خوش خبر فدا کاری بزر گی کرد که با 
وجود فوت پدرش در المپیک کنار تیم ماند. 

دراین‌سفریاد گرفتیم که‌همهباید در خدمت 
تیم باشیم. اقای خوش خبر کار خیلی بزر گی کرد که 
بیشتر همدل شدیم.او می دانست پدرش فوت کر ده 
اما اجازه نداد ما متوجه شویم. ما بعداز دو سه روز 
بزرگ؟ او می خواست بچه ها راحت باشند و ذهنشان 
بهم نریزد یاشادی تیم کم نشود. کار اوراهیچ وقت 


(ج دای از والیبال,توهم اسب داری و هم 
سوار کاری‌می کنی. ژن تر کمن‌هاراحفظ 
کردی؟ 

تر کمن ها دو بال برای پر واز دارند. یک بال والیبال 
است وبال دوم اسب.من والیبال راداشتم واگر قرار 
بود اسب نداشته باشم خیلی بد می شد. من به اسب 
خیلی خیلی علاقه دارم حتی بیشتر از والیبال. 

×تاحدی که والیبال را کنار بگذاری بروی 
سوار کاری؟ 

ان را کم بااینکه 
ار Tl‏ | ۲۳۷ 
CN‏ هه 
ا ری ار ۰ ۳۰ 
کنار بگذاریم. این علاقه در خون ماست. حس خوپی 
E Ee‏ 
درروزعروسی مسابقه والیبال‌بر گزارمی کنند. پدر 
داماد یابزر گتر ها تورنمنت چهار جانبه می گذارند 
نماین د گان گنبد آق قلا.بن در تر کمن و کلاله با هم 
مسابقه می دهند. بعضی وقت ها هم گر گان. برای یک 
روز تیمهارادعوت می کنند وبه مردم خبر می دهند 
. مثل تورنمنت جام واگنر لهستان. 

× خانواده داماد جایزه هم می دهد ؟ 

جایزه می دهند.امااصلا جایزه‌مهم نیست. شاد 
بودن و کنار هم بودن مهم است.شاید باور 
نکنید امکان ندارد من در گنبد باشم واین 
مسابقه را از دست بدهم. من هم شر کت می 
کنم. بعضی ها دلگیر می شدند که چرابازی 
می کنی.می تر سیدند من مصد وم شوم. اما 
واقعا نمی شود در گنبد باشی و مسابقه باشد 
وبازی نکنی. 

همه هم دوست دارند یار تو باشند؟ 

انجاهمه ان قدر حرفه ای هستند که 
من خودم اصرار می کنم در تیم آنها بازی 
کنم. بازیکنان خیلی خوبی دارند. نکته مثبت 
قضیه معر فی و ظهور پدیده‌های جدید دراین 
مسابقات است که از چشم مربیانی مثل آقای دوجی 
دورنمی مانند.اين مسابقات در واقع سکوی پر تاب 
جوانان برای بازی در لیگ محسوب می شود. 

(توحتی در مسابقات والیبال که هستی.مسابقه 
اسبت راهم پیگیری می کنی نه؟ 

من همیشه کنار مسابقه والیبالم. پیگیر مسابقه 
IC‏ ار 
لحظه به لحظه برایم عکس و فیلمش رامی فرستند. 
ار Cd‏ 
برابر می شود. 

حتی در المییک ؟ استرس آذبتت نمی کند؟ 

زر ا را 
ار ها ار 
هستند متوجه می شوند. محیط سوار کاری خیلی خوب 
yT‏ 

اسب تو شیطان هم هست نه؟ 

اسبم ریوونتوراهم اصیل است و هم خیلی شیطان. 


به‌من است که صاحب آن از دوستان قدیمی پدر 
جهان لهستان وبازیهای آسیایی آن را به من داد. 

)ل(هد یه‌ای بود که‌حتمابادیدن آن‌بال 
دراوردی؟ 

سورپرایز بزر گی برایم بود. هنوز فیلم و عکس های 
آن روز را که می‌بینم کلی انرژی می گیرم. من به باشگاه 
که رفتم اسبهایش که همه در | سیاوحتی جهان بر ند 
هستند. شاید در ایر ان اسب جانیفتاده. اما بعضی ها 
وقت می گیرند اسب راببینند. من اسبهارادیدم.وقتی 
داشتم اسبهارانگاه‌می کردم آقای‌رادان گفت روی 
ونتونارآرابیارید. روی ونتونایک کره یکساله بود.وقتی 
امد بیرون می دانستم چقدر ارزش دارد. گفت این 
دوستش دارم.در باشگاه‌های آسیا,در تهران کورس 
داشت امااز شانس بد مادیارش باز نشد واز بقیه جا 
مان د واین‌همه‌هزینه وزحمت ه ای مر بیان به ثمر 
آید. صنعت سوار کاری هم در حال پیشرفت است. 

× توبه خاطر اسب و سوار کاری ار تباط خیلی 
خوبی با هادی ساعی داری؟ 


آن موقع عضو تیم ملی نبودم. افتخاری بود از نزدیک 
اورادیدم. وقتی متوجه شد م او اسب دارد و سوار کاری 
ای ار ار 
همدیگر رابیشتر درک می کنیم. من از تجربیات او 
ی 

تو دوست داری باشگاه سوار کاری داشته 
باشی؟ 

ار 
خریده‌ام ومنتظر زمانی‌هستم تامجوزساخت وساززش 
رابگیرم تابعداز والیبالم مزرعه ای درست کنم و پایم را 
ار ار ار MS‏ 

× یعنی می خواهی دور از والیبال باشی ؟ 

نه.من به مربیگری هم فکر کرده‌ام. اما تر جیح 
می دهم در پایه کار کنم. چرا که پایه اگر خوب باشد 
خیلی به والیبال کمک می کند. من احساس نوجوانان 
را 
دوست دارند پیشرفت کنند. خانواده‌ها هم والیبال را 


به عنوان شغل قبول دار ند. 

منت تو رااز بقیه تشخیص می‌دهد؟ 

من وقتی در سفر هستم اول قهر می کند وبعد یواش: 
یواش آشتی می کند.می آید پیشم وبعد می رود. من 
بااوبازیمی کنم وباقند وهویچ آشتی می کنم.هر 
وقت می روم هویچ می بر م واول اصطبل صدایش که 
می زنم می پر د بالا. می دانست هر وقت می روم هویچ 
برایش می برم. 

ګ(چه شد که به والیبال علاقه مند شدید؟ 

(باخنده) والیبالیست نمی شدم جای تعجب بود! 
ورزش اول شهر ما والیبال است و به همین خاطر همه 
دوست دارند والیبالیست شوند. 

از کجاو کی والیبال راشروع کردید؟ 

سال دوم راهنمایی بود که والیبال رااز زمین های 
خاکی شروع کردم و بعد از یک مدت با دوستانم 
تیم محلی تشکیل داده و به محلات مختلف رفته و 
مسابقه می دادیم. سپس متوجه شدم تیم صنام تست 
می گیرد.در آن شر کت کرده و به عضویت تیم جوانان 
این باشگاه در آمدم.بعد در مسابقات آموزشگاهی 
در آرومیه به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شده و 
ار 3 
در آمدم. 

فر زند چندم خانواده اید ؟ 

فرزن د پنجم ۰ ۴تابر ادرو ۲تاخواهر هم 
دارم. 

از مان بازی در تیم ملی نوجوانان چقد ر 
فکر می کردید به اینجا برسید؟ 

صد درصد به خودم مطمئن بودم. برای 
هدف مشخصی که داشتم واقعا تلاش می 
۱ کردم ومطمئن بود م اگر به‌همین شکل ادامه 
دهم به مراحل بالا تر خواهم رسید و بابت این 
موضوع خداوند راشاکرم. 

لاررشته ی تحصیلی در دبیررستان چه 
بود؟ دانشگاه هم رفتید؟ 

رشته تحصیلیم در دبیر ستان علوم انسانی 
بود.در مقطع دبیر ستان به مشکل بر خوردم. چون | نجا 
بود که والیبال رابه‌ صورت حرفه ای شر وع کردم. 
مقطع دبیررستان بود که احساس کردم می توانم در 
والیبال موفق شوم ولی با این وجود سال اول راخواندم و 
سال دوم بود که دیگر نتوانستم درس راادامه‌دهم.بین 
درس ووالیبال, والیبال راانتخاب کردم. وقفه زیادی 
بین دبیر ستان و دانشگاه افتاد ولی پس از مدتی پیگیر 
رای را را رن از 
کنم. سپس در دانشگاه آزاد گر گان ثبت نام کردم 
وادامه تحصیل‌دادم.در کل دوست دارم که یک 
ورزشکار تحصیل کر ده باشم. 

لاخیلی هاعلاقه مند هستند بدانند که دلیل 
ژستت موقع سرویس زدن چیست؟ 

دلیلش این است که به این پوزیشن عادت کردم و 
تمر کز بیشتری در هنگام سرویس زدن پیدامی کنم. 
درواقع از همان ابتدااین ژست راداشستم واز کستی 
انراندزدیم! 
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از: حبیب‌اللّه نیک نژاد 


چندی پیش بازیکن ان باغیرت تیم فوتسال ایران 
در رقابته ای جام جهانی ۲۰۱۶ کلمبیابه مقام سوم 
دست یبدا کر ده و باعث وا کنش مثبت بسیاری از 
1 
دراین بین یکی از یادداشتهای قابل تو جه مطلبی بود که 
حاج سیدحسن خمینی,یاد گار گرامی امام در صفحه 
راک اک نازاس 
یادداشت می‌خوانیم : 

توانمندی روحی و تکنیکی و تاکتیکی این تیم جای 
هیچ تردیدی در لیاقت و شایستگی تیم و مربی خوب 


تعمق در اظهار ات حاج سید حسن خمینی 


فینال باشد و یاد تان باشد در فوتسال هم مانند والیبال و 
بسکتبال شانس, کمترین میز ان تاثیر رادارد و پیر وزی 
تیم فوتس ال اير آن مقابل برزیل وبازی بر تر و پیروزی 
مقابل پاراگوثه در کنار بازی خوب در برابر روسیه 
شاهد این ادعاست وهمانطور که باز گشت تیم در بازی 
پس از دو گل بد. حکایتگر فهم مربیان و شجاعت و 
قدرت بازیکنان است. یادش به خير دوران نوجوانی 
به این نوع فوتبال. فوتبال گل هندبالی می گفتیم و آن 
رابا توپهای معمولی بازی می کر دیم. به همین جهت 
هم بر خلاف گل کوچک که توپهای دولایه پلاستیکی 
TS‏ را سر 
روی ه واب ود.بعد ها تویهای مخص وص این ورزش 
ابداع شد و توانایی‌های نوجوان_ان و جوانان در بازی 
زمینی جلوه بهتری یافت و به نظر من ورزش ما امکان 
آن رادارد که دراین نوع فوتبال به پله‌های بالات 


مبار ک قشقایی‌ها باشد! 


چندی پیش قشقایی‌های دیار حافظ در جام دق 


حذف یک تیم محبوب در دور نخست شدند. 
البته تا آنجا که قوانین می‌گوید. هر زمان تیمی 


رنال‌مادر 


رثال‌مادرید افتخار آورترین تیم در جام قهرمانی 
باشگاه‌های ارویاست که فصل فوتبال ۲۰۱۶ - 
ترا ان را ا اا سا 
یازدهمین عنوان غرور آفرین خود را در معتبر ترین 
ای رل ی را 
رگال مادرید فصل فوتبال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ رامتفاوت از 
فصل قبل آغاز کرد و حالا در رقابتهای لالبگا شرایطی 
غیر متعارف دارد. 

مردان‌زین‌الدین زی دان‌هفته قبل در سانتیاگو 
برنابځو 'مقابل تیم میانه جدولی ایبار به تساوی یک 
بر یک دست یافتند تاسومین تساوی پیایی در لالیگا 
وچهارمین تساوی در مجموع رابه نام خود به ثبت 
برسانند و برای اولین بارطی ۱۰ سال آخیر بدترین 
شرایط را یشت سر بگذار ند.البته رتال مادریدی‌ها در 
فصل فوتبال ۰۰۶ ۲ هم به چهار تساوی پیاپی تن دادند 
مان شر یزاین رت کرد ات 


و 
۸ کر ۹۵ اطاعات کی 


بیشتر از سه بازیکن در اردوی تیم ملی داشته 
باشد. می‌تواند تاریخ بازی خود را به تعویق بیندازد 
و این قانون شامل پرسپولیس هم می‌شده و شاید 
هم مدیران بی‌تجربه آنان از بی‌قانونی و نقش 
حوادث در فوتبال بی‌خبر 
۱ بوده‌اند و فارغ از تبعات آن 
E‏ اجازه بازی مقابل قشقایی 
EF‏ | را صادر کرده‌اند و وقتی 
وم دلیرمردان شیرازی با پیروزی 
سے 9: * پرسپولیس را از زمين بدرقه 
۰ 0 کردند. تازه متوجه شدند که 
چه ضرر میلیاردی به تیم 
۲ خود و فوتبال کشور زده‌اند. 
ا شاید این شانس مردان 


EY 
۰ 


ین الدین زیدان 


چند سال قبل وقتی زین الدین زیدان‌در آغاز حرفه 
مربیگری‌باپیشنهاد رال مادرید روبروشد تا 
مستقیماً مسئولیت این تیم رابر عهده‌بگیرد. میشل 
پلاتینی "رئیس آن زمان اتحادیه فوتبال اروپا و یکی از 
شاخص ترین بازیکنان تاریخ فوتبال فرانسه و جهان به 
هموطن خود توصیه کرد که با اولین پیشنهاد از سوی 
رئال مادرید ویاهر تیم دیگری وسوسه نشده و شرایط 
رابه خوبی بسنجد واين رادر نظر بگیرد که مربیگری 
قوانین و را دارد و این مربی نیست که در میادین 
تصمیم نهایی را می گیر د بلکه این سابقه و تاریخ دوران 
مربیگری اوست که در ذهن بازیکنانش اثر گذارده‌و 
نقش آفرین می‌شود. 

به هر حال بعد از این اتفاقات "زین الدین زیدان" 
رهبری تیم کاستیل مادرید رابه عهده گرفت و حالا 
ی رال را رو 
فصل قبل راباقهر مانی در جام باشگاه‌های ار وپا به 


بیندیشد...البته همگی می‌دانیم که حاج سیدحسن 
خمینی فر زندیاد گار عزیزی است که سابقه بازی در 
تیم بز رگ شاهین تهران راداشته که در هنگام حیات 
تاثیر بسیاری در رشد و ترقی ورزش ماداشت ولی 
افسوس که مر گ زودهنگام وی به همه چیز خاتمه داد 
و حسرتی همیشگی در فوتبال ما باقی گذارد. ھ 
Fr 2 LAL‏ 
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قشقایی بود که مدیران پرسپولیس فارغ از هر 
پیش‌بینی تن به بازی داده و در میدانی غیرقابل 
باور تن به شکست در ضربات پنالتی دهند. 

اله ما نهپرسولسی برت و ند لای هیب 
تیان منم ات کیان اهر 
مراحل اولیه جام حذفی باعث از رونق افتادن ان 
شده و این علاوه به ضرر و زیان میلیاردی برای 
این تیمهاء تماشاگران را هم از ورزشگاه‌ها فراری 
می‌دهد و به مرور فوتبال را از سکه می‌اندازد! 
اما همه اینها باعث نمی شود تا از ارزش کاری 
که قهرمانان شیرازی کردند بکاهیم .در نهایت 
باید برای تیم قشقایی آرزوی موفقیت کرده و این 
شگفتی را سرفصلی برای تداوم پیروزی‌های آینده 
در لیگ دسته دوم و نیز فوتبال کشور تلقی کرد و 
امیدوار بود که قشقایی‌ها روزی جایگزین برق شیراز 
۵ زفت فج ر سا در توهال اران ا د 


پایان رسانید. ولی حالا در لالیگا بامشکل روبر و شده 
و هر کس دلیل این افت رئال مادرید رابه نوعی تعبیر 
می کند و شاید هم دور بودن رونالدو بهترین گلزن 
تاریخ این باشگاه از فرم عالی همیشگی دلیل اصلی این 
شرایط باشد. ضمن آنکه نباید از دوری لو کامودریچ" 
بازیگر اصلی آنان به سادگی گذشت. زیر ااین بازیکن 
طی چند فصل گذشته از جمله شاخص ترین دلایل 
پیروزی‌های رتالی‌ها محسوب شده که حالا به دلیل 
مصدومیت از جمع رثالی‌ها دور مانده‌است. . « 


ی 
مقدمه: کامران رهبری این روزها یکی از اصلی ترین 
کارشناسان و مجریان شبکه بن اسپورت در لندن 
می‌باشد. او که پیش از این در ایران نایب رییس 
فدراسیون هندبال و دبیر شورای هماهنگی روابط 
عمومی‌های سازمان تربیت بدنی بوده. چند سالی 
است از ابران خارج شده و در انگلیس دکترای 
مدیا و رسانه‌اش را گرفته و به عنوان برنامه ساز در 


شبکه بن اسپورت مشغول به فعالیت است. وی عضو 
انجمن ورزشی نویسان اروپا و انگلیس می‌باشد. 
از این پس بادداشتهای بیشتری از وی در مجله 
اطلاعات هفتگی مطالعه خواهید کرد. 

در ده روز گذشته رسانه‌های مدیاو رسانه ای 
تس اا یعس فا اه 
نازق ا تهریم میزبانی با نکوت 
و... پر داختند. متاسفانه تناجیزی که 
میزبانی. شرایط میزبانی. مسیر میزبانی. 
و حقوق ورزشکاران بود واینکه در این 
مواقع کشور میزبان از چه حقی بر خوردار 
است. ورزشکاران می توانند به این موارد 
ورود کنند یا نه!؟ نازی گر جستانی بر جه 
اساسی به میزبانی و حجاب‌ایر ان اعتراض 
بعنوان متولی ورزش شطرنج آن کشور چه 
مواضعی اتخاذ کر ده‌است ؟! ایا ورزشکاران می توانند 
به‌ این گونه موارد شخصا و خود سرانه وارد شوند و 
اعتر اض کنند ؟! 

بدون شک اگر ورزشکاران خود شخصا در هرمشکلی 
ورود کنند.سنگ بر روی سنگ بنذ نمی شودا! متاسفانه 
بر نامه‌سازان. تهیه کنند گان‌ودست اندرکاران 
مطالع ه واستفاده از اف راد اهل فن اقدام بسه تهیه و 
تولید بر نامه می کنند. این خود یک مسیر بدتر از 


تیم ملی فوتبال ایران توانست در دو بازی متوالی وبا دو 
نتیجه مشابه یک بر صفر برابر ازبکستان و کره جتوبی 
به بر تری دست یابد تادر راهرسیدن به جام جهانی 
روسیه» گام اساسی بر داشته باشد. 

هر چند که نگار ند ه‌از ابتدای حضور کارلوس کروش به 


عنوان مربی تیم ملی فوتبال ایران. آنهم با آن رقم 
قرارداد نجومی, مخالف بوده اما نباید از حق گذشت 


که وی در این دو بازی توانست قدرت تدافعی‌اش را 
به رخ EOIN‏ در استفاده 
از تاکتیک دفاع و ضد حمله و البته خط دفاع فوق 
العاده‌این تیم که‌حتی در دوبازی اخیر یک موقعیت 


همان سار ی سیر بازی سطرن نون سهان 


ضعفی یه نام ی اطلاعی 


اعتراض گر جستانی‌هاست. اینگونه می‌شود که افر اد 
سود جوشروع به موج سواری می کنند.ای کاش در 
برنامه‌هایتان از افراد متخصص و کارش ناس استفاده 
کنید. مشکل اصلی ما عدم استفاده از تحلیلگران و 
کارشناسان آهل فن است. خبر نگاران وافراد کنشگر 
تنها حاشیه‌ها راباز گو و تبلیغ می کنند. یک کارشناس 
و تحلیلگر اهل فن تمام زاویه‌ها را تشریح می کند. بدون 
اینکه شما و دیگران متوجه شده باشید. 

نازی گر جستانی و مسیح علینژاد موج سوارانه استفاده 
تبلیغی ورسانه ای خود راداشتند: بدون اینکه کک 
به وضعیت زنان و ورزشکاران زن ایر انی داشته باشند. 
این هم خود روشی است!در صور تی که فد راسیون 


۱ ۰  - ال‎ ۳ 


جهانی, فدراسیون شطرنج آمریکاء هیات رییسه و 
مجمع جهانی شطر نج تصمیم خود رأمبنی بر میزبانی 
ایران گرفته است.پس هیاهوها تنها یک شوتبلیغی 
بود. همه می‌دانیم شرح وظایف یک ورزشکار چیست! 
یک ورزشکار حق دخالت در تصمیمات گر وه و تیم 
خود به دلیل داشتن مربی و سرپرست راندارد! ان 
وقت بخواهد در تصمیمات فدراسیون جهانی نفوذ و 
آنا ۱ ۱ 

بدون شک فد ر أسیون شطر نج | مریکاتااین اندازه بی 


7 ا 
باید ستود. سابقه نداشته 

که کره حنوبی در مسابقه 

فوتبالی حتی یک شوت در 

ایران افتاد. 

قدرت بالای بازی خوانی کر وش والبته دست باز وی 
ll‏ ی ات رت 
به عنوان یک دشمن در جه یک وی, به احتر امش کلاه 
TY‏ 


درو یکر نمست که ورز ف کارانش خود سرانة و فتخضا 
عمل کنند. پس اظهار نظر نازی گر جستانی تبلیغی و 
شخصی است. شاید اصلا او از سوی فد راسیون شطر نج 
اف رگا رای اناا ع ر برد اا ت اموا 
نظر ورز شکار وفدراسیون‌هااز طریق وب سایتشان 
را اغلامداطلاغ رسانی می قوف فد سیون ان 
تنهااعتراض کشورهارا, آن هم کتبی» به رسمیّت می 
شناسد نه‌اظهار نظر شخصی ورزشکاران وافراد را 
هر گونه اظهار نظر مربی, داور. ورزشکار در خصوص 
اعطای میزبانی و مواردی که ار تباطی به ورزشکاران 
ندارد. عواقب خوبی بهمراه‌ندارد. این خود دخالت 
در امور فدراسیون جهانی و صد البته یک نوع دخالت 
آشکار و آماتور است. 

پس صحبت واظهار نظر ورزشکار 
تنهاجنبه احساسی و تبلیغی و هیاهوی 
رسانه ای در بر دارد. ان وقت ماصحبت 
از تحریم و بایکوت می کنیم. در صورتی 
که‌این اظهار نظرها گر یه دار داتااین‌اندازه 
فقر اطلاعات؟! نمی‌دانم تا چه زمانی باید 
سرخط خبرهایمان موضوعاتی باشند که 
تخصصی نیستند ؟! 

اکن-ون‌ن ازی گر جستانی‌هااز ته دل به 
اطلاعات ورزشی مردم» برنامه سازان: 
تهیه کنند گان. مجریان و خبرنگاران ما می خندند. 
اکنون می گویند آنهاجه ساده‌و کم مطالعه هستند! 
حتی به خود زحمت نمی دهند تاشرح وظایف یک 
رب رست.فدراسیونو..رابخوانند 
۰ | د راسسون جهانی مطالعه کنند. 
حرف نازی گر جستانی تااين اندازه تاثیر داشت که 
صد برنامه رادیویی و تلویزیونی رابه خود اختصاص 
داد.ب دون‌اینکه یک دقیقه اصل موضوع گفته, مطرح 
رم رو ۳ 


۲ ۰ بازیکنان و انضباط وسختگیری‌او 
درآردوهای تیم ملی باعث شده 
تاتیمی یکدست و خوب داشته 
باشیم.شاید هر مربی دیگری 
جای وی بود به رضا قوجان نزاد 


س 


که باعث صعود ای ران به جام 

e 
از این بازی می‌داداماوی تر جیح داده‌جای قوچان‎ 
نژاد نااماده از سر دار ازمونی استفاده کند که علیرغم‎ 
سن کم» تجربه فراوانی در فوتبال اروپا دارد. همین‎ 
جوانگرایی و مقهور نشدن وی بر ابر اسامی‌بزر گ‌باعث‎ 
شده تا حتی منتقدان وی نیز این مدت سکوت اختیار‎ 
کرده وبرخی همانند نگارن ده حتی به تعریف از وی‎ 
بیر دازند.‎ 


- تنمایی در بهشت حم ارز شی ندارد 


ږ نار د دوسی در 


پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام‌های تبریک» تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (شنبه تا چپهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
۶ جناب آقای جعفر یوسفی:مدیر دبیرستان‌هیات |منای کشاورز جود منطقه ۲۰ 
ومعلمان دلسوز و زحمتکش این مدرسه از زحمات ولطف و محبت شمانسبت به 
دانش آموزان این مدرسه‌نهایت تشکر وسپاسگزاری راداریم.امیدواریم همیشه در 
زند گی موفق و در صحت و سلامت باشید 
حسن شاه محمد پور و سرکار خانم کرمی -تهران 
8 محسن جان,زیباترین روز رابا تو آغاز کردم و تا پایان عمر با تو می‌مانم. پس 
بمان و بدان خیلی دوستت دارم ۵ مهر سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت زهرا شمشیری -تهران 
#۴ خواهر عزیزم.با تولدت فضای خانه ما عطر آگین شد. گل سر سبد خانه ما 
میلادت مبار ک 
۶ پدر ومادر عزیزم:۲۵مهر هفدهمین سالروز ازدواجتان رابایک دنیا خاطره 
که همیشه ورد زبانتان است. تبریک می گویم. خیلی دوستتان دارم 
دخترتان, نیلوفر سراج -مارلیک 
8 سیمین جان,نوگل پدر ۲۲ مهر نوزدهمین سالروز میلادت رابا تقدیم نوزده 
سبد گل یاس به شما در این روز قشنگ تبریک می گویم 
پدرت سید حسین میر جعفری -رشت 
۶ خاله سوسن گلم.شکفتن شاخه گل زیبایتان. سیامک کوچولورابه شما و همسر 
گرامیات. احمد آقا مبار کباد می گوییم 


برادرت احسان احدی قم 


خواهرزاده ات. امیر حسین فدابی گر گان 
۰ ۰« » اه 1 ۰ مب آه * وی 3 ی 
4 دوست عزیزم.حاج محمود | قاءبی نهایت از شما سپاسگز ارم و از خدای بزر گ 
می خواهم عمری به من عطا کند تا بتوانم لطف و محبت شمارا جبران کنیم 
0 4 ۳ ۳ ۰ 2 4 مود 
۵ همسر عز یزم شیما جان.یک باغ گل سرخ تقدیم به تو که زیباترینی» ۲۵ مهر 
بیست و پنجمین شالروز شکفتنت گلباران باد 
همسرت. سباوش اشکان -کرمان 
ماع مه ‌ ۳ 2 
4 | قاحمید. پسر عزیزم.قبولی‌ات را در دانشگاه در رشته مهندسی برق 
الکترونیک تبریک می گوییم و ارزوی موفقیت در تمام مراحل زند گی‌ات را 
خواستاریم پدر و مادرت» علی و نسرین حمودی -مشهد 
۰4 7 ۲ ۳ 2 
7 موناورویای عز بز.د وقلوهای مهر بان. قبولی تان در دانشگاه شر یف تهر ان مارا 
بی‌نهایت خوشحال کرد. امیدواريم موفقیت شما در کنار هم همچنان ادامه داشته 
پدر و مادر تان. سبحان و مریم عاشوری -هشتکرد تهران 
م۰ ا 
٠‏ جناب اقای سید جواد امر الهی.از لطف و محبت شمانسبت به فر زندم بی‌نهایت 
سپاسگزارم: خد اوند سا به جنابعالی راآز مر انراد معترمتان کم تکند 
۱ علیرضا قانع -قزوین 
۴ همسر مهربان و پد ر دوست داشتنی,قدردان زحماتی هستیم که بر ای ما 
می کشی و ا رزوی همیشه تندرست بودنت راداریم. ٩‏ ۱ مهر روز زمینی شدنت را 
۱ همسرت. سهیلا لطفی و دخترمان, باران کوچولو -کرج 
۴ همسر عزیزم. نداجان.بیستم مهر. اولین سالر وز پیوند عشقمان را به شما تمام 
زند گی‌ام تبریک می گویم و در تمام لحظات عمرم از خداوند. شادی و خوشبختی 
1 خواستارم همسرت. صادق ترابیان -کاشان 
۴ احسان‌من.همسر عز یز م» ۲ ۲ مهر.سی و هشتمین سالر وز تولدت رابا تقد یم 
دوازده‌سبد گل نه مناسبت دوازدهمین سالگرد از دواجمان به شما محبوبم تبریک 
می‌گویم. دوستت دارم 


همسرت. حنانه صادقی -بیجار گروس 


2 
رید یی 


2 ۰ و ی 2 7 
9 بابک جانم.بهترین تبریکها رادر قشنگترین کادوی ارزو پیچیده‌ام و هزاران 
شاخه گل رز و مریم رابه تو تقدیم می کنم ۴ مهر تولدت مبارک 
م۰ ا َ 5 موه 
4 بهنام جانم.هزاران شاخه گل سرخ رابا تمام وجود تقدیمت می کنم واز خدای 
مادرت سهیلا شیر علی اند یشه 
2 ی لا هه 1 ۲ 7 
۴ مامان فر زانه عزیزم.فرشته‌های | سمان در مقابل خوبیهای تو سر خم خواهند 
دوستت دارم اول آبان تولدت مارک 
دخترت. آیسان قربانی و دامادت. فرزاد الهیاری -ابهر 
1ه ۳ هر هر ۵ 2 
۳ داداش عزیز و زن داداش مهربان»بیستم مهر.دومین سالروز از دواجتان را 
به شما زوج مهربان و دوست داشتنی تبریک می گویم.امید وارم همیشه در سایه 
خدای بز رگ سلامت و تندرست باشید فهیمه داداشی -حصارک کرج 
**سیامک جان.ای تکیه گاه دلتنگی‌هایم. تولد تو ثمره‌زند گی وعشق من است. 
همیشه به تو فکر می کنم. یک لحظه از تو غافل نیستم وبا بودنت نفس می کشم 
همسرت. معصو مه رستگار -رودسر 
مرو ر. نم ۰ ۰ 
خانواده محترم آقای‌د کتر سید هدایت|...غفاری تسلیت مار اپذ یر اباشید برای 
کسی که با حرفها و مهربانی‌هایش به خیلی‌هاامید زند گانی دادوحیف که از میان 
خانواده نظری -رامهرمز 
e‏ ۰ ۲ 
7 د کتر محسن فتحی. از زحماتی که برای ماو مردمان رامهر مز می کشید کمال 
باشید اهالی رامهرمز و خانواده دکتر پدرام نظری 
e»‏ ۲ 
۳۴ دوست عزیزم. احسان‌هاشمی ۲۶ مهر سالر وز میلادت با تقد یم هزاران 
شاخه گل سرخ به شما این روز عزیز را تبریک می‌گوییم. پاینده و سربلند باشید. 
دوستدارت احسان شفیعی و عمو حسین -تهران 
۰4 ۲ 
۴۵۳ حد یث جان ‏ همسر عزیزم.در بدو حیاتم زیبایی‌های زیادی در جهان هستی 
مبار ک همسرت حسین حسیبنی -اصفهان 


دوستت دارم ۳مهر تولدت مبارک 


مارفت روحش شاد. 


0 
م۵ 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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و 


پاسج شکلبای پنہان در تصویر مزرعه 


پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نو بد خدادوست 
گے فروردین 

قبول دارم که از نظر شما یک موضع به ظاهر کوچک و بیآهمیت تبدیل به چالشی 
بز رگ شده‌است. اما شماهم بپذ یرید که ا گر می‌خواهید موضوع از این پیچیده‌تر نشود. 


می‌تواند عواقبی تو در تو داشته باشد خوب محافظت کنید. البته شما تاهمین جای کار 


هم شجاعت خوبی رابه‌نمایش گذاشته‌اید ویقیناً موفق خواهید شد. 


سے اردربمشت کو کے 
تفت 


این روزها هر چند هم که سعی کنید آرام و خونسرد بمانید. باز هم عوامل مختلف 
پیش روی شماقد علم می کنند تأسر عت عملکردتان راتغییر دهند وحتی شمارا تامرز 
جنون می‌برند.ولی از انجا که به حضرت دوست تو کل خاصی دارید. کارهابه هیچ وجه 
بدییش‌نمی‌رودوهمینموضوع است که باعث می‌شودانر ژی‌فوق‌العاده‌ای‌دروجودتان 
احساس کنید ودلتان رابازند گی وبازیهایش هماهنگ سازید. 


سے ` 


فرداد 


درست در روزهایی که نیاز دارید شور و هیجان خاصی رابرای شروع یک شیوه‌ای 
جدیداززند گی به کار ببندید.مجبور به کرنش در مقابل عواملی‌هستید که تابه‌امر وزبه 
هیچ وجه آنهاراجدی نمی گرفتید.البته‌اگر بخواهید منصفانه‌قضاوت کنید مد تهاپیش 
شمابازی رابر ده‌اید وحالا تنهاباید در جیدمان‌های ذهنی تان درست عمل کنید هر جند 
که می‌پذیرم کار ساده‌ای راپیش روندارید! 
۵ ۰ 6 

کے 


2 


سے تیر 


شماجز ومعد وداشخاصی‌هستید که‌همیشه‌از تجر به و تاریخ درس می گیریدوتنها 
این موضوع در مواقعی صدق نمی کند که قصد داشته باشید حس کنجکاویتان را ارام 
کنید. در حال حاضر هم لیستی بی‌پایان از کارهارادر ذهنتان ردیف کر ده‌اید ونسبت به 
اینکه چراتااین حد مسئولیت پذ یر فته‌اید نگرانید.اماامیدوارم بپذیرید که زند گی‌مثل 
را ری سار راد 
24 
0ج 
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همچنانکه در حال تجربه دنیای جد یدی‌هستید. سعی می کنید کاری راانجام دهید 
TTS‏ ما ار ار ال 
حاضر حر کت شماشکلی داوطلبانه به خود گرفته است.امیدوارم: گلایه کردن را کنار 
بگذارید وبپذیرید که کار وقتی روبه غلط پیش می رود خیلی سخت نیست واگر اکنون 
شماسختی کار رااحساس می کنید.یعنی سعی دار بد.درست عمل کنید. 


سے شمریور وش سح 


سطح زند گی شما کاملاً عملی ومادی است ومحبت رادر رسید گی‌ ودستگیری 
دیگران می‌دانید وا نشان‌می دهد که مسایل قبلی‌تان هم از شقافیت خاصی بر حور دار 
ای مار آتجا کی مهف رک در سردار E‏ های 
کوچکی که‌به دست می | ورید نهایت استفاده راببرید واجازه‌ند هید مشکلات پیش ‌بینی 
نشده‌شماراغافلگیر کر ده‌وبه‌هاله تنهایی ببرد. 


ناراحت هستید. جون در روزهایی که سعی داشتید داشته‌های خودتان را گسترش 
دهید وبه در ک عمیقی از دنیای جدید پی ر آمونتان بر سید پیچید گی‌های‌همیشگی مانع 
مر را ی ی ار CT‏ 
می‌دانید شمافر دی اثر گذ ار هستید ونباید اجازه‌دهید مشکلات این خصوصیت خوب 
شماراتبدیل به اثر پذیر بودن از آنرژی‌های منفی کند. 


"سس 9 > 1 o‏ 
۴ نو ° 


LE‏ ی 


ابان 


این یک قانون است وهمیشه ایجاد تعادل بین نیازهای شخصی و تعهداتی که‌نسبت 
به دیگران‌داریدبه آن آسانی که به نظر می رسد نیست وشر ایط غیر قابل کنترل موجود 
هم حفظ تعادل در زند گی راسخت تراز دیگر مواقع می کند. ولی همین که سعی می کنید 
ازافراط وزیاده‌روی‌دوربمانید.بسیارارزش منداست,چون گاهی‌بهترین کارهاهم 
نیازمند تامل ورویاپردازی‌هستند. 


تحص آذر a‏ تس 


را ار کر ری lG‏ 
اما کارهایی که‌انجام‌می‌دهید معمولاً حساب شد هوبا توجه به تجربه‌ای است که شمارا 
تامرز بیقراری بر د. پس امیدوارم حالا هم خودتان را گول نزنید وسعی کنید خوش‌بینی 
غیر واقعی را کنار بز نید ودرعین حال بدبینی واقعی راهم دور بريزید. که البته با توجه به 
روحیه‌شما کاری سخت است. 


ےو 48 


اور کے 


یک ماجرای حساب نشد ه‌باشما کاری کر د که حس می کنید حالا تبد یل به یک فر د 
دیگری شده‌اید.ولی این در حالی ارزشمند است که بتوانید خود تان راجای دیگران هم 
ET‏ 
نکنید.در موردموفقیتتان‌هم یقین بدانیداز آنجا که چند روزازاین حال وهوادوربوده‌اید 
درس عملم کنا 


TTS‏ کی سح 


ار ار E‏ 
در گیر شد و برای رسیدن به نقطه اول سخت در تلاش است.ولی توصیه می کنم اجازه 
ار N E‏ ار ها 
بیش از همیشه به انر ژی مثبتی که به اطرافیان می‌بخشید نیاز است.چه آنهانیاز دارند و 
چه آنها که به نظر بی‌نیاز می‌رسند. 


سے 


مجبور هستید این روزهاباقدرت بیشتری سیاستمدارانه عمل کنید وبایک لبخند 
بر روی لبهایتان خود تان رااز موقعیتی که ممکن است در گیرتان کند نجات دهید. در 
TTD E‏ ده‌درست استفاده 
کنید وبیذیرید که‌هر کس ممکن‌است دراین موقعیت خاص قرار بگیر د ومتاسفانه 
تکرارشدنیست. 


ا 
الاعات کل سارو ۳۷۲۱ 


- ند گی 


۰ 


بخت 


ان 


هی لاد است که 


فقط دلیط 


های د ند هد ای دننیمه 


صر ب ۱ 


تل ساسک 


مه 


دت 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


کچاها نذری می دهند؟ / معرفی سایت «نذری یاب» سایت ندری بات 
ی نی یقرت وا Pg‏ جع مت زان سایت نذری‌یاب رادیده‌اید ؟ چطور ند یده‌ابد ؟ دو سه سال است که فعال شده و شمامی توانید وارد سایتش 5 


ههه خذاین ت رس قود یمه و ایم وبافالی باوبا کوش رمه اه و کچ و فرت شوید وبفهمید در شهر شمادر کدام محله‌هانذری می‌دهند .طراحش از سیستم گو گل مَپ مّپ یعنی نقشه گ وگل 

به گزارش گروه فناوری داناخین ۱۵2۲۷۵0۰۵000 امسال دومین سالی است که فعال شده و به همین استفاده کرده‌واین سایت رادر سه سوت ساخته. در مجازی ودر تا کسی‌هاومترو که مخصوص بحث‌های 
دلیل مو لای درز آدرس‌هایی که دارد نمی‌رودا این را داوود مظفری که یکی از طراحان سایت است a‏ ۱ ۲ ۳۷ ۳۹ ت 4 

می‌گوید. او که خودش تجربه کار طراحی سابت زا داد ایده اولية این سایت را ظرف چند دقیقه با متفر قه‌اند.این‌سایت رادستاویز کر ده‌اند و طوری حرف می زنند که‌انگار د یگر کلااسلام وعاشورابه‌بادرفته. 
دوستش, > آرمان ظاهریان که او ا ا ar‏ حاضل کار د سایت ح ند ۱ ۲ ۰ ۾ + ۳ ۳ e‏ ود 

ابو ۳ سا پو من بگوسیب معتقدم این کار خیلی هم خوب است و چون نذری یکی از مراسم مهم محرم است. مردم می توانند 

به سایت مراجعه کنند وبی آنکه وقتشان تلف شود. بر وند و سهم خودشان را از سفره امام حسین بگیر ند. بگوسیب 

نمی دان د چرابعضی‌ هاهی می خواهند گیر بدهند وایراد بگیر ند.مثلاً گیر می د هند چراصفاتوبوس ومتر وو آسانسور رازنانه مر دانه کر ده‌اندو کلاًاز جداسازی زنانه ومر دانه‌انتقاد 

می کنند. دیروز یک کلیپ گذاشته بودند که مختلط بود و زن و مرد و بز رگ و کوچک سینه می‌زدند. بعد همین مخالفان جداسازی زن و مرد» زیر این کلیپ کلی کامنت گذاشته بودند 


که "می‌بینی؟ زن و مردو قاطی کردن!" برای بعضی‌ها هر کاری بکنی, باز ناراضی هستند و غر می‌زنند. آقا نگو سیب .بگو خاله قور قوری! 


سه بچه‌اند که با آجر نیمه و گل د که کوچکی ساخته‌اند وبا یاحسین تزئینش کرده‌اند 
تامعلوم شود اینجا هم برای خودش هیا تی است. یکی از بچه‌ها آن توست و امیدوارم وقتی 
که عکس چاپ شد کیفیت داشته باشد واو راهم نشان بد هد. یک مهمان موّدب هم دارند. 
اینهاآش رشته‌هارادر بهترین کاسه چینی جهاز ماد رشان سرو کر ده‌اند. به مهمانان حسینی 
چای هم می‌د هن د. مطمئنم که بهتر ین چای راهم خر یده‌اند ومطمئن ترهستم که در خانه 
خودشان از این چای‌های خیلی ارزان می‌خور ند اما برای مجلسی که بسی گرامی است. از دار و 
ندارشان‌مایه گذاشته‌اند.جامه پا کیزه پوشیده‌اند و شده‌اند خادمان این هیأت. من خودم بغض 
کردم وقتی این عکس راد یدم ودربارهاش این کلمات ر انوشتم. اولش خواستم یر این تیتر بزنم 
"در هیا تشان رونقاگر نیست. صفاهست "اماد يدم رونق هم دارد رونق از این بهتر که مهمانان 
عزیزی‌دارد ومجلسشان‌چنان زیباست که عکسش راروی سر می گذار یم وچایش می کنیم. 
دراین کشور محر العقول همه جورش رادار یم :هیأت داريم که شبی چند گاو و گوسفند قربانی 
می کنند وروزی یک نیسان مرغ می‌خرند. بر نجش زاین کیلویی سیزده‌هزار تومنی‌هاست. 
روغنش هم نمی دانم از کدام روغن است که بوی پالم نمی‌دهد.زعفر انش رااز خود قائنات 
خراسانآورده‌اند. گلابش مال خود خود قمصر است. فر ش‌هایش دستباف و نوحه‌خوانش از آن 
گران گران‌هاست.هیأت‌هم داریم مثل همین که عکسش را آورده‌ام.واین یعنی دم مر دم ما 
گرم که هر که باشند واز هر جا که رسیده‌باشند.وقتی که به حسین(ع) می ر سند خادم می شوند. 
این خاصیت حسین است که غول‌ها راهادی و خارها را گل می‌فر ماید. 


این بچه خودش نمی داند که کارش خلاف شرع است. او از روی اراد تی که دارد. به یاد شهیدان عاشوراخودزنی کرده. 
خوشبختانه دیگر کمتر چنین صحنه‌هایی می‌بینیم مخصوصاً که رهبر معظم انقلاب به مر دم رهنمود داده‌اند که خود زنی نکنید. 
این خود زنی‌ها غیر از اینکه هیچ سودی برای فلسفه حسین(ع) ندارد. سوژه دست کسانی می دهد که دنبال سوژه هستند. کار این 
نوجوان درست نیست زیراا گر یک ذره ضربه رامحکمتر ز ده بود. عفونت وارد مغزش می شد و یکی دو روزه کارش ساخته بود.این 
مرگ کجاو مر گ محمد حسین فهمیده کجا که با مر گ خودش جان خیلی‌ها را نجات داد . به بچه‌ها آموزش بدهیم که غرض از 
GS SS‏ ۱۳ تاهم زور د یکپارچگی خود رابه رخ دشمن بکشانند. هم حالا که دور هم جمع شده‌اند. آنهارااز فلسفه 
محرّم آگاه کنیم. متعصب نباشیم و تحلیل‌های به روز تری از محرم بیاموزیم. 


این دو عکس رادر اینستاگرام دیدم.در عکس بالایی سه جوان رامی‌نگرید که در خار جه طی طریق می کنند 
یعنی رفتن آونور اب. وروی تی‌شرت‌های خود عکس سه شهید رازده‌اند .در عکس پایینی دو خانم رامی‌بینید که 
از بر وبچ همین اطراف خودمان هستند وروی لباسشان کلمات خارجی اونور آب رانوشته‌اند .بگوسیب می ماند 
معطل گه این چه حکمتی است که آنها از نمادهای ما خوششان میآید و ما از نمادهای آنها اینجا که هستیم. اگر 
بگویند سیرابی شیر دون؟ دماغمان را می گیریم و می گوییم بو میده و مثل حوله پخته س ولی وقتی میریم اونور 
دربه‌در دنبال سیرابی و تیلیت نون بربری هستیم. گمان نکنم این نوستالوژی باشد. شاید حکمتش در مرغ همسایه 
عار است ا ند هل ام ناد که کی یه هریت هل شووی انتماه هقی وارد شا د مال این ناه 
که بر خی‌ها گر فتار کیش شخصیت هستند و هی شخصیت و سلیقه خودشان را کیش می کنند و می‌روند سراغ 
سلیقه و عقیده دیگران. باید روی هویت خودمان کار کنیم. 


EA:‏ ۲۸ م ٩۵‏ اطلاعات مى 


تعبیر خواب ۱ ابگزا ز گلا دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
بسح ی TT‏ که برای بینند گان خواب می‌نویسم. مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
sooshtraa@yahoo com‏ اک کسی م اه ار مانا کا کد هر 


که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند.لطفاًفقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت 
۵ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر 
مجله را اشغال نکنند. 


افسوس که بیدارنشدم( ۸ 


خانم بهنامی. ۲۳ ساله. مجرد. خانه‌دار پلور هشدار مهم :خواب خود راقبل ازاين که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف 
نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیر ش رانوشتم. کسانی 


که خواب را از خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید 


در شانزده سالگی خواب ديدم در کلاس درس بودم. معلمی که ناشناس 
بود. گفت: همه بیاین و اسم شوهر آینده خودتونو بنویسید. من گفتم ما 
به خود اسم شوهر اینده شما نوشته خواهد تسد من ديدم دستم به اختیارم 
۳ ۳۹ ی سس ۲۳ 1 * 
اینده‌ام را نوشتم اسمش را هم نوشتم حمید و بیدار شدم. یک هفته بعد 
خواب دیدم پسری زیا مرا می‌خواست. من در خواب؛ خوابیده بودم. او 
زیرا ممکن است تو بروی. و من برای نماز بلند نشدم. هفته بعد خواب 
دیدم کسی به من گفت دیدی آن جوان زیبا امده بود بیدارت کند و تو 

دیب . در سال‌های زیادی که خواب تعبیر می کنم جندین بار خواب‌هایی 
با همین مضمون شنیده‌ام و سرنوشت بیشتر کسانی که از این خواب‌ها دیده‌اند. 
خواب آنها به همان شکل تعبیر شود. برای مثل خانم بهنام پس از این خواب 
منتظر بوده جوانی به نام حمید و بامشخصاتی که در خواب نوشته بوده به 
خواستگاریش بیاید اما چون در خواب دوم از خواب بیدار نشده که نمازش 
نشدی و دیگر پرید. واو که آن روز ها شانز ده سال داشته, باورش شده که دیگر 
ازدواجی در کار نیست. برای او خواستگارانی آمدند وجون حمید نبودندو آن 
مشخصات رانداشتند وبه آن‌زیبایی نبودند. خانم بهنام جواب رد داد و کم کم 
به سی وسی وسه رسید و حالا ناخود آ گاهش ناامید شده و به اومی گوید مجرد 
است آینده شمارا تباه کند. این خرافات است که شما خوابی را که دیده‌اید. باور 
راچرادیده‌اید وواکنش کدام کنش خارجی است. برای مثال د ختران از سنی به 
وحتما هم از این و آن خواهند شنید که فلان طالع بین می‌تواند اسم شوهرت 
ببینی. این حر ف‌ها روی دختران جوان اثر می گذارد و چون هنوز مغزشان کامل 
نشده و تجر به هم ندارند. باور می کنند و ممکن است خوابی ببینند که خانم بهنام 
دب ۵ ان خواب فکرش راپر کرده و خواب‌های بعدی راهم دیده و دیگر منتظر 
حمیدی زيب ابوده. وهی به خواستگارهای غیر حمید گفته نه! | خرش هم حالا 
ناامید شد هو باورش شده که حمیدی در کار بوده‌امادیگر نمی آید... به شما 
پیشنهاد می کنم واقعی‌تر فکر کنید تابتوانید آن باور خرافی رااز ذهن خود پاک 
کنید وهاله شخصیت شمااز کبود به زرد گرایش پیدا کند. مر حله دوم نگاه 
کردن به شرایط خودتان است تابر اساس آن‌بتوانید همسر آینده راانتخاب 
کنید.بر ای‌مثال شما که سی و سه سال دارید یگر نباید منتظر جوانی بیست و 
ایا ار ار ار NS‏ 
اگر باز هم به چنین خواستگارانی بگویید نه به سی و هفت هشت می‌ر سید و 
مردی چهل و هفت هشت ساله مناسب خواهد بود. اگر باز هم تعلل کنید, هر چه 


و 


AN 
مادرم ول کن نیست!‎ 


غلامرضا جاویدانی, ۲۰ ساله. مجرد. کار گریکی از شهرهای کوهستانی 


من هجده روزه بودم که مادرم طلاق گرفت و مرا گذاشت و رفت. 
تا سال گذشته او را ندیده بودم. حتی عکسش را هم نشانم ندادند 
چون همه را سوزانده بودند. من از او خاطره‌ای نداشتم و هرچه که 
شنیده بودم. از عموها و عمه‌هايم شنیده بودم. سال پیش وقتی به 
محل کارم رفتم دیدم خانمی منتظر من است. با دیدن من گریه 
کرد و آمد مرا بغل کند. خودم را کنار کشیدم و گفتم چه خبرته؟ 
گفت خانه خراب. من مادرت هستم... مادر من؟ یک چکه نگاهش 
کردم و با اخم گفتم بیخود کردی آمدی اینجا. بعدش خودم از 
ترت رب ار را 
بد رفتار کردی؟ این زن بینوا نوزده سال است که دنبالت می گردد. 
گفتم به من چه؟ شب خوابش را دیدم. و از آن به بعد ماهی یکی 
کار ای ی ار 
شکلی که در بیداری دیدمش می‌آید. به من می گوید بیا بغلم. من 
می گویم ولم کن. مثل شیطان می‌خندد و می گوید ولت نمی کنم. بعد 
یک هار ار س رس رون می اد و مرا گار وتاک می کرد از 
خواب می‌پرم و مثل بید می‌لرزم. من از مادرم بیزارم. کاش هر گز 
وجود نداشت. 
دیس .این خواب می گوید بااینکه می گویید مادر تان رانمی‌خواهید 
و از او بیزارید. از عمق وجودتان اورامی‌خواهید. شمامعتقدید مادرتان 
ول کن شمانیست در حالیکه این شما هستید که ول کن او نیستید. غریزه 
ار ای هماد ار ند راز ار 
عمه‌هااز مادر شمابد گفته‌اند. به اوبدبین شده‌اید. خیلی وقت‌هابوده که 
در مدرسه و خیاب ان دیده‌اید که مادرها دارند به بچه‌های خود محبت 
می کنند. اینها اعصاب شمارا پر از گره کرده‌اند و در ظاهر نشان می‌دهید 
کارا رال ی ارات رای ای را 
زودتر برنگشتی.اوازشما | درسی نداشته.شماهم از او | درس نداشتید. 
وقتی که پس از نوز ده سال شماراییدا کر د. او رااز خود راندید بعد همان 
غریزه پنهان به جان شماافتاد و از آن روز دارید کابوس می‌بینید. ته دل 
تا ای در کارا ای ای ترا 
راند.ته دل خواب می‌بیند که بیابغلم,بالای دل خواب می‌بیند که او مار 
دارد و اذیت می کند. این دو عاطفه با هم در جنگ هستند. روزی که ته دل 
به بالای دل غلبه کرد. حال شما خوب خواهد شد. پیشنهاد می کنم بر وید 
و بگر دید و مادرتان راییدا کنید. 


ر 
رطلایات 


۳ 


- دشت مر ده دعانمی کنند فی 


از دی ہی کنند 


۵ د نار د شاو 


نقاشی های شما 


O 1O +O 1010 10 10 +O 10 O10 10 +O ۱01010 ۳-۵-۰ 


۲۸ مر ۹۵ اطلاعات مى 


معصومه عابد ۱۰ ساله ازرشت 


ثنا نقدیان از ابهر 
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برای اولین پار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعایق با قلم هوشمنه بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: وت 
قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برجسته جهان حا ی اساو و 
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قر ائت ترجمه فارسی و چند ربان مطرح دنیا. منتحخب مفاتیح ۰ ۰ 
گلچین نهج البلاغه و صحیفه سجادیهء ّ 3ê‏ ت 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر رجے اساد الوا رام ور 
نمونه. المیزان و توانمندی های دیکر 1 : 
به همراه کیف سفری 


تحویل رایگان 


ْ برای آشنایی با ویژگی های قران از 
سار های تعاس وبسایت انتشارات سرمدی و قلم 
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سار گاد در نقاط خر 


احسداث ۵ مدرسه و ۱۲ کتا 
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شن همه همت گمار 
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اعتقاد دار یم اساس د 


ت و توسعه حامعه تعلیم و ترییت است. 
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